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خلاصه مدیریتی

انديشکده اقتصاد مقاومتی يک کانون تفکّر با ماموريت »اثرگذاری بر تصميمات مسئولين و 
دستگاه ها به مظور تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور« است که در سال 1395 فعاليت 

رسمی خود را آغاز نمود.

مطابق با تعريف انديشکده، اقتصاد مقاومتی يک رويکرد مديريتی و سياستی در اقتصاد است، 
به اين معنا که سياست ها، قوانين، قواعد و اقدامات عملياتی، طوری طراحی شود که اقتصاد 

کشور از تکانه های داخلی و خارجی، کمترين تاثيرپذيری را داشته باشد.

»ترسيم وضع مطلوب مبتنی بر تعريف فوق و با استفاده از منابعی همچون مبانی انقلاب 
اسلامی و قانون اساسی«، »توصيف وضع موجود مبتنی بر واقعيت های ميدانی«، »شناسايی 
شبکه مسائل در هر حوزه موضوعی و طراحی راهکار عملياتی برای حل آن مبتنی بر مطالعه، 
کسب مشورت از خبرگان و بررسی تجربيات جهانی«، »ترويج و گفتمان سازی مباحث در 
فضای عمومی« و »پيگيری از دستگاه ها و مسئولين مرتبط به منظور اتخّاذ تصميمات لازم« 

فعاليت هايی است که در انديشکده انجام می شود. 

يکی از برنامه های انديشکده که با هدف ايجاد فضای مباحثه حول مباحث اساسی در محيط 
حاضر،  نامه  ويژه  است.  پيشرفت«  مسير  »گفتگوهای  می شود  دنبال  کشور  سياستگذاری 
مشتمل بر گزارش مشروح 4 نشست تخصصی با موضوع »قاچاق؛ ريشه ها و راهکارهای 
در   1401 آذر  تا  مرداد  بازه  در  پيشرفت،  مسير  گفتگوهای  چارچوب  در  که  است  مقابله« 
 همکاری ميان انديشکده اقتصاد مقاومتی و ديگر مجموعه های پژوهشی دستگاه ها برگزار شد.

علاقه مندان می توانند از طريق سايت Mett.ir با انديشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند 
و نظرات، پيشنهادها و انتقادات خود را در خصوص فعاليت های انديشکده ارائه نمايند. 

اندیشکده اقتصاد مقاومتی

آذرماه 1401

پیشگــفتار 
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قاچاق کالا يکی از مسائلی است که از اوايل دهه 70 در کشور اوج گرفت. پس از پايان جنگ 
تحميلی، تقاضای کالاهای مورد نياز دستگاه های دولتی و مردم، به شدت افزايش يافته بود 
و توليد داخلی جوابگوی اين حجم از نياز کشور نبود. در دهه 60  نيز فرصتی برای اصلاح 
اين  زيرساخت ها برای واردات قانونی و تسهيل قوانين تجارت در کشور وجود نداشت. به 
ترتيب دولت وقت تلاش کرد با تشکيل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اعطای مأموريت هايی 

در اين زمينه به دستگاههای مختلف، به مقابله با قاچاق کالا بپردازد.

در دهه 90 و پس از تصويب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رويکردهای مختلفی درباره 
ريشه يابی پديده قاچاق کالا، علل تداوم آن و راهکارهای مقابله با آن شکل گرفته است. 
ارز،  و  کالا  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  همکاری  با  مقاومتی  اقتصاد  انديشکده  منظور  همين  به 
و  تحول  همکاری های  مرکز  تهران،  دانشگاه  کاربردی  هوشمند  سامانه های  پژوهشکده 
پيشرفت رياست جمهوری و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اقدام به برگزاری سلسله 
نشستی برای بررسی جوانب اين موضوع کرد. اين سلسله نشست در چارچوب »گفتگوهای 
مسير پيشرفت« انديشکده اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان و کارشناسان مرتبط، طی 4 
نشست در بازه مرداد تا آبان سال 1401 برگزار گرديد که خلاصه ای از آن در ادامه آمده است.

فرش قرمز زیر پای قاچاق؛ چرا آمار قاچاق در ایران بالاست؟

نشست اول با موضوع »فرش قرمز زير پای قاچاق؛ چرا آمار قاچاق در ايران بالاست؟« در 
پژوهشگاه دانشگاه تهران برگزار شد. در اين نشست صاحب نظران به بيان ريشه های قاچاق، 
محدوديت های آماری کشور در حوزه توليد و تجارت و متعاقبا تورش آمار قاچاق پرداختند. 

خلاصه مدیریتی
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همچنين ضمن اشاره به اينکه مبارزه با قاچاق نبايد به سخت تر شدن تجارت رسمی منجر 
شود، بر لزوم مبارزه با قاچاق در تمام حلقه های چرخه آن و رصد جريان مالی قاچاق تاکيد 

شد. 

تعريف  با  قاچاق  جهانی  تعريف  مقايسه  نشست،  اين  در  شده  پرداخته  موضوعات  از  يکی 
بر  مرزها  در  کالا  انتقال  قاچاق،  از  جهانی  منابع  در  شده  ارائه  تعريف  بود.  ايران  در  آن 
خلاف تشريفات قانونی با قيد مخفيانه است. آنچه وضعيت قاچاق را در کشور ما متفاوت 
می کند، گستردگی تشريفات قانونی و تورم قوانين است به نحوی که بخش قابل توجهی از 
فعاليت های اقتصادی متعارف مشمول اين عنوان می شود. همين مساله موجب شده است تا 

بازرگانان برای فعاليت رسمی خود، به دنبال راه های فرار از شمول اين عنوان شوند. 

يکی از اين راه های فرار، استفاده از تعرفه های »ساير« است که علاوه بر نداشتن حد و مرز 
مشخص، معمولا حقوق ورودی پايين تری از تعرفه مرجع خود نيز دارند. به گفته کارشناسان 
عامل  قوانين،  از چنگال  رها شدن  برای  داخلی  بازرگان  انگيزه  از  نشست، گذشته  اين  در 
ديگری که به رشد آمار قاچاق دامن می زند منفعت اقتصادی قاچاق برای کشور فرستنده 
است. با ممنوعيت ورود رسمی کالاهای متعارف، همچنان بازار مقصد برای صادرکننده سابق 
جذاب است و درصورت امکان از عوايد آن به صورت پنهان استفاده می کند. به اين ترتيب 
می توان گفت مقابله با قاچاق به دليل وجود شبکه ذی نفعان قاچاق در کشور مبدا، نيازمند 

اقدام متقابل و تعامل در چارچوب ديپلماسی است.

موضوع ديگری که در اين نشست به عنوان عامل بالا بودن سهم قاچاق در تجارت ايران 
مطرح شد، فقدان سياست يکپارچه و منطقی در نظام حمايت از توليد داخل است. هرگونه 

حمايت از توليد، بايد مشروط، کاهنده و زمان   دار و مبتنی بر استراتژی صنعتی باشد. 

از ساير عوامل بالا بودن آمار قاچاق، وجود ذی نفعان حاکميتی برای ارائه آمارهای سوگيری 
شده در مورد قاچاق، ضعف نظام صنفی و سهم بری بيشتر عرضه کننده نسبت به تامين 
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کننده، و دشواری تجارت رسمی به دليل وجود انبوه مجوزها و انحصارها عنوان شد.

اقتصاد  پنهان  بخش  آماردهی  در  موجود  ابهامات  بيان  به  کارشناسان  نشست،  ادامه  در 
پرداختند. روش اصلی برآورد سهم قاچاق استفاده از شکاف توليد و واردات )سمت عرضه( 
با مصرف است، اما از آنجا که بنا به منافع تامين کننده به طور طبيعی آمار توليد دچار بيش 
برآورد و آمار واردات دچار کم برآوردی است، اين شکاف غير واقعی خواهد بود و اختلاف 
در نرخ ارز محاسبه ارزش کالا بين گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق نيز مزيد بر علت است. 
بنابراين در معنادار بودن آمارهای ارائه شده برای قاچاق ابهام جدی وجود دارد و بايد از به 

اشتباه انداختن سياستگذار با ارائه آدرس غلط پيرامون سهم قاچاق از تجارت اجتناب شود.

کارشناسان در اين نشست همچنين به راهکارهای مبارزه با قاچاق و الزامات آن نيز توجه 
داشتند. از جمله راهکارهای اصلی برای مواجهه با قاچاق، بازبينی در نظام محدوديت های 
تعرفه ای و غير تعرفه ای تجارت رسمی مبتنی بر استراتژی صنعتی، توجه به محدوديت های 
اجرايی گمرک هنگام تدوين قوانين و بخشنامه ها، تمرکز روش های مبارزه بر رديابی جريان 
بر  غيرهدفمند  پروتکل های  اجرای  جای  به  آن  چرخه  هدفمند  نابودسازی  و  قاچاق  مالی 
تشريفات گمرکی، و نهايتا پايين آوردن هزينه تجارت قانونی به جای بالا بردن هزينه قاچاق 

عنوان شد.

حکمرانی گمرکی و جایگاه آن در مبارزه با قاچاق

مرکز  در  قاچاق«  با  مبارزه  در  آن  جايگاه  و  گمرکی  »حکمرانی  موضوع  با  دوم  نشست 
همکاری های تحول و پيشرفت رياست جمهوری برگزار شد. شرکت کنندگان در اين نشست 
به بيان آسيب های موجود در حکمرانی گمرکی که از اجرای مؤثر اقدامات بازدارنده قاچاق 

جلوگيری می کند پرداختند.

موضوع اول در اين نشست، ابهامات موجود در جايگاه گمرک و نگاه حاکميت به اين دستگاه 



خلاصه مدیریتی

بود. ديد درآمدزايی به گمرک موجب شده است از دهه 40 به بعد، اين دستگاه در ساختار 
وزارت اقتصاد و دارايی قرار بگيرد. حال آنکه انتظارات از گمرک معمولا فراتر از درآمدزايی 
بوده و به طور کلی حفظ امنيت اقتصادی يکی از کارويژه های اصلی خواسته شده از گمرک 
است. اين مهم در قانون امور گمرکی و تعريف گمرک بعنوان »مرزبان اقتصادی کشور« نيز 
خود را نشان می دهد. بنابراين بايد بين تکاليف و اختيارات گمرک هماهنگی کامل برقرار 

شود.

که  فرادستگاهی  مفهومی  است.  گمرکی  مطلوب  حکمرانی  به  توجه  اهميت  بعدی،  نکته 
سياستگذاری تا اجرا و پس از آن را شامل می شود و به معنای مديريت هوشمند مرزها برای 
با قاچاق،  برای مقابله هدفمند  اقدام  از مرز« است. هرگونه  اقتصاد »عبور  بر  تسلط کامل 
نيازمند تسلط کامل بر اوضاع مرزهای تجاری است و در صورت رهاسازی اين مرزها اعم 
غيررسمی  و  ملوانی(  لنگرگاه های  و  )بازارچه ها  رسمی  نيمه  )گمرکی(،  رسمی  مرزهای  از 
)خلاهای مرزی( اقدامات بعدی در جهت مقابله با قاچاق عقيم و نارساست. افزون بر اين، 
هم بايد سياست های تجاری -اعم از تعرفه گذاری و وضع شروط و ممنوعيت ها- اجراشدنی 
تنظيم شود و هم بايد به مفهوم سلکتيويتی  )انتخاب مسير اظهارنامه( در مرز بها داده شود و 
مراجع حقوقی از تصميم گمرک برای ترخيص کالا تحت نظام مديريت ريسک حمايت کنند.

برخی از کارشناسان بر اين عقيده بودند که ضعيف نگه داشتن گمرک -امری که در دهه 70 
تا 90 به نحوه ها و بهانه های مختلف محقق شد- بزرگترين آفت مبارزه با قاچاق است. قانون 
مبارزه با قاچاق نيز با تقسيم وظايف گمرک در مورد مبارزه با قاچاق بين دستگاههای ديگر، 
به نوبه خود جايگاه گمرک را تضعيف کرده است. در مقابل برخی ديگر از کارشناسان معتقد 
تشکيل  در  انحصاری  تصدی گری  )همچون  گمرک  به  وظايف  برخی  کردن  واگذار  بودند 
پرونده قاچاق( از ابتدا اشتباه بود و در حال حاضر، گمرک تمام اختيارات لازم را برای ايفای 
نقش مطلوب در امر مبارزه با قاچاق در اختيار دارد و اموری که از اين دستگاه سلب شده و 
به ديگران واگذار شده، موضوعاتی نبوده است که در تسلط گمرک به اوضاع مرز خللی وارد 
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کند. ضمن اينکه به اعتقاد اين کارشناسان اساسا همه موارد قاچاق قابل ارجاع به گمرک 
نيست و گمرک تنها يکی از گلوگاه ها در جغرافيای مبارزه با قاچاق است.

از ديگر آسيب های پيرامون حکمرانی گمرکی مطرح شده در اين نشست پيرامون حکمرانی 
توسط  نظارت  غيرقابل  ويژه  مناطق  به  تجاری  اصلی  مرزهای  تبديل  به  می توان  گمرکی 
الکشف،  قبيل حق  از  اعمال حکمرانی  برای  گمرک  نياز  مورد  ابزارهای  از  غفلت  گمرک، 
تلاش دستگاه ها برای ثبت موفقيت ها به نام خود به جای تمرکز بر ارتقای عملکرد مجموعه 
به  ترانزيت  اهميت سهولت تجارت و  به  با قاچاق، و کم توجهی  دستگاه های مقابله کننده 

عنوان رکن ديگر امنيت اقتصادی اشاره کرد.

ابزارها و راهکارهای مبارزه با جریان مالی قاچاق

نشست سوم با موضوع »ابزارها و راهکارهای مبارزه با جريان مالی قاچاق« در پژوهشکده 
بر  نظارت  اعمال  محدوديت های  و  راهکارها  نشست  اين  در  شد.  برگزار  بانکی  و  پولی 
جريان های مالی به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تاکيد 
بر راه حل های اصلاح اساسی اقتصاد برای پيشگيری از بروز قاچاق، به لزوم شفاف سازی در 

زنجيره های مالی، کالايی و ارزی از طريق سامانه ها اشاره شد.

مبارزه با »جريان مالی قاچاق«، به معنای مبارزه با منشاءهای مالی منتهی به قاچاق و منابع 
تامين شده از قاچاق منتهی به ساير جرايم است. به عبارت ديگر »قاچاق«، »پولشويی« و 
»تامين مالی تروريسم« سه ضلع مثلث جرايم مالی هستند که به يکديگر کمک می کنند و 
طبيعتا بايد با يک برنامه منسجم با اين پديده مواجه شد. بنابراين بايد گفت »مبارزه با جريان 
اولا  تامين مالی قاچاق« است چرا که  با  برای »مبارزه  برنامه ريزی  از  فراتر  مالی قاچاق« 
قاچاق، خود منبعی برای تامين مالی جرايم ديگر است و ثانيا مبارزه با جريان مالی قاچاق 
منحصر در مباحث ارزی نيست و از طريق رصد سيستمی مبادلات با استفاده از سامانه های 
تجاری، مالياتی و بانکی نيز قابل پيگيری است. سامانه مند کردن فرآيندهای تجاری و مالی، 
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بايد با رويکرد ريسک محور انجام شود و نبايد صرفا در مرحله اتوماسيون متوقف باشد بلکه 
بايد به ارتقای سازمانی و در گام بعد، بلوغ سياستگذاری بينجامد.

بحث محوری در اين نشست »کم يابی منابع نظارتی و چگونگی تخصيص بهينه آن« بود. 
سالانه حجم زيادی از منابع مالی، سامانه ای و انسانی صرف می شود تا با قاچاق مقابله موثر 
بشود، اين در حالی است که نظارت صحيحی روی صرافی های غير مجاز وجود ندارد و بازار 
غيررسمی خارج از ديد دستگاه های نظارت به خصوص بانک مرکزی به فعاليت خود ادامه 
می دهد. خلاهای مرزی و ورود ارزهای اسکناسی حاصل از قاچاق سوخت نيز به عنوان يکی 
از منابع مهم جريان مالی قاچاق شناخته می شود. به همين دليل کارشناسان عقيده  ديگر 
داشتند با تمرکز بر رصد تراکنش های بانکی و معاملات کلان، می توان مراکز اصلی مديريت 
جريان مالی قاچاق را شناسايی و با آن مقابله کرد تا از ايجاد گرفتاری و بروکراسی زائد و 

دست و پا گير برای تمامی جريان تجارت به بهانه مقابله با قاچاق خودداری شود.

رصد  بين  نسبت  گرفت،  قرار  کارشناسان  توجه  مورد  نشست  اين  در  که  ديگری  موضوع 
جريان کالا و رصد جريان مالی در امر ساماندهی نظام توزيع و همچنين نسبت بين »سامانه 
موديان« و »سامانه جامع تجارت« بود. اجرای اين دو سامانه با اهداف مشابه و بهره گيری از 
ابزارهای مشابهی پيگيری می شود، بنابراين لازم است با هماهنگی بيشتر بين اين دو سامانه 
از موازی کاری در اين زمينه جلوگيری کرد تا تمکين پذيری فعالان اقتصادی از آن بالا رود. 
همچنين کارشناسان بيان کردند که سامانه هايی همچون پورتال ارزی، ابزار حاکميت برای 
شفاف سازی اقتصاد کشور است و نبايد به مجرد کم شدن تنش های ارزی از دستور کار خارج 
شود، چرا که از بين رفتن شفافيت در دوره های گشايش ارزی، خود عامل ايجاد تنش ارزی 

ناشی از گسترش بازار غيررسمی در سال های آتی خواهد شد.

سهم استثنائات و معافیت های تجاری از قاچاق کشور

نشست چهارم و پايانی اين سلسله نشست  تخصصی، با موضوع »سهم استثنائات و معافيت های 
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تجاری از قاچاق کشور« با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد. کارشناسان در اين 
نشست به بررسی رويه های غيررسمی که موجب قاچاق کالا در کشور می شود، پرداختند. 

يکی از محورهای مهم مطرح شده در اين نشست، تبيين علل رسميت بخشی به دو رويه تجارت 
مرزنشينی »کولبری« و »ته لنجی« بود. هدفگذاری آيين  نامه های مربوط به اين دو رويه، علاوه بر 
تامين معيشت مرزنشينان و تامين امنيت محلی از اين طريق، توانايی ساماندهی حداقلی و نظارت 
بر اين دو پديده نيز بوده است. به اين معنا که به دليل وجود تقاضای بازار داخلی و سابقه طولانی 
پاسخ به اين تقاضا از طريق کولبران و ملوانان، نمی توان به طور دفعی اين رويه ها را حذف کرد و به 
همين دليل، سياستگذار اقتصادی تصميم بر قرار دادن سقف ارزشی و ايجاد کريدورهای قابل نظارت 
همچون بازارچه های مرزی و اسکله های معين دريايی گرفته است تا کنترل اين جريان اقتصادی را 

در دست داشته باشد.

بوده است چرا  با موفقيت همراه  تا حدودی  استثنائات تجاری  اين  برقراری  بنابراين می توان گفت 
که در صورت حذف امکان ورود کالا از طريق اين مرزنشينان و با تداوم بيکاری شديد در منطقه، 
قاچاق کالای مصرفی از صرفه می افتد و احتمال روی آوردن آنان به قاچاق اسلحه و موارد ممنوعه 
و مخرب تر بالا می رود. با اين حال درباره سوء استفاده از رويه های منطقه آزاد و مسافری نمی توان 

چنين ادعايی داشت. 

اساسا تعداد و تنوع معافيت ها و استثنائات آنقدر زياد شده است که نمی توان آن را استثناء ناميد و حجم 
واردات قانونی و غيرقانونی از طريق اين استثنائات موجب خلل در نظام تجارت خارجی شده است 
به نحوی که اگر کسی بخواهد از طريق رسمی واردات انجام دهد، آماج اقدامات نظارتی قرار دارد و 

کسی که بخواهد از استثنائات استفاده کند، به راحتی امکان تخلف خواهد داشت.

نکته بعدی تفکيک بين رويه ملوانی و کولبری است. کولبری به هيچ عنوان زيبنده اقتصاد نيست و 
بايد به هر شکل ممکن با تداوم آن مقابله و نياز مرزنشنيان به اشتغال پايدار را برآورده کرد. اما ملوانی 
شغلی ديرپا و سنتی است که می تواند با ساماندهی ملوانان، بهبود ناوگان لنج ها و جايگزينی لنج های 
فلزی و قابل نظارت و همچنين ايجاد تشکل های صنفی از طريق تعاونی يا شرکت محوری، از چتر 
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حمايت باندهای قاچاق سازمان يافته خارج شود و همچنان در جغرافيای اقتصاد دريا نقش آفرينی کند. 

با اين حال تصميمات و مصوبات منطقه محور مسئولان محلی و عدم تبعيت آنان از سياست های ملی، 
ساماندهی رويه ملوانی را با اخلال مواجه کرده است. به همين دليل به نظر می رسد رويکرد ملی 
و منطقه ای بايد توأمان دنبال، و از اتخاذ تصميم در مرکز بدون جلب نظر صاحب نفوذان در منطقه 

اجتناب شود.

از ديگر موضوعات مورد بحث در اين نشست، بررسی راهکارهای جايگزين برای حذف سوء استفاده از 
معافيت های مرزنشينی و اقدامات مخربِ مشابه از جمله قاچاق سوخت بود. مهم ترين راهکار جايگزين 
به عقيده اکثر کارشناسان، ايجاد اشتغال پايدار و نيازمند به نيروی انسانی بالا )صنايع کاربر( با استفاده 
از الگوهای موفق نهادهای انقلابی است و بايد از پرداخت تسهيلات غير هدفمند و اتلاف منابع در 

اين زمينه جلوگيری شود. 

با اين حال پيش نياز حذف انگيزه برای قاچاق از طريق رويه های مرزنشينی برطرف کردن تشنگی 
استراتژی  بر  مبتنی  تعرفه گذاری  نظام  بازساماندهی  با  جز  مهم  اين  که  است  داخلی  مصرف  بازار 
رويکردهای  از  قاچاق  با  مبارزه  پارادايم  تغيير  و  از طريق گمرکات  قانونی  تجارت  صنعتی، تسهيل 

عمليات زدايی به رويکردهای انگيزه زدايی، محقق نخواهد شد.
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گفتگوهای مسیر پیشرفت

نشست فرش قرمز زیر پای قاچاق؛ چرا آمار قاچاق در ایران بالاست؟

پژوهشگاه دانشگاه تهران

اولين نشست از سلسله نشست  تخصصی »قاچاق، ريشه ها و راهکارهای مقابله« با عنوان 
»فرش قرمز زير پای قاچاق؛ چرا آمار قاچاق در ايران بالاست؟« ۲3 مرداد 1401 در پژوهشگاه 
دانشگاه تهران و در چارچوب »گفتگوهای مسير پيشرفت« انديشکده اقتصاد مقاومتی برگزار 

شد.

آقايان سيدمحمدمهدی هادوی مديرکل مرکز ساخت داخل وزارت صنعت،  در اين نشست 
معدن و تجارت، اصغر مظاهری عضو هيئت مديره انجمن کارگزاران گمرکی، داوود چراغی 
بازرگانی  گروه  کارشناس  شريفی  اميد  بازرگانی،  پژوهش های  و  مطالعات  موسسه  استاديار 
مرکز پژوهش های مجلس، محمد طالبی کارشناس اقتصادی پژوهشکده سامانه های هوشمند 
و  قاچاق  مفهوم  به  خارجی  تجارت  کارشناس  معصومی  صالح  و  تهران  دانشگاه  کاربردی 
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ريشه های بالا بودن آمار قاچاق در ايران پرداختند و راهکارهای مبارزه هدفمند با قاچاق کالا 
را مورد بررسی قرار دادند.

نسبت حمایت از تولید داخل و قاچاق

در ابتدای نشست سيد محمدمهدی هادوی مديرکل مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در مقايسه تعريف قاچاق در کشور ما با ساير کشورها ضمن اشاره به اينکه قاچاق 
به معنای »نقض تشريفات قانونی واردات و صادرات« است، گفت: اين تعريف جامعی است 
که بقيه کشورها هم همين تعريف را دارند و قاچاقچی يعنی کسی که اين نقض تشريفات 
را انجام داده است. بنابراين در تعريف قاچاق تفاوتی را با ديگر کشورها نمی بينيم. آنچه که 
در کشور ما تفاوت ايجاد می کند تعريف »تشريفات قانونی« است. محدوديت هايی که برای 
واردات و صادرات در نظر گرفته ايم آنقدر گسترده شده است که هر کسی که اقدام به واردات 
يا صادرات می کند قاچاقچی محسوب می شود. اگر تشريفات قانونی را تسهيل کنيم خيلی از 

اين موارد قاچاق وجود نخواهد داشت.

وی گفت: اينکه اين مقدار از قاچاق چه ضربه ای به اقتصاد می زند بستگی به تعريف قاچاق 
دارد. ما 1760 تعرفه به عنوان کالای ممنوع داريم و شامل کالاهای غيرضروری، ساخت 
داخل و کالاهای خلاف شرع و عرف است. هر کسی خلاف اين اظهار و واردات انجام دهد 
ما به عنوان قاچاق با آن برخورد می کنيم. بنابراين طبيعی است اگر 1760 تعرفه را کم کنيم 
حجم قاچاق محاسبه شده کم خواهد شد. اين در حالی است که کشورهای توسعه يافته بازار 
نسبتا آزادی دارند. همه بازار آنها آزاد نيست اما به هر حال نسبت به کشورهای در حال توسعه 
آزادتر هستند. البته کشورهايی مانند هند هم هستند که سياست های خاص واردات دارند، 
زمانی که حمايت های خودشان را از توليد با ممنوعيت واردات کالای مشابه ساخت داخل 
اعمال می کنند باز هم يعنی محدوديت ايجاد کرده اند. اما بايد دانست هر چقدر محدوديت 
را بيشتر و بيشتر می کنيم اين واردات به طرق مختلف چه استثنائاتی مانند کولبری و چه از 
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طريق رسمی از گمرکات کشور اتفاق می افتد. به همين علت است که حجم قاچاق در کشور 
ما بالا اعلام می شود اما در کشورهای ديگر خير.

هادوی در توضيح انواع ممنوعيت های واردات افزود: ما در واردات کالاهای نو ماشين آلات 
و تجهيزات حدود ۲50 تعرفه را در وزارت صمت تحت عنوان کارتابل فنی در نظر گرفتيم 
اگر  اساس  اين  بر  است.  آن ممنوع  واردات  باشد  داشته  داخلی  اگر مشابه  معنا که  اين  به 
کالايی مشابه داخل داشته باشد نيز به فهرست 1760 تعرفه ممنوعه اضافه می شود. از طرف 
ديگر طبق قانون، وزارت صمت موظف است ثبت سفارش داشته باشد و واردات بدون ثبت 
سفارش هم ممنوع است. بنابراين واردات بدون ثبت سفارش هم قاچاق محسوب می شود. 
ثبت سفارش چه زمانی انجام می شود؟ خيلی اوقات زمانی که واردات انجام شده و در گمرک 
وارد شده است. حالا می خواهد ثبت سفارش انجام بدهد و مواجه می شود با اينکه کالا در کد 

تعرفه های ممنوع يا در کارتابل فنی قرار دارد.

تعرفه »سایر« از عوامل اصلی بروز قاچاق

وی آسيب بعدی در نظام تعرفه را داشتن يک تعرفه خاص در برخی گروه های کالايی به 
نام تعرفه »ساير« دانست و گفت: کسانی که می خواهند واردات انجام بدهند از اين تعرفه 
استفاده می کنند. واردات حدود 40 تا 45 درصد ماشين آلات و تجهيزات از تعرفه ساير است. 
ساير يعنی کالا به طور خاص در کتاب تعرفه ذکر نشده است. بنابراين اگر از اين کد تعرفه 
استفاده می کنيد در حاليکه کالای وارداتی مشمول اين تعرفه نمی شود، باز هم قاچاق است. 
جمع بندی اين است که تعريف قاچاق واحد است اما دامنه قانونی واردات و صادرات ما اينقدر 
محدود است که هر چه خارج از آن باشد قاچاق محسوب می شود. به اين محدوديت ها بحث 
تحريم را هم اضافه کنيد. وقتی به صورت رسمی نمی توانيم صادرات کنيم و مشکل اظهار 
برای اين صادرکننده وجود خواهد داشت بنابراين مجبور می شود در داخل به صورت ريالی به 
دلال غيرقانونی بفروشد و او به طرق خاصی صادر کند. محدوديت بعدی اينکه اگر صادرات 
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انجام شد برگشت ارز را نيز بايد تعهد بدهد و اين برای بسياری از صادرکننده ها مشکل ساز 
شده است. همچنين محدوديت های بانکی از قبيل باز شدن LC هم برای تجار وجود دارد و 
همين باعث شده است بسياری از توليدکنندگان برای صادرات علنا از روش فوق اقدام کنند.

آيا قاچاق می تواند جنبه های مثبت داشته باشد بيان کرد: اگر  هادوی درباره اين نکته که 
جنبه های مثبت قاچاق همچون اشتغال زايی برای مرزنشينان مد نظر قرار گيرد در واقع از اين 
استثنائات هدفگذاری مثبت داريم و ديگر نبايد به مبارزه با آن تحت عنوان قاچاق پرداخت 
چون در اينصورت هدفگذاری را ذيل قانون تعريف می کنيم. بنابراين نمی توانيم قاچاق را 
به همراه جنبه مثبت آن در نظر بگيريم و قاچاق همواره عنوانی منفی و خلاف قانون است.

قاچاق  آمار  بودن  بالا  علت  يک  اينکه  گفت:  قاچاق  رشد  بر  قوانين  اثر  توضيح  در  وی 
يا  مرکزی  بانک  نامه های  مانند  قوانين  برخی  است.  درست  کاملا  بدانيم  قوانين  تورم  را 
دستورالعمل های متعدد وجود دارد که روی هم تلنبار شده است. اما بايد قبول کنيم صدور 
محدوديت های  به  توجه  البته  نداريم.  چاره ای  و  است  ناگزير  دستورالعمل ها  اين  از  برخی 
اجرا نيز بايد مد نظر قرار بگيرد. در مواردی گمرک طبق قانون و مقررات ملزم به اجرای 
دستورالعملی می شود اما نه توانايی دارد و نه آن دستور عملياتی است. اما چرا محدوديت های 
قانونی زياد شده است و تورم قوانين داريم؟ صرف نظر از مشکلات خارجی و تحريم که 
بوده است. در  ما  اظهار کالا همواره در کشور  اين حال مشکلات  با  داريم،  درحال حاضر 
و  داشتيم  آزاد  بازار  که  دوره ای  آن  در   1340 دهه  اقتصاد  وزير  عالی خانی  آقای  خاطرات 
مشکل خاصی در تبادل ارز وجود نداشت همين مشکلات يعنی بيش اظهاری و کم اظهاری 

و ممنوعيت واردات وجود داشته است.

هادوی افزود: حالا که ما می خواهيم از توليد داخلی حمايت کنيم يکی از موارد رقابت پذير 
کردن کالای داخل است. صادرات کالا در ترکيه و چين مشوق دارد اما ما به دليل مباحث 
اقتصادی که داريم مشوق نمی گذاريم. يعنی کسی را تشويق مالياتی يا اعتباری نمی کنيم 



20

گفتگوهای مسیر پیشرفت

که اگر صادرات انجام شد بخشی از هزينه ها توسط دولت تقبل شود. پس يک مزيتی طرف 
امور  قانون   39 ماده  طبق  مقابل  از طرف  می شود.  ناشی  مشوقها  اين  از  که  دارد  خارجی 
گمرکی ماليات بر ارزش افزوده ماشين آلات بخشيده شد تا واردکننده اين ماشين ها تشويق 
شود. يعنی يک ناترازی به نفع واردات وجود دارد که حالا برای حمايت از توليدکننده داخلی 
اين  از  است. هرکدام  پيش بينی شده  مقابل  از مقررات ديگر در طرف  ماشين آلات خيلی 
مقررات و تسهيلات يک نقطه ای برای عمل خلاف قانون ايجاد می کند. ما برای حمايت از 
توليد داخل ماشين آلات نيازمند کيفيت بالای محصول هستيم، اما در مواد اوليه پيشرفته 
آن مثل ورق فولاد زنگ نزن تحريم هستيم. مجبور می شويم از ماده اوليه ديگری استفاده 
کنيم که در ماشين آلات و خودرو کيفيت را پايين می آورد. بنابراين يک چرخه معيوبی داريم 

که مجبور می شويم قواعد محدودکننده را وضع کنيم و قاچاق را دامن بزنيم.

هادوی در رابطه با ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخلی مطرح کرد: اين قانون 
بيان می کند که تا انتهای قانون برنامه توسعه ششم )1400-1401( وزارت صمت موظف 
است با بهره گيری از ممنوعيت و تعرفه گذاری، از توليد حمايت کند و ضمنا کميت و کيفيت 
را هم در نظر بگيرد. يک کارگروه هم برای تعيين مصداق کالای ايرانی در نظر گرفته شده 
تا بعد از اينکه مصداق کالای ايرانی مشخص شد وزارت صمت و جهاد کشاورزی تعيين 
می کند کدام کالا ممنوع شود و کدام نشود. اما ممنوعيتهای گسترده واردات مربوط به قبل از 
سال 1398 و تصويب اين قانون است و از سال 1395 آغاز شده است که دولت ممنوعيت را 
اعلام می کند. اتفاقا ماده 16 قانون مذکور از جمله موادی است که اجرا نشده است نه اينکه 
ممنوعيت های بيش از حد ايجاد کرد. بلکه ممنوعيت های 1760 قلم کالا را در سال های 
قبل داشتيم و هرساله تا سال 1400 تمديد شد. در سال 1401 مسير ديگری طی شد و اعلام 
را اعلام می کند و وزارت صمت  اقتصادی دولت کالاهای ممنوعه  کردند ستاد هماهنگی 

معيار برای اين کالاها را مشخص می کند.
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ضرورت بازنگری و تنقیح قوانین حوزه تجارت خارجی

وی در پاسخ اين پرسش که برای کاهش قاچاق چه می شود کرد، گفت: يکی از راهکارها در 
حيطه قانون گذاری است. مرکز پژوهش های مجلس اگر می تواند بايد با تنقيح قوانين مواردی 
از قانون که قابل اجرا نيست را مجددا بازنويسی کند. بايستی بسياری از قوانين را کامل پاک 
کرد و مجددا دوباره نوشت. قوانين مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امور گمرکی، حداکثر استفاده 
از توليد و بعد هم دستورالعمل ها و آيين نامه ها مجددا بايد نوشته شود. يک اقدام ديگر که در 
مرحله اجرا است برای شفاف سازی واردات کالا و آن هم صدور شناسه کالا است که البته 
فکر می کنم اين هم با محدوديت های اجرايی روبه رو خواهد شد و عملياتی نخواهد بود. بحث 
بعدی رتبه بندی و اعتبارسنجی است که به نظر من اثربخش نيست. يعنی محل سوال است 

که آيا اين رتبه بندی موثر خواهد بود يا منشاء فساد ديگری خواهد شد؟

هادوی درباره اين ايده که آيا قاچاق می تواند به اقتصاد کمک کند گفت: به نظر می رسد 
برخی افراد جنبه امنيتی قاچاق را مشاهده کرده و می گويند برخورد انجام نشود تا نارضايتی 
ايجاد نشود. ته لنجی فقط اسمش ته لنجی است اما در واقع تمام لنج است. اين رويه ها موجب 
شده حتی واردات از گمرک مرکزی تحت عنوان کولبری واردات شود. نمی شود يک کانتينر 
بيايد اما عنوانش کولبری باشد. چرا با اين موارد برخورد نمی شود؟ چون اگر اين برخوردها 
انجام شود نارضايتی هايی در مرزها ايجاد می شود. اين در حالی است که اين مماشات در 
واقع ضد امنيت است. اگر در کشوری قانون با اين توجيه که خود بی قانونی باعث نظم شده 
است رعايت نشود، اين بزرگترين خلاف است. يعنی با وجود اينکه تشديد مجازات داريم اما 

صرفا در برخی نقاط اين تشديد اجرا می شود.

هادوی در پايان، نکاتی درباره نسبت توليد و قاچاق بيان کرد: بحث توليد هم آخرين نکته 
است که اگر توليد سودده باشد کمتر کسی به سمت واردات غيرقانونی خواهد رفت و در 
کنار اين موارد رفع تحريم و تعامل با کشورها نيز مهم است. در بحث استراتژی صنعتی بايد 
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توجه داشت مثلا اگر وارد توليد ماشين ابزار پيشرفته بشويم به صلاح اقتصادی ما نيست. 
اما تصور کنيد همين ماشين را می خواهيد از خارج تهيه کنيد و به دليل تحريم به شما نمی 
دهند. مجبور می شويد ماشين مستعمل ۲0 ساله را بخريد. معنای اين اتفاق اين است که 
کالايی که با اين ابزار توليد می شود قابل دفاع نيست، خروجی آن کيفيت ندارد و قالبی که 
توليد می کند معيارهای کنترل کيفی را جوابگو نيست. به همين دليل در نتيجه مثلا با اين 
مواجه می شويم که لوازم خانگی توليد داخل فاقد کيفيت و استاندارد لازم است. بنابراين 
مجبوريم به عقب برگرديم و ماشين ابزار پيشرفته ای که اصلا صلاح اقتصادی کشور در آن 
نيست را بسازيم. مثال ديگر در ورق فولاد زنگ نزن است. اصلا به صلاح ما نيست و کاملا 
و  واسطه  قطعات  آلات،  ماشين  اوليه،  مواد  يعنی  بسازيم.  مجبوريم  اما  است  غيراقتصادی 
محصول نهايی را همگی مجبوريم وارد ساختش بشويم. بنابراين در مساله توجه به استراتژی 
صنعتی بايد واقع نگر بود و به محدوديت های بازار خريد بايد توجه داشت. سياستگذار هم 
می داند بسياری از حمايتهايش به لحاظ منطقی غيراقتصادی است و شکی نيست که ورود 

به توليد در اين زمينه ها موجب تضعيف صنعت و اقتصاد می شود اما چاره ای ندارد.

بررسی مفهوم قاچاق در کشورهای مختلف

تعريف  مورد  در  گمرکی  کارگزاران  انجمن  مديره  هيئت  عضو  مظاهری  اصغر  ادامه  در 
بين المللی قاچاق با تاکيد بر مشابهت های اين تعريف در منابع مختلف گفت: به طور کلی 
تعريف قاچاق انتقال غيرقانونی کالا در مرزها است. ولی در تعريف آکسفورد گفته شده جرم 
قاچاق صرفا ارسال و آوردن کالا با قيد »به طور مخفيانه« يا غيرقانونی به داخل کشور و 
يا خارج از کشور است که قيد به طور مخفيانه معمولا از چشم ما خارج می شود. در بعضی 

نوشته های علمی هم صراحتا اشاره شده که تعريف واحدی از قاچاق وجود ندارد.

مظاهری با بيان اينکه بعضی اوقات قاچاق به صورت حقوقی تعريف می شود و بعضی وقت ها 
تعريف اقتصادی داريم گفت: بنابراين بستگی دارد که چه کسی آن را تعريف می کند. وقتی 
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تعريف حقوقی داريم هر فعاليتی در چرخه تجاری از جمله توليد، انتقال، فروش، خريد، 
انتقال مالکيت و ساير موارد اگر به صورت غيرقانونی باشد قاچاق است. اما قاچاق از 
جنبه اقتصادی در نوشته های علمی به عنوان يکی از پارامترهای موثر در توليد شناخته 
شده و حتی قاچاق مفيد دانسته شده است چرا که شغل و درآمد ايجاد می کند. به عبارتی 
از يک سو در کشوری شغل و درآمد را از بين می برد و در سوی ديگر )کشور فرستنده( 
شغل و درآمد به وجود می آورد که اين درآمد در روابط سياسی قابل استفاده است. در 
اين بررسی ها دو جنبه از قاچاق بسيار پررنگ شده است. از يک طرف قاچاق را حقوقی 
تعريف می کنيد و از طرف ديگر قاچاق تجارتی برای زنده ماندن است. بخشی از اين 
چنين  ما  در کشور  ته لنجی  و  کولبری  مثلا  و  است  ناگزير  انجام می شود  که  تجارتی 
حالتی دارد که می گويند بايد با احتياط با آنها برخورد شود. پس می توان گفت ما دو نوع 
تعريف از قاچاق داريم، يکی فعاليت هايی که به دليل تخلف از فرآيندهای قانونی قاچاق 
دانسته شده است و تعريف دوم فعاليت هايی که با هنجارهای جامعه در تضاد است. بنابر 
تعريف دوم قاچاقی وجود دارد که مذموم است و همه هم قبول دارند مانند مواد مخدر، 
اسلحه و مهمات، ميراث فرهنگی، الکل، انسان و اين گونه موارد. اما يک قاچاق ديگر 
هم قاچاقی است که قبحی ندارد و صرفا به لحاظ قانونی قاچاق محسوب می شود. مانند 
تلويزيونی که زمانی واردات آن آزاد بوده است ولی به دلايل اقتصادی ممنوع شده و 

مرتکب شونده، آن را خلاف هنجار اجتماعی محسوب نمی کند.

عمل  متفاوت  قاچاق،  بندی  تقسيم  در  مختلف  کشورهای  دليل  همين  به  افزود:  وی 
کرده اند. مثلا هنگ کنگ قاچاق را در سه طبقه سازمان يافته، فردی، و قاچاق با مجوز 
تعريف  از  قاچاق سازمان يافته عام تر  از  تعريف هنگ کنگ  است.  برشمرده  غيرقانونی 
ماست و آن را تخلفی در نظر می گيرد که کل چرخه تجاری را در بر گرفته و همدستانی 
در حاکميت دارد، قاچاق فردی قاچاق مسافری است و قاچاق با مجوز غيرقانونی هم 
بندی  تقسيم  دور  خاور  در  ديگری  گزارش  در  همچنين  است.  گمرکی  قاچاق  همان 
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که  است  شبانه  قاچاق  يکی  است،  چمدانی  قاچاق  يکی  آن  در  که  پيشنهاد شده  متفاوتی 
می تواند شبيه کولبری ما باشد، و يک قاچاق دريايی هم دارند که به ته لنجی ما شبيه است. 
اين گزارش وجود دارد که يکی قاچاق گمرکی است  براساس نوع کالا هم تقسيماتی در 
و کم اظهاری، بيش اظهاری و اظهار با خصوصيات غير منطبق با کالا جزو مصاديق قاچاق 
آمده است ولی قيد عمدی را دارد. قسمتهای ديگری از قبيل قاچاق پستی، تجارت کالاهای 

ممنوع، قاچاق انسان و قاچاق اطلاعات هم عنوان شده است. 

وضع قانون قابل نقض، خدشه به حیثیت حکمرانی است

مظاهری در بخش ديگری از صحبت های خود به موضوع تاثير حمايت گرايی از توليد داخل 
بر افزايش حجم قاچاق پرداخت و گفت: ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان توليد صراحتا 
گفته است ثبت سفارش کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام و دارای مشابه داخلی با دو قيد 
اضافه »دارای کيفيت مناسب« و »ميزان کافی« ممنوع شود و بعد هم کارگروهی در وزارت 
صمت برای اين مورد تعريف شده است. اما متاسفانه وزارت صمت از اين مورد عدول کرد و 
از کالاهای مصرفی به مواد اوليه و ماشين آلات کشيده شد. وقتی يک بخشی را به ممنوعيت 
قانونی اضافه می کنيد که جزو موارد غيرقانونی نيست طبعا افزايش قاچاق را شاهد هستيم.

وی در ادامه گفت: در ماده ۲۲ قانون احکام دائمی که به ماده 66 قانون امور گمرکی الحاق 
شد، استفاده از موانع غيرتعرفه  اي و غيرفني براي واردات را ممنوع کرده است، ولی در عمل 
به اين مساله توجهی نمی شود که اين موارد به اعتبار قانون خدشه وارد می کند. اين خدشه 
به قانون نيز از مواردی بود که در مطالعات خارجی به عنوان ضررهای قاچاق مطرح شده 
بود که از اين طريق خدشه به حيثيت حاکميت وارد شده و حکمرانی وقتی می توان قوانين 
آن را نقض کرد متزلزل می شود. مثلا خودرو و کالاهای ديگری در بندرها دپو شده و بعد 
با تبليغات رسانه ای فشار می آورند که دولت ها تسليم شده و بعضا از اين قانون عقب نشينی 

کنند.
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عنوان  به  قاچاق  آمار  با  گفت: شخصا  قاچاق  آمار  بودن  بالا  چرايی  توصيف  در  مظاهری 
بخشی از آمارهای اقتصادی غير شفاف مشکل دارم. وقتی می خواهيد آمار بگيريد بايد داده ها 
نرمال و وزنها شبيه هم بشوند. اما وقتی درخواست آمار توليد را از واحدی در وزارت صمت 
داريد، با داده های متورم شده مواجه می شويد که مسئول مربوطه به دنبال خوب جلوه دادن 
عملکرد خودش بوده است و آمار توليد را هم کسی به او داده که خودش قصد داشته است 
واردکنندگانی  پروانه  با  بگيريم  آمار  واردات می خواهيم  در  بعد  بگيرد.  بالاتری  مشوق های 
مواجه می شويم که قصد پرداخت حقوق گمرکی کمتری را داشتند و کم اظهاری کرده اند. 
بر  ارز دريافت کنيم،  با قاچاق کالا و  از ستاد مبارزه  اگر بخواهيم  را  آمار قاچاق  از طرفی 
اساس ماده 1 قانون مبنای محاسبه، ارزش CIF کالا بعلاوه حقوق ورودی با بالاترين نرخ 
ارز موجود در سال است اما در گمرک مشابه همين کالا را با 4۲00 محاسبه کرده است. اين 
موارد موجب شکاف در آمارها می شود بنابراين بايد بدانيم که از آمارهای توليد و واردات و 
غيره آمار قابل استنادی از قاچاق حاصل نمی شود بلکه اگر می توانستيم به اين موارد با يک 
چشم و بصورت نرمال شده نگاه کنيم آن موقع قابل استناد بود. يعنی می دانيم که در حال 
حاضر سو گيری های جدی در اين آمارها وجود دارد. به موارد گفته شده بايد اين را افزود که 
دايره شمول عنوان قاچاق در کشور ما موسعتر از حالت طبيعی گرفته شده و به همين دليل 

آمار قاچاق بالا است.

ضرورت برخورد هدفمند با زنجیره قاچاق

مظاهری در پاسخ به اينکه چرا اين آمار در کشور پايين نمی آيد گفت: قاچاق يک پديده 
پديده فرهنگی هم هست.  قاچاق يک  تقاضاست. در عين حال  و  دارای عرضه  اقتصادی 
مردمانی داريم که به لحاظ اقتصادی در تنگنا هستند اما به فعاليتهای مولد اصلا فکر نمی 
کنند و تنها راه پيش روی خودشان را قاچاق می دانند. قاچاق و جريان مالی غيرقانونی يا 
Illicit Financial Flow دو روی يک سکه هستند. در دنيا وقتی قاچاق بررسی می شود 

زنجيره کامل بررسی می شود يعنی مشخص می کنند که چه کالای قاچاقی از چه مبدأی 



26

گفتگوهای مسیر پیشرفت

می آيد و به چه حوزه جغرافيايی وارد می شود و حتی چه کسانی خريدار آن هستند. زمانی 
که اينطور به ماجرا نگاه می کنيد مثلا می گوييد که يک جريان قاچاق از افغانستان می آيد 
و مقصد آن هم اروپا است، اين يک نوع نگاه و برخورد است که می توان مورد به مورد با 
پديده قاچاق مواجه شد و مقابله کرد. نوع ديگر مواجهه اين است که بگوييم کلا قاچاق زياد 
وارد می شود و بايد همه محموله ها ارزيابی شوند. در گمرکات پيشرفته دنيا مواجهه از نوع 
اول است يعنی تشريفات قانونی با حداکثر تسهيلات اعمال می شود ولی گزارشاتی از طرق 
تعريف شده به آنها می رسد. ما هم چنين روالی در گذشته داشتيم که در حال حاضر نداريم و 
آن اينکه به يک گمرک اجرايی اطلاع داده می شود که محموله با بارنامه مشخص را متوقف 
کنيد و هيچ توضيحی هم داده نمی شود و بايد بررسی شود. بعضی وقت ها هم محموله ها از 
يک مسير مشخص يا شرکت حمل مشخص بايد مورد ارزيابی قرار بگيرد. اين در حالی است 
که ما الان عملا با قاچاق مبارزه ای نمی کنيم بلکه از يک طرف يک اقدامات دشوار کننده 

برای همگان وضع کرديم و از طرف ديگر صرفا به تشديد مجازات ها می پردازيم.

نگاهی به ذی نفعان خارجی پدیده قاچاق

مظاهری منافع کشور مبدا را عامل ديگری در بالا بودن آمار قاچاق دانست و گفت: قاچاق 
به عنوان يک مولفه دوسويه تاثيرات معکوسی در اقتصاد مبدا و مقصد می گذارد. در اقتصاد 
وقتی می گوييم که قاچاق باعث از بين رفتن مقدار معينی شغل در کشور ما می شود به همين 
تناسب در جای ديگر شغل ايجاد شده است و طبعا آن کشور هم نمی خواهد اين را از دست 
بدهد. مثلا يک برندی در کشوری توليد شده و در ايران بازاری داشته و سهم بازار آن هم 
زياد بوده است. اگر شما چند سال است که اين برند را ممنوع کرده ايد يعنی قانونا نبايد وارد 
شود اما عملا هست. درحاليکه بعضی از سياست ها در حکمرانی اين طور نيست که بتوان 
برای آنها قانون گذاشت و سياست را اعلام کرد بلکه سياست بايد بصورت نانوشته اعمال 
شود. به طور مثال کشور ما که مسير ترانزيتی دارد و شرق را به غرب متصل کرده است بايد 
جلوی بعضی کالاها همچون مواد مخدر را بگيرد و اين هزينه دارد. اگر خروج مواد مخدر از 
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کشور را به صفر برسانيم معنای اين کار اين است که بايد مطمئن باشيم مواد مخدر از شرق 
وارد شده و در کشور خودمان مصرف می شود. بنابراين بايد سياستهايمان در جهت کنترل و 

مديريت مسير عبور مواد مخدر باشد بدون اينکه اعلام کنيم چنين سياستی داريم.

است. همه  به همين صورت  نيز  ما  داخل کشور  به  قاچاق  افزود: مساله ورود کالای  وی 
می دانيم که برای اينکه کشور مبدأ اجازه ترخيص کالای صادراتی را بدهد بايد در اظهارنامه، 
مقصد معتبر برايش ثبت شده باشد و صادرکننده نمی تواند اظهار کند که کالا روی آب رها 
شد، به همين جهت است که روش »داده های کشور متقابل« برای کشف قاچاق يک روش 
معتبر است. بنابراين مثلا پوشاک قاچاقی که از ترکيه بصورت زمينی و مخفيانه وارد ايران 
می شود طبيعتا به صورت قانونی هم نمی تواند از ترکيه خارج شود و در واقع اين اقدام منجر 
به فاسد شدن بخشی از زنجيره صادرات در داخل ترکيه هم ميشود. اما چون سياستگذار آنها 
نمی تواند بازار مصرف ايران را ناديده بگيرد از اقدام بازدارنده چشم پوشی می کند. معنای 
اينکه می گوييم قاچاق يک کسب و کار اقتصادی مفيد است نه برای ما که داريم ضربه می 

خوريم، بلکه برای کشور مبدا است.

کشور  شود.  می  نصيبش  زيادی  عوايد  ايران  به  قاچاق  از  که  است  امارات  ديگر  مثال   
ترانزيتی وقتی کالا قانونی وارد کشورش می شود ماليات ثابتی اخذ می کند و وقتی آن کالا 
از کشورش خارج می شود همان ماليات را به او پس می دهد. به اين ترتيب اگر کالايی 
بخواهد از طريق غيررسمی و قاچاقی به ايران بيايد يا چون صادرکننده نمی خواهد نام ايران 
به عنوان يک کشور تحريمی در پرونده اش ثبت شود مجبور است از اسکله غيرقانونی و 
شط انتقال دهد، اين به نفع امارات است چون ديگر مالياتش را پس نمی دهد. سياستش را 
جوری چيده که از قاچاق به ايران هم منفعت عايدش می شود و هم اقتصاد رقيبش يعنی 
ايران را خراب کرده است. همچنين اگر يک رقيب بخواهد در ايران مداخله ارزی کند و ارز 
ما را جذب کند، ولو با ضرر کالا به ايران قاچاق می کند، به اين ترتيب به آرامی ارز از بازار 

ايران تخليه می شود و اقتصاد ما ضربه می خورد.
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تمرکز بر گردش مالی قاچاق به جای دشوارسازی زنجیره کالا

مظاهری در جمع بندی روش های مبارزه با قاچاق گفت: »الزام اول« اين است که بايد اين 
بعبارت ديگر تشريفات گمرکی و  نه در حين تشريفات.  باشند  به صورت متمرکز  روش ها 
قانونی يک مطلب است و اينکه بخواهيد قاچاق را رديابی کنيد مطلبی ديگر است. بايد اين 
دو را از هم جدا کنيد و يک تيم روی قاچاق کار کند و يک تيم روی تشريفات و تسهيل 
تجارت وقت بگذارد. اين دو تيم با هم مبادله اطلاعات خواهند داشت اما دو هدف متباين 
از هم را دنبال می کنند. »الزام دوم« اينکه با توجه به تغييرات تکنولوژی بر روی دوم سکه 
قاچاق يعنی کنترل گردش مالی قاچاق متمرکز بشويم. يک محموله قاچاق به طور مثال ۲0 
هزار دلار است. چطور تامين مالی يک کانتينر ۲0 هزار دلاری بدون اطلاع بانک مرکزی 
انجام می شود؟ مگر شدنی است؟ چه جور می شود ۲0 ميليارد دلار قاچاق داشته باشيم و 
بانک مرکزی نفهمد؟ اين قطعا با وجه نقد حمل نمی شود. پس اينطوری متوجه می شويم 
بانک مرکزی به وظايف نظارتی خودش عمل نکرده است. »الزام سوم« اينکه رسيدگی به 
قاچاق در کل چرخه تجارت قاچاق انجام شود. يعنی فقط سر مرز نرويد و همان نقطه را 
ببينيد. وقتی يک داده درباره قاچاق بودن محموله کشف کرديد از فرستنده در مبدا تا خواهان 
کالا در داخل و آن تيمی که در حال سازماندهی اين زنجيره است، همه را کشف و متلاشی 
کنيد. »الزام چهارم« اينکه به جای اينکه هزينه قاچاق را بالا ببريم بايد هزينه تجارت را 

پايين بياوريم. البته اين عمل نياز به تلاش و زحمت در بدنه سياستگذاری کشور دارد.

تجارت  جهانی  اقتصاد  درصد   3 انکتاد  گزارش  اساس  بر  گفت:  بندی  جمع  در  مظاهری 
اسلحه  دارد که عمدتا  قاچاق  از تجارت غيررسمی عنوان  غيررسمی است و صرفا بخشی 
و ميراث فرهنگی است. اما در کشور ما آماری می دهيم که نيمی از واردات است و فقط 
هم تلويزيون و لباس است. اين خيلی محاسبه نمی خواهد که اشتباهش پيداست. ارتقای 
روش های مبارزه با قاچاق دو زاويه دارد. يکی ارتقای توانمندی های گمرک همچون ايکس 
ری، و دوم نظارت مبتنی بر مديريت ريسک نه اينکه بخواهيم همه اقتصاد را برای يافتن 
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قاچاق بصورت غيرهدفمند رصد کنيم.

ریشه شیوع قاچاق در نظام صنفی و نظام توزیع ناکارآمد ایران است

در ادامه داوود چراغی استاديار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در توضيح اينکه چه 
عوامل ريشه ای باعث شده است قاچاق در اقتصاد ايران اينچنين جدی باشد گفت: متاسفانه 
از اوايل قرن 14 که ما به سمت الگوبرداری از اقتصاد کشورهای ديگر رفتيم دچار اشتباهاتی 
شديم که باعث شد در فضای اقتصاد ما رقابتی براساس کارآيی، خلاقيت و نوآوری اتفاق 
نيفتد. يکی از موارد مهم الگوبرداری اشتباه، آن بود که در دهه 1350 تصميم گرفتند علاوه 
بر رويه ثبت شرکت ها برای ايجاد يک کسب وکار، يک رويه هم برای ثبت مغازه ها بگذارند 
که برای افراد کم سواد نيازی به ثبت شرکت نباشد. به همين منظور با کپی برداری اشتباه، 
قانون نظام صنفی مصوب 16 خرداد 1350 مجلس شورای ملی نوشته شد. اين قانون در 
کشورهای ديگر اين مجوز را به فرد می دهد اما در کشور ما به مغازه اين مجوز داده شد. در 
کشورهای ديگر اين قانون با استفاده از تشکلهای صنفی اجرايی می شد اما عملا در اقتصاد 
ايران کاری کرد که مداخلات و انحصارات بزرگی شکل گرفت و باعث برهم خوردن اقتصاد 
بنگاه  شد. اشتباه قانون 1350 باعث شده است الان 9000 تشکل صنفی که 3/5 ميليون 
صنفی را در بر می گيرند، به ويژه در حوزه توزيع به جای اينکه عاملی در جهت توسعه اشتغال 
و توليد باشند، هريک عاملی برای جلوگيری از رشد کسب وکارها باشند. به همين دليل شاهد 
هستيم که اقتصاد ايران توان توليد بسياری از محصولات همچون پوشاک را دارد اما در 
توزيع با مشکل روبرو می شود و سود توليدکننده به مراتب کمتر از توزيع کننده است و بازار 

نهايتا به سمت تامين کنندگان خارجی به خصوص قاچاق می رود.

وی افزود: مجموعه سياست های تجاری نادرست مشابه مورد گفته شده منجر به اين وضعيت 
قاچاق شده است. به عنوان يک نمونه ديگر، هرگاه توليد داخل داريم و می خواهيم از آن 
حمايت کنيم می گوييم مثلا نبايد واردات لوازم خانگی آزاد باشد. در حاليکه روشن است اين 
سياست نهايتا منجر به نابودی توليد و کيفيت می شود و بايد مزيت های نسبی و رقابت وجود 
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داشته باشد. بنابراين به نظر می رسد بخش زيادی از توسعه قاچاق وابسته به سياست گذاری 
اشتباه ناشی از الگوبرداری های سطحی است.

چراغی با تاکيد بر اينکه برآورد آمار قاچاق شرايط پيچيده ای دارد گفت: اين آمار هم همچون 
بسياری متغيرهای ديگر در اقتصاد همچون توليد و سرمايه گذاری برآوردی است و به تدريج 
برای اين برآوردها يک علم شکل گرفته است. وقتی برآورد تقاضای خانوار انجام می گيرد 
مرکز آمار سالانه ميلياردها تومان خرج می کند تا داده های خانوار جمع آوری شود. به طور 
مثال برآورد قاچاق سيگار يک طرح يک ساله بود. منابع آماری برآورد هم مشخص است 
اما  از يک منبع استفاده شود. برآوردها کار هر کسی نيست  اينگونه نيست که هر سال  و 
قبول دارم که همچنان خطا دارد. اين برآورد سه چهار راه دارد. مثلا عمليات برآورد سيگار از 
راه های ديگری نيز مانند مقايسه با صادراتِ انجام شده از کشورهای ديگر به مقصد ايران، 

مورد ارزيابی واقع شد که برای سنجيدن برآوردهای قبلی استفاده شد.

سیاستگذاری درست نظام توزیع، کلید حل مشکل قاچاق

وی گفت: دولت سه راه برای دخالت در اقتصاد دارد. يکی تدوين هوشمند قانون و مقررات 
بازرسی بر فعاليت ها و بحث ديگر سياستهای  ادامه کسب و کار، ديگری نظارت و  شروع و 
کلان اقتصادی است. اگر اين سياست ها يک جا اشتباه شود همين می شود که ما آمديم ار 
توليد حمايت کنيم اما در عمل افزايش قاچاق رخ خواهد داد. متاسفانه در کشور ما کسی که 
وزير بشود اگر کار و اقدام کند زير سوال می رود اما اگر کاری نکند می داند که زير سوال هم 
نمی رود. مديران صنعتی ما خيلی از مباحث اقتصاد خرد و کلان را نمی دانند. اگر سياست های 
کلان بصورت علمی نوشته شود در عمل هم اين مسائل را نخواهيم داشت. بهترين حمايت 
از توليد، ساماندهی توزيع است در حاليکه سياست های تجاری ما باعث انحصار در تجارت 
شده است. از طرف ديگر برنامه های توسعه هم صرفا نوشته می شود اما در مقام عمل زير 
9 درصد محقق شده است. توزيع نامناسب اقتصادی موجب شده است قاچاق تبديل به يک 
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فرصت برای اشتغال مرزی شود. اگر می بينيد در سيستان و بلوچستان بنزين قاچاق می کنند، 
همين را با سياست گذاری درست توزيع می توان تبديل به يک نوع صادرات قانونی کرد 
تا قاچاق حذف شود، يعنی نرخ گذاری صحيحی انجام شود تا به جای کشتی اينها بصورت 
دستی صادر کنند و سودش در توزيع ثروت هم تاثير می گذارد. همچنين صادرات بنزين اين 

مرزنشينان سود بالاتری نسبت به صادرات ارزان دولتی در کشورهای ديگر دارد.

چراغی با تاکيد بر اينکه در مسائلی از قبيل قاچاق به جای اينکه علت را تغيير داده و اصلاح 
کنيم، معلول را تغيير  می دهيم افزود: ما بايد مباحث مربوط به پايه و اساس اقتصاد را اصلاح 
کنيم. به طور ويژه بايد شرايط ورود و خروج به کسب و کارها به درستی مديريت شود و هر 
بايد رفع شود و مديران  کسی وارد حرفه مربوط به توان خود شود، تضاد منافع در دولت 
دولت ها در قبال عملکرد خود پاسخ گو باشند تا عملکردهای ضد قاچاق اثربخش باشد. نکته 
مالياتی  مسائل  زيرزمينی  اقتصاد  در  است.  قاچاق  از  فراتر  زيرزمينی  اقتصاد  اينکه  پايانی 
محوريت دارد و در دنيا به آن بيشتر پرداخته می شود و در ايران فرار مالياتی زياد است. بايد 
هم در تدوين قوانين و مقررات و هم در اجرا به علم رجوع کرد و افراد و دستگاه ها متعهد 

باشند در جهت منافع جامعه اقدام کنند.

آمار غلط سیاستگذار را به اشتباه می اندازد

در ادامه نشست محمد طالبی کارشناس اقتصادی و عضو پژوهشکده سامانه های هوشمند 
دانشگاه تهران، به بيان نکاتی درباره متفاوت بودن تشريفات گمرکی در کشور ايران با ساير 
کشورها پرداخت و گفت: ما در تجارت خارجی دچار تورم قوانين هستيم. يعنی تعداد زيادی 
تورم،  اين  و  کند  اجرا  و صادرات  واردات  تشريفات  حوزه  در  بايد  مجری  که  داريم  قانون 
برنامه  هيچ  اينکه  به  می گردد  بر  از مشکلات  بخشی  است.  کرده  ايجاد  زيادی  مشکلات 
واحدی پشت اين مقررات ابلاغی وجود ندارد و اين برنامه هم علی القاعده بايد بر اساس 
يک استراتژی صنعتی باشد. دومين نکته اينکه در تنظيم اين قوانين به محدوديتهای متولی 
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اجرايی نيز توجه نشده است. در نتيجه اولا گمرک نمی تواند آنها را اجرا کند و ثانيا خيلی از 
پرونده هايی که تشکيل و به قوه قضائيه ارسال می شود به خاطر وجود خلاهای متعدد تبرئه 
می شوند. با صرفنظر از قوانين ثابت مانند عوارض و معافيتهای مختلف، در کشور 86 اداره 
کل و معاونت و سازمان داريم که می توانند محدوديت غيرتعرفه ای اعمال کنند. اينکه پشت 
اين محدوديت غيرتعرفه ای چه برنامه ای هست مجددا همان فقدان استراتژی واحد به چشم 

می خورد.

طالبی افزود: به عنوان مثال بخشنامه ای از سازمان غذا و دارو در تيرماه سال 1399 ابلاغ 
شد که تيغ های صابون دار وارداتی بايد مجوز خاصی را دريافت کنند. اين باعث شده بود که 
واردکنندگان اين کالا دچار مشکل شوند. بعد از يک سال و چند ماه سازمان مذکور بخشنامه 
می زند که بخش نامه قبلی کان لم يکن است. چرا؟ چون ما گشتيم و ديديم که هيچ کجای 
دنيا برای اين کالا مجوز نمی گذارند و اين دليل در بخشنامه ذکر شده بود. سوالی که پيش 
می آيد اين است که اگر ما می خواهيم در فرايند قانونگذاری به دنيا نگاه کنيم پس چرا 
همان سال پيش نگاه نکرديد؟ و اگر نه، اين قانون برای ماست و برنامه خاص خودمان را 
بايد به دنيا نگاه کنيم؟ اين بخشنامه های بی  داشتيم که اين بخشنامه را زديم پس چرا 
برنامه باعث می شود نوعی از قاچاق پديد آيد که قاچاقچی از ارتکاب آن حس بدی ندارد و 
به راحتی مرتکب می شود. در اقتصاد، بخش گزارش نشده با بخش غيررسمی و غيرقانونی 
فرق می کند. در اصلاحات جديد قانون مبارزه با قاچاق بخش گزارش نشده، غيرقانونی و 
قاچاق محسوب می شود. به عبارت ديگر کالاهايی که فی ذاته قانونی هستند و صرفا گزارش 

نشده اند بر اين اساس جديد عملا به افزايش قاچاق می انجامند.

طالبی با تاکيد بر اينکه آمار قاچاق خيلی واقعی نيست و بيش برآورد دارد گفت: قاچاق نيز 
مانند انواع شکل های فساد بيشتر از آنچه که هست درک می شود. سه سازمان وجود دارند 
که برای قاچاق آمار می دهند. يکی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مرجع رسمی و قانونی 
است، دو مرجع ديگر هم هستند که بيشتر در جلسات خصوصی آمارهای خودشان را اعلام 
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می کنند. يکی گمرک است که تمايل دارد بگويد آمار قاچاق کمتر است. يکی هم وزارت 
اين است که گمرک  زياد است. علت آن هم  قاچاق  آمار  بگويد  دارد که  تمايل  اطلاعات 
تمايل دارد تا عملکرد خودش را مطلوب نشان دهد. وزارت اطلاعات نيز تمايل دارد تا برای 
مبارزه با قاچاق بودجه دريافت کند. رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز ابتدای انتصاب 
تمايل به زياد نشان دادن قاچاق دارد و انتهای دوره مسئوليت تمايل به کم نشان دادن آن 
دارد. هيچکدام از روش های موجود برای برآورد قاچاق هم دقيق نيست و صرفا يک بازه را 
مشخص می کنند، بستگی دارد مرجع اعلام کننده می خواهد رقم پايينی بازه را بگيرد يا رقم 
بالايی را تا بتواند سياستگذاری خودش را انجام دهد. علتش هم اين است که ما از مولفه 
های اين برآورد آمار دقيقی نداريم و تنها آماری که بصورت متناوب اعلام می شود آمار 
تجارت توسط گمرک است. تورش در آمارهای قاچاق 10 ميليارد دلار است و قابل استناد 
نيست چون سازمانهای آماردهنده خودشان دخيل در فرايند هستند و مستقل نيستند. اما روی 

افزايش يا کاهش اين آمارها می توان استناد کرد.

وی با بيان اينکه ما عملا مبارزه ای با قاچاق نکرديم گفت: شاهد اين ادعا اين است که وقتی 
قانون مبارزه با قاچاق تصويب شد با اينکه مخل تجارت رسمی است اما هيچ کس مخالفتی 
با قانون ممنوعيت را دور بزند هيچوقت به قانون اعتراض  نکرد. چرا که اگر کسی بتواند 
نمی کند. بسياری از موارد اصلا قاچاق يا فرار مالياتی نيست بلکه به اصطلاح اجتناب مالياتی 
است. يعنی از روشهای قانونی پرداخت حقوق دولتی را دور می زند. يک علت که بسياری از 
پرونده های قاچاق تبرئه می شود همين است. آمار کشفيات هم چون موجب جذب بودجه می 
شود دستگاههای مختلف کالايی که مظنون است را در آمار قاچاق می آورند. در سال 1395، 
17 هزار ميليارد تومان کشفيات شده اما محکوميت در دادگاه 613 ميليارد تومان يعنی کمتر 

از 4 درصد بوده است. حالا بماند که اين عدد وصول هم نمی شود.
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توجه به محدودیت های اجرایی، مهم ترین رکن مبارزه با قاچاق

طالبی افزود: نکته ديگر اينکه ما در عمل صرفا با توان قاچاق مقابله می کنيم. اما فرصت 
و  فکر  اقتصادی  برنامه های  پس  در  بايد  درحاليکه  کرديم.  رها  را  آن  مطلوبيت  و  قاچاق 
استراتژی باشد اما ما يک برنامه بلندپروازانه تدوين کرديم که موجب می شود تنها 9 درصد 
برنامه های توسعه اجرا شود. چون استراتژی توسعه اجرا شده نداريم می بينيم اقلام قاچاق 
توليد  حاليکه  در  می دهيم  مانور  موبايل  قاچاق  روی  مثلا  ندارد.  ملی  توليد  با  نسبتی  هيچ 
و جهنم سرگردان شود.  بهشت  بين  تاجر  است که  باعث شده  قوانين  اين  نداريم.  موبايل 
به  می تواند  کنيد،  تقدير  نمونه  کارآفرين  عنوان  به  می خواهيد  تاجر  از  که  لحظه ای  همان 
عنوان قاچاقچی به زندان بيفتد. خلاصه اينکه بخش زيادی از چيزی که بعنوان قاچاق اعلام 
اگر هم بخواهيم  اين مقدار فعلی است.  از  قاچاق خيلی کمتر  آمار  نيست و  قاچاق  ميشود 
اصلاح شود بايد اساس آن يعنی برنامه و استراتژی صنعتی مشخص شود تا آن را اجرا و 
نتيجه اش را ارزيابی کنيم. درباره اينکه استراتژی توسعه صنعتی چطور می تواند به مبارزه 
از دو جهت مشکلات قاچاق را حل می کند. يکی  با قاچاق کمک کند، استراتژی صنعتی 
بحث نظام تعرفه گذاری مناسب است که می تواند پشتوانه مناسب را برای اجرا فراهم کند. 
دوم اينکه بحث قوانين را تا حدی بهبود دهد. بعلاوه يک نظام مالياتی مناسب در کنار نظام 
گمرکی برای مبارزه با قاچاق ضروری است. مقابله با قاچاق اول بايد با تامين مالی اش، بعد 
با عمليات قاچاق و بعد با پولشويی بعدش بايد مقابله شود. يعنی کاری کنيم که از منفعت 
قاچاق در ثروت و قدرت نتواند استفاده کند. بعبارت ديگر استراتژی توسعه صنعتی به تنهايی 
حل کننده قاچاق نيست و بايد برای محدوديتهای اجرايی به طور ويژه فکر شود، افزون بر اين 

حتما بايد نظام مالياتی مناسب اجرايی شود تا ريسک از گمرک بيرون بيايد.

نظام مالیاتی مناسب باید جایگزین مبارزه فیزیکی شود

طالبی با تاکيد بر اينکه محدوديت های اجرايی بحثی جدی و هميشگی است و نظام مالياتی 



35

نشست فرش قرمز زیر پای قاچاق؛ چرا آمار قاچاق در ایران بالاست؟

بايد به کمک گمرک بيايد گفت: در کل دنيا ريسک را از گمرک خارج می کنند و همه کالاها 
را در گمرک بررسی نمی کنند. خيلی راحت تشريفات گمرکی را انجام می دهند اما در ادامه 
به دليل نظام ماليات مناسبی که دارند می توانند جلوی بحث های پولشويی را بگيرند و چون 
منشا پول مشخص است ماليات را به راحتی می توانند محاسبه و وصول کنند. به عبارت 
ديگر تکليف اجرايی گمرک محدود و هدفمند می شود و درصد کمی از بار ارزيابی فيزيکی 
و کمتر از آن ايکس ری می شود. يک مثال برای عدم توجه به محدوديت اجرايی در بحث 
ته لنجی عيان است. طبق مقررات ملوانان می توانند کالاهای مشخصی را در سال به تعداد 
مشخص وارد کنند. اولا ملوانان سهميه خودشان را به ناخدا می فروشند و ناخدا اين واردات 
را انجام می دهد. ناخدا هم خلاف محدوديت، به ازای هر سفری که می رود تا 30 نيسان 
بار واردات می کند و در سال هر لنجی حق دارد 3 سفر برود. اگر تعداد سفر و مقدار واردات 
کمتر شود اعتراض محلی شکل می گيرد و از امام جمعه تا فرماندار و فرمانده سپاه منطقه 
می گويند که مجددا راه را باز کنيد. بنابراين اجرايی نيست. راه کاری که الان اجرايی است 
تعيين سقف مشخص ارتفاع برای گيت های ورودی است. يعنی در عمل هيچ ابزار کارآمدی 

نداريم تا قانون را اجرا کنيم.

سیاست صنعتی راه اصلی مبارزه با قاچاق

در پايان نشست اميد شريفی پژوهشگر گروه بازرگانی و تجارت خارجی مرکز پژوهش های 
مجلس با تاکيد بر اينکه تعريف واحدی برای قاچاق يعنی نقض تشريفات قانونی وجود دارد 
اما اينکه حدود آن چه تفاوتی با ساير کشورها دارد محل بحث است، گفت: وقتی وارد حيطه 
اقلام قاچاق می شويم با تنوع و تکثر بسياری در کشور خودمان مواجه می شويم. اين در حالی 
است که در کشورهای مختلف، قاچاق منحصر به 4-5 کالای مشخص می شود. موضوع 
بعدی اينکه آمار رسمی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی قانونی 
ارائه آن، اعلام می کند نسبت به تجارت رسمی عدد قابل توجهی است. تجارت قانونی 50 
ميليارد دلار در مقابل قاچاق ۲0 ميليارد دلاری وجود دارد. اين در حالت خوش بينانه است و 
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بالاتر از اين هم اعلام شده است.

شريفی درباره تعدد قوانين و محدوديت هايی که اعمال می کنيم گفت: مجوزهای مختلف 
دستگاه ها مانند مجوزهای ارزی و غيره موجب سخت شدن تجارت خارجی می شود. يک 
زمانی اعلام می شد که ثبت سفارش صرفا ثبت آماری دستگاه هاست و مجوز خاصی برای 
واردات خيلی از کالاها لازم نيست. اما الان از اين طرف بوم افتاده ايم و می گوييم عدم ثبت 
سفارش ممنوع و به منزله قاچاق است. اينها روال تجارت قانونی را سخت می کند. درباره 
بحث ممنوعيت واردات مشابه، در برخی از کشورها در وزارتخانه های مربوطه کارگروهی وجود 
دارد که مشخص می کند اين کالا مشابه داخل است يا خير. در نظام بازار آزاد مصرف کننده 
است که انتخاب می کند کالای داخلی يا خارجی را مصرف کند. پرسش اينجاست که اگر 
ما تشخيص داديم خودرو خارجی وارد نشود چون مشابه داخلی دارد، آيا مصرف کننده اين 
تشخيص را می پذيرد و به نظر او هم خودرو داخلی مشابه خودرو خارجی است؟ چه بسا 
مصرف کننده ترجيح می دهد خودرو خارجی با 100 درصد تعرفه وارد شود. اين نشان می 

دهد خودرو ما کالای مشابه نيست.

سیاست های حمایتی باید مشروط و زمان دار باشد

از جمله محدوديت و ممنوعيت برای ورود  اينکه سياست های حمايتی  بر  با تاکيد  شريفی 
کالای خارجی بايد مشروط، کاهنده و زمان دار باشد گفت: ما سياست حمايتی الی الابد در 
دنيا نداريم. مثلا در کره و مالزی در يک دوره زمانی از توليد داخل حمايت می کنند و بعد 
از 10 سال، ۲0 سال و 50 سال اگر کالای داخلی قابل رقابت باشد، به صرف همين که 
کالای خارجی هزينه حمل و نقل بيشتری دارد مصرف کننده به طور طبيعی بايد توليد داخل 
را ترجيح بدهد. اگر می بينيم در عمل توليد داخل برای او اولويت ندارد نشان دهنده اين است 

که در تعريف کالای مشابه داخل تعارضی وجود دارد.
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وی افزود: نکته ديگر مرز بين قاچاق و تخلف است. ما بعضی اوقات تخلف گمرکی را به 
جای قاچاق جا می زنيم. اين نقض تشريفات گستره اش تا چه حدی است؟ آيا کسی که يک 
مجوز قانونی را جعل کرده است و در گمرک ارائه داده است با کسی که به دلايلی نتوانسته 
فاکتور اصلی فروشنده را ارائه دهد و يا کسی که به دلايل شرايط تحريمی موفق نشده است 
آيا  است؟  تشريفات گمرکی  نقض  موارد  اين  آيا همه  است؟  برابر  دهد  ارائه  مبداء  گواهی 
کالايی که اساسا وارد کريدور رسمی گمرک نشده با کالايی که در مسير رسمی است اما 
مجوزها و اطلاعاتش کامل نيست برابرند؟ وقتی اين حجم از قاچاق از مسيرهای غيررسمی 
وارد می شود نشان دهنده اين است که تجارت رسمی تسهيلات لازم را ارائه نمی دهد. تجار 
رسمی تمايل دارند که به سمت مسيرهای کم دردسرتر بروند. اگر تسريع و شفافيت تجارت 
انجام بگيرد و با انبوهی از سامانه ها و بخشنامه ها مواجه نباشند، تمايل پيدا می کنند که از 

مسيرهای رسمی وارد شوند.

چالش های آماردهی قاچاق

شريفی در خصوص آمار قاچاق ضمن اشاره به اين نکته که قاچاق زيرمجموعه ای از اقتصاد 
پنهان است و آمارهای اقتصاد رسمی که قابل شمارش است قابل استناد نيست چه برسد 
به اقتصاد پنهان که نه در منظر است و نه امکان استناد دارد، افزود: روش ستاد مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز برای برآورد قاچاق از بين ۲5 روشی که وجود دارد روش شکاف عرضه و 
تقاضاست. يعنی شکاف بين توليد و واردات را با آمار مصرف و صادرات مقايسه می کنند و 
باتوجه به سهم وزنی که برای کالاها در نظر می گيرند اختلاف آن را به عنوان قاچاق گزارش 
می کنند. در هر قسمت از اين محاسبه اشکالاتی وجود دارد. هم در آمارهای توليد و هم در 
آمارهای مصرف چالش وجود دارد و اتفاقا آمارهای واردات و صادرات قابل استنادتر است. در 
کميته تحقيق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق شاهد بوديم کارشناس گاهی ضرايب 
را تغيير می داد تا اعداد نهايی قاچاق به عدد مطلوب نزديک تر شود. يک مثال اين بود که 
به دليل ناهمخوانی آمارهای توليد و مصرف، نتيجه می گرفت که ما قاچاق خروجی موبايل 
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داريم درحالی که در واقعيت وجود ندارد و مجبور می شد ضرايب را تغيير دهد.

نيز قابل استفاده بود  نبود روش بين کشوری  شريفی گفت: در شرايطی که کشور تحريم 
يعنی آمار صادرات کشور مبدأ با آمار واردات ما از آن کشور مقايسه شود، اما در اين شرايط 
که کالای چين وارد امارات می شود و گواهی مبدأ کشور ديگری در آن درج می شود قابل 
استناد نيست. اما به هر حال مشخص است که نبايد درگير آمار باشيم که ۲0 ميليارد است 
يا 30 ميليارد چرا که اين عدد چيزی را نشان نمی دهد. اما بازار نشان می دهد که بسياری از 
کالاهای قاچاق در رده های مختلف کالايی وارد می شود و حتی الان به شرايطی رسيديم 
که سايت های اينترنتی در محل مصرف کننده کالای قاچاق را تحويل می دهند و خدمات 
بنابراين لزومی ندارد که همديگر را قانع کنيم که  از فروش را هم تضمين می کنند.  پس 

قاچاق وجود دارد يا خير.

شريفی پيرامون دلايل وجود قاچاق گفت: قانون مبارزه با قاچاق اقدامات مقابله ای را در 
دو سطح تقسيم بندی کرده است. بحث اول افزايش جرايم و تقويت نيروهای امنيتی است. 
بحث دوم پيشگيری از وقوع قاچاق است که مغفول مانده است. اينکه بايد با چه سياست های 
تجاری اساسا صرفه را از قاچاق بيندازيم. فعال اقتصادی هزينه فايده می کند که اگر از مسير 
غيررسمی وارد شود چه هزينه ای دارد و چه جرايمی در انتظار خودش می بيند. اما در حال 
حاضر که بازرگان قاچاق را مفيد می داند نشان دهنده سياست های اشتباه تجاری است. نکته 
ديگر اينکه مطرح می شود افزايش نرخ ارز قاچاق ورودی را کاهش داده است. اما در عين 
حال قاچاق خروجی را افزايش داده است. کسانی که در فعاليت قاچاق ورودی مشغول بودند 
قاچاق  شبکه  رفته اند.  سهميه ای  و  يارانه ای  کالاهای  به سمت  و  کردند  نظر  تجديد  حالا 
همچنان بعد از افزايش نرخ ارز وجود دارد و صرفا نوع کالای قاچاق تغيير پيدا کرده است. 
اگر ما بتوانيم شبکه تجارت رسمی را طوری تنظيم کنيم که وجود شبکه قاچاق از صرفه 

بيفتد اين راه حل اساسی قاچاق است.
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تسهیل تجارت به معنای حمایت از تولید است

شريفی با طرح ادعای برخی مبنی بر اينکه به جای اينکه تجارت را تسهيل کنيم از توليد 
حمايت کنيم تا قاچاق نتواند با توليد داخل رقابت کند و از صرفه بيفتند گفت: چندی پيش 
مطالعه ای درباره آمار تجارت رسمی يعنی کالاهای واسطه ای، مصرفی وغيره انجام شد. بر 
اين اساس حدود 70 درصد کالاهای تجارت خارجی کالاهای سرمايه ای و واسطه ای بود که 
الان احتمالا بيشتر هم شده باشد. بنابراين اگر تسهيلات به تجارت داده شود به توليد هم 

تسهيلات ارائه خواهد شد. 

شريفی گفت: در رابطه با استراتژی توسعه صنعتی بايد اين سوال را از خود بپرسيم که چه 
کالايی را در کشور نمی خواهيم توليد کنيم؟ ما هميشه می گوييم که چه کالايی را می خواهيم 
توليد کنيم. آيا پنج کالا را می توانيد نام ببريد که به دلايلی مثل آب بر بودن يا عدم تناسب 
با نيروی انسانی و غيره نمی خواهيم توليد کنيم؟ به طور مثال روشن است که سوزن منگنه 
به دليل سوددهی در مقياس بالا، صرفا در دو کشور جهان توليد می شود و بنابراين ايران 
و  اين کالا ممنوع است  توليد  بدهيم که  توليد کند. يک بخشنامه  را  اين کالا  نمی خواهد 
منابعی به آن تخصيص داده نمی شود. ما تمام منابع از جمله تسهيلات بانکی، گمرکی، ارزی 
و... را در تمام کالاها از جمله پوشاک، کشاورزی، الکترونيکی، های تک و... صرف می کنيم. 
با هر کدام از فعالين که صحبت می کنيم از ديد خودشان کار آنها مهمترين صنعت کشور 
است که اگر زمين بخورد ايران دچار مشکل می شود. تعرفه اساسا برای همين حمايت های 
توليد است. ما بايد بدانيم در۲0 سال آينده کشور به کجا خواهد رسيد و برنامه های توسعه 
متناسب با چشم انداز نوشته شود و بودجه های سالانه متناسب با عملکرد بررسی و اضافه يا 
کم شود. اما در شرايط فعلی که سياست صنعتی نداريم در اين تعرفه گذاری دچار مشکل 

می شويم.

بودجه  در  بايد  نويسيد،  می  ساله  پنج  برنامه  وقتی  که  دارد  وجود  منطقی  يک  افزود:  وی 
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سنواتی ۲0 درصدش محقق شده باشد. وقتی در يک برنامه نرخ رشد 8 درصد است اما در 
يکی از اين سالها رشد منفی است، سال دوم بايد 1۲ درصد رشد داشته باشيد تا عقب ماندگی 
سال اول اصلاح شود. بنابراين اگر در 4 سال اول هيچکدام از اهداف سنواتی محقق نشده 
بايد در سال پنجم اعلام شود که اين برنامه غيرقابل اجراست نه اينکه آن را تمديد کنيد. 
برنامه ای که صرفا 9 درصد آن محقق شده است يعنی با شرايط کشور همخوانی ندارد و بايد 
در مراکز سياستگذاری يک نقشه روشنی از اينکه قرار است در 10 سال آينده به کجا برسيم 
وجود داشته باشد. سازمان برنامه و بودجه کارش همين است که مشخص کند در تخصيص 
بودجه نسبت به طرح اوليه چقدرش اجرا شده و دليل انحراف چيست و در سال آتی عاملان 

آن را توبيخ يا تشويق کند.

شريفی در نهايت جمع بندی خود را اينگونه عنوان کرد: آدرس های غلطی که برای مبارزه با 
قاچاق داده می شود اذهان را به سمت قاچاق خرد می برد. قاچاق هايی که با مشکلات سطح 
جامعه همخوانی ندارد. به طور مثال در بحث قاچاق سوخت نمی توان اين حجم بالا را صرفا 
با افراد حاشيه نشين که به دليل اختلاف قيمت دو طرف مرز اقدام به قاچاق می کنند توجيه 
کرد. قطعا قاچاق سازمان يافته و کلان بازيگر اصلی است و جهت گيری سامانه ها هم بايد 

کمک برای شناسايی و مبارزه با همين شبکه های کلان باشند.
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نشست حکمرانی گمرکی و جایگاه آن در مبارزه با قاچاق

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

دومين نشست از سلسله نشست  تخصصی »قاچاق، ريشه ها و راهکارهای مقابله« با عنوان 
» حکمرانی گمرکی و جايگاه آن در مبارزه با قاچاق« 31 مرداد1401 در مرکز همکاری های 
تحول و پيشرفت رياست جمهوری و در چارچوب »گفتگوهای مسير پيشرفت« انديشکده 

اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

در اين نشست آقايان اميرمحمد پرهام فر مديرکل دفتر پيشگيری از قاچاق ستاد مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز، اسماعيل علی دادی کارشناس حقوق اقتصادی، امين مستوفی کارشناس 
مفاسد  با  مبارزه  ملی  قرارگاه  کارشناس  قاسمی  محمد  هوشمند،  سامانه های  پژوهشکده 
اقتصاد و مهدی  اقتصادی و سردبير رسانه مسير  اقتصادی، ميرهادی رهگشای کارشناس 
مطلوب  جايگاه  بررسی  به  مقاومتی  اقتصاد  انديشکده  تجارت  کارشناس  محمدی  فاميل 
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گمرک در امر پيشگيری و مبارزه با قاچاق و آسيب شناسی گمرک در اين زمينه پرداختند.

نقش گمرک در مبارزه با قاچاق، پسینی است

در ابتدای نشست اميرمحمد پرهام فر مديرکل دفتر پيشگيری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز درباره جايگاه گمرک و نقش آن در پيشگيری و مبارزه با قاچاق گفت: طبق نص 
قانون گمرک مرزبان اقتصادی کشور و متولی اصلی اجرای قوانين و مقررات مربوط به ورود 
و خروج کالا، عبور کالا و دريافت حقوق دولتی در بدو ورود و خروج کالا از کشور است. در 
کنار اين فهرست مفصلی از وظايف برای گمرک احصاء شده است، ما وقتی که به عملکرد 
گمرک نگاه می کنيم با طيف وسيعی از قوانين مواجه می شويم که به واسطه اينکه گمرک در 

نقطه بدو ورود به کشور قرار گرفته است بايد تمام موارد را در لحظه اجرا کند.

يعنی  باشد.  رسمی  کالای  بايد  می شود  کشور  وارد  گمرک  از  که  کالايی  گفت:  فر  پرهام 
عملکرد گمرک بايد به نحوی باشد که بعد از آن در مورد قانونی بودن کالا شک و شبهه 
نداشته باشيم. در دنيا بيان می شود که اگر کالايی از گمرک وارد کشور شود قانونی است 
و  است  اجرا شده  درباره کالای خروجی  مقررات  و  قوانين  تمام  که  است  اين  بر  و فرض 
تعرفه ای  نظارت های  فنی، چه  نظارت های  است. چه  اجرا شده  نظارت ها  و  کنترل ها  تمام 
و هر موردی که دولت و قوانين ملزم می دانند. بنابراين اگر در انجام فرآيند ترخيص کالا 
قاعدتا هيچ کجا جز خود گمرک  باشد،  ابهام  از گمرکات محل  يکی  تشريفات گمرکی  و 
و سامانه های گمرک که فرآيند در بستر آنها طی شده است نمی تواند پاسخگو باشد. اين 
تکليف قانونی است ولی اينکه گمرک در پيشگيری از قاچاق چه نقشی می تواند داشته باشد 
خيلی بحث گسترده تر خواهد بود. از يک طرف چه کار کنيم که عملکرد آن نسبت به اجرای 
قانون بهينه باشد و از طرف ديگر چه کار کنيم که عملکرد آن نسبت به تجارت کشور بهينه 
باشد. هر چه فرآيند در گمرک طولانی تر باشد و هر چه قدر فرآيند با سختی و مشکل مواجه 
باشد، قاعدتا تاثير مستقيم در قاچاق دارد. زيرا هر کدام از اين موارد که افزايش پيدا کند، در 
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حقيقت هزينه تجارت رسمی کشور افزايش پيدا می کند. اين نقشی است که گمرک نسبت 
به عملکرد خودش ايفا می کند.

پرهام فر با بيان اين که در خيلی از موارد گمرک نقشی را ايفا می کند که جزو وظايف آن 
نيست گفت: بخشنامه هايی وجود دارد که فراتر از وظايف سازمان گمرک است و گمرک 
موظف است آن را اجرا کند. مجموعه گسترده ای از مصوبات که از ستاد تنظيم بازار يا بانک 
مرکزی ارسال می شود درباره نحوه ورود و خروج کالا الزاماتی را تعيين می کند. مثال ديگر 
اينکه درباره کالاهای به خصوصی می گويند صرفا فرد يا نهاد خاصی اجازه دارد وارد يا صادر 
کند. در اينجا گمرک نقش خودش را ايفا می کند ولی تکليفی برون سازمانی را انجام می دهد، 
تکليفی که به  واسطه آنکه تنها نهاد متولی ورود و خروج کالا است از آن خواسته شده است. 
موضوع ديگری که می توان مطرح کرد قوانين و مقررات ارزی است که تاثير مستقيمی در 
عملکرد گمرک دارد. هنگامی که به واسطه شرايط اقتصادی کشور ما شاهد افزايش تخلف 
عدم ايفای تعهدات ارزی باشيم قاعدتا گمرک است که بايد پاسخگو باشد، کنترل های لازم 
را انجام دهد و اطلاعات لازم را در اختيار ما بگذارد که وضعيت تخلفات عدم ايفای تعهدات 

ارزی چگونه است و چقدر در کشور اجرا شده است.

تغییر جایگاه گمرک در مبارزه با قاچاق ضروری بود

پرهام فر درباره اينکه چه نگاهی باعث شد در قانون مبارزه با قاچاق نقش آفرينی گمرک 
کاهش يابد گفت: من قصد دارم موضوع را از لحاظ تحليلی باز کنم تا شايد بتوانيم از زاويه 
خاصی به قضيه نگاه کنيم. اگر به قانون مبارزه با قاچاق چه قانون سال 139۲ و چه اصلاحيه 
از  پيشگيری  برای  قواعد مختلف  از  زيادی  نگاه کنيم می بينيم که بخش  1394 و 1400 
ذکر  که  دارد  وجود  هم  قضايی  و  حقوقی  بحث های  کنارش  در  و  شده  پيش بينی  قاچاق 
شده است. دليل اينکه چرا در اين قانون کمتر واژه گمرک را می بينيم اين است که صفر تا 
صد مباحث مربوط به گمرک در يک قانون خاص و آيين نامه مستقل پيش بينی شده است 
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و قاعدتا ديگر اينجا نمی شد وارد قانون گذاری آن شد. صرفا مواردی استثنايی همچون حذف 
گمرکات زائد وجود داشته که نياز بوده است تا در اين قانون پيش بينی بشود و پيشتر هم 
در قوانين برنامه پيش بينی شده بود. برخلاف مسائل گمرکی که بطور خاص به آن پرداخته 
شده بود، در طرف مقابل يک خلأی در قوانين تجاری بود. مثلا اينکه مقررات خلق الساعه 
وجود دارد که هم کار گمرک و هم کار اصحاب تجارت را سخت می کند. به همين دليل در 
قانون مبارزه با قاچاق راه اندازی سامانه مقررات تجاری پيش بينی شده است تا زمانی که يک 
تاجر درصدد بود تجارت انجام دهد بسته مقررات شامل ممنوعيت ها، عوارض و محدوديت ها 
و مجموعه الزاماتی که دولت انتظار دارد را به طور شفاف پيش روی خود داشته باشد. اين 

مسائل و مشکلات در حوزه تجارت وجود داشت.

چالش نظارت گمرک بر مناطق آزاد و ویژه

اگر بخواهيم  پرهام فر در توضيح چالش هايی که در حوزه گمرک وجود دارد گفت: شايد 
سراغ چالش های گمرک برويم بتوانيم بعضی از موارد را نام ببريم که نياز است يکپارچگی 
حفظ شود. مثلا در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی يک ورودی و يک خروجی داريم. در ورودی 
می گوييم که گمرک مسئوليتی ندارد و مسئوليت با گمرک مناطق آزاد و ويژه اقتصادی است. 
گمرک مناطق آزاد هم ملزم است که با سياست ها و قواعد مربوط به خودش ثبت و ضبط 
داشته باشد که شايد اساسا هم خيلی به اين کار قائل نباشد. در عمل هم کالاهای مشاهده 
با آنچه در سامانه ها ثبت می شود متفاوت است. پس معلوم است که  شده در مناطق آزاد 
هنگام ورود ثبت و ضبط نشده است. مثلا مشاهده می کنيد که در يک منطقه آزاد پاساژهای 
پر  پاساژها  اين  آزاد  مناطق  ورودی  آمار  در  ثبتی  کالاهای  با  اما  است  شده  ايجاد  زيادی 
نمی شود که در طول سال بخواهد تقاضای مشتری را پاسخ بدهد. پس ما در ورودی هيچ 
کنترلی نداريم. در عوض در خروجی منطقه آزاد نظارت گمرکی را گذاشتيم که بايد با مردم 
روبه رو شود. در منطقه آزاد ارس يک اتومبيل با سرعت 80 کيلومتر بر ساعت وارد می شود 
و اصلا متوجه نمی شود که منطقه آزاد کجا شروع شد. يعنی مرز منطقه آزاد معلوم نيست. 
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درحاليکه آنجا در واقع مرز بين سرزمين اصلی و منطقه آزاد است که خارج از قلمرو گمرکی 
محسوب می شود، اما هيچ کنترلی نيست و نمی تواند کنترل شود. اگر هم بخواهد کنترل شود 
اولين اتومبيلی که گمرک بخواهد متوقف کند برخورد با مردم است و آسيب دارد. در چنين 
شرايطی عملا فضا فراهم شده است که کنترلی انجام نگيرد، چگونه می توانيم اين مسئوليت 

را متوجه گمرک بدانيم و بی انصافی است.

وی افزود: اينجاست که می بينيم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه بسا جای مناسبی برای 
اين مباحث بوده است. چند سال پيش اين بحث مطرح شد که گمرک در بدو ورود از خارج از 
کشور به منطقه آزاد مستقر بشود ولی قوانين متناسب با منطقه آزاد  را اجرا کند اما با مقاومت 
مواجه شد. اينجا بايد قبول کنيم که حاکميت دوگانه رفتار می کند. يعنی می گويد اگر گمرک 
در ورودی منطقه مستقر شود منافعی به خطر می افتد و کسب و کارهايی تعطيل می شود. در 
حاليکه همان گمرک در ورودی کشور مستقر است و دارد همان کالا را موقع ورود به کشور 
کنترل می کند. به هر حال کنترل را جايی گذاشتيد که با مردم برخورد بشود و اين اشتباه در 
نقطه استقرار گمرک هم باعث بروز قاچاق شده است و هم باعث بروز رويه های غيرقانونی 

که هر وقت عزم برخورد با آن باشد با مقاومت مواجه می شويم.

اختيارات گمرک مطرح است،  به عنوان سلب  اينکه مواردی که  بر  تاکيد  پرهام فر ضمن 
بيشتر نقش گمرک پس از وقوع قاچاق، يعنی در اقدامات برخوردی و بعد از کشف تا زمان 
رسيدگی و صدور حکم و تعيين تکليف کالای قاچاق است، گفت: وقتی نقش گمرک در 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی می کنيم، مشاهده می شود که وظايفی از گمرک 
در قوانين پيش از سال 139۲ و در آيين نامه ها ذکر شده بود که عمده يا تمام اين نقش ها، 
اين بود که گمرک به عنوان يک نهاد حقوقی در پيگيری پرونده ها بود. يعنی همزمان نقش 
کاشف، کارشناس و ارزياب داشت و حتی بعضی جاها مرجع رسيدگی کننده در قانون نحوه 
اعمال تعزيرات حکومتی هم بود. همچنين مرجع نگهداری کالا هم بود. همه اين مواردی 
که نام بردم در حقيقت نقش های پساقاچاق بود نه پيشاقاچاق. بنابراين اگر در اين نقش ها و 
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کارکردها وظايفی کم و زياد شود خيلی در بروز قاچاق تاثيری ايجاد نمی شود.

بررسی عوامل تغییر جایگاه گمرک در مبارزه با قاچاق طی دهه 70

امير محمد پرهام فر در توضيح اينکه چرا گمرک از اجرای اين نقش ها حذف و جايگاهش 
کمرنگ شد گفت: بايد برگرديم به آن دوران و کسانی که درگير موضوع قاچاق بوده اند را 
بياوريم و آنها توضيح بدهند که چه اتفاقاتی افتاد. آن زمان وقتی به تعزيرات استان هرمزگان 
و شهرستان ميناب و در شعب تعزيرات بندرعباس می رفتيم، می ديديم نيروی انتظامی يک 
پرونده را بعنوان قاچاق کشف کرده است، اما بعضا پيش می آمد که از زمان کشف کالا تا 
زمان اعلام جرم نزد مرجع قضايی سه ماه طول می کشيد. اولا از لحاظ حقوقی اساسا جرم 
عمومی ارتباطی به سازوکار شکايت ندارد و شکايت مربوط به دعوای خصوصی است و اين 
موضوع غلطی است. ثانيا از لحاظ اجرايی، چون گمرک سازمان شاکی بود زمانی که نيروی 
انتظامی صورتجلسه کشف محموله را به مرجع قضايی ارجاع می داد، مرجع قضايی اعلام 
می کرد قانونا ابتدا بايد گمرک شکايت کند. پس بايد اول کشف به گمرک ارائه شود و بعد 
گمرک اعلام جرم و رسيدگی کند. به گمرک هم يک هفته فرصت داده بوديم که اعلام 
جرم کند. از طرفی طبق قانون متهم را بيشتر از ۲4 ساعت نمی توان نگه داشت پس قاعدتا 
متهم بايد رها می شد. اگر گمرک نقش خودش را خيلی خوب ايفا و ظرف يک هفته اعلام 
شکايت می کرد -که بعضا تا سه ماه طول می کشيد- پرونده ای نزد مرجع قضايی می رسيد 
که بدون حضور متهم بود و بايد بگرديم متهم را پيدا کنيم. مرجع قضايی يک ماه پرونده را 
بررسی می کرد و بعد از مهلت قانونی يک ماه که به اتمام می رسيد، گمرک می آمد پرونده 
را می گرفت و به تعزيرات ارجاع می داد. پرونده به تعزيرات که می رفت دوباره روند رسيدگی 
در مصوبه سال 1374  نظام  را مجمع تشخيص مصلحت  فرآيند  اين  ابتدا طی می شد.  از 
پيش بينی کرده بود که يک فرآيند غلط بود. پس بايد اين فرآيند به نحوی باشد که گمرک 
به عنوان سازمان متولی اجرای قانون کار خودش مانند ارزيابی ارزش کالا و ارزيابی اسناد 
را انجام دهد ولی رسيدگی به پرونده قاچاق منوط به شکايت گمرک نباشد تا آسيب های 
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فوق وجود نداشته باشد. بنابراين اگر منظور شما از مسائلی که باعث شد تا در قانون مبارزه با 
قاچاق کالا و ارز نقش گمرک کم رنگ تر بشود اگر منظور نقش گمرک در مرحله پساقاچاق 

است کم رنگ شده است دليل موجهی دارد.

ضوابط تجاری غلط، عامل بروز قاچاق است نه نظارت های گمرکی

پرهام فر در پاسخ به اين سوال که آيا اقدامات بازدارنده ای که گمرک نسبت به قاچاق انجام 
می دهد موجب کندی فرآيند تجارت شده است گفت: اجرای قوانين در گمرک و الزام گمرک 
برای اجرای اين ضوابط گوناگون تجاری و افزايش موارد نظارت و کنترل که عملکرد گمرک 
را تحت تاثير قرار می دهد، از قضا همين موارد است که باعث قاچاق می شود. دو اتفاق بايد 
از هم تفکيک شود. يکی اينکه به گمرک می گوييم که کنترل را افزايش بده که قاچاق نشود 
در حاليکه در واقع قاچاق به خاطر اتفاق ديگری رخ داده است. قاچاق به دليل تصميمات 
اقتصادی غلط که به فراخور اوضاع اقتصادی جامعه گرفته شده رخ داده است. ولی چون 
ماهيتا به سبب آن فساد ايجاد شده است اين اتفاق می افتد. يعنی در نهايت آنچه باعث بروز 
قاچاق می شود تصميمات تجاری و اقتصادی است نه عملکرد درست يا غلط گمرک. نه به 
بلکه به صورت درصدی نگاه می کنيم. مثلا در بحث صادرات فرآورده های  صورت کامل 
قاچاق هم  است.  پيش بينی کرده  را  فرآيندی  و  رويه ها  قانون گذار  نفتی،  يا مشتقات  نفتی 
در اين زمينه زياد اتفاق می افتد. از قضا خود گمرک در اين زمينه اساسا نقشی ندارد. چون 
گمرک نمی تواند به ماهيت فرآورده های نفتی پی ببرد. يا بايد استاندارد باشد، يا بايد وزارت 
نفت باشد تا نمونه برداری انجام شود تا مشخص گردد که آغشتگی به فرآورده های نفتی 
است يا خير. يک فرآيند پيچيده است و گمرک نقشی ندارد که بخواهيم آن را مسئول بدانيم.

پرهام فر با بيان اين مطلب که اگر قرار بود تمام وظايف به عهده گمرک باشد اساسا نيازی 
به تشکيل ستاد مبارزه با قاچاق نبود گفت: ستاد يعنی حضور همه دستگاه ها در کنار هم لازم 
است و هيچ کدام به تنهايی نمی توانيد کاری انجام بدهيد. همه دستگاه ها در کنار هم جمع 
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بشوند و ستاد دستگاه ها را در کنار هم هماهنگ کند. اتفاق ديگری که منجر به تصميمات 
تجاری و اقتصادی غلط شده است صادرات فرآورده های پتروشيمی است. در فرآورده های 
پتروشيمی اتفاقی افتاده است که در کل اقتصاد در حال رخ دادن است و به تبع اين اتفاق، 
قاچاق هم افزايش يافته است. ريشه اين اتفاق را اگر بخواهيم دنبال کنيم بايد در بورس کالا 
به دنبال آن بگرديم. تمام اين موارد منظومه ای است که به هم وصل شده است. يک مقرره 
غلط و يک نگاه غلط داريد در نحوه توزيع کالا در بازار که به يقين اثر آن در قاچاق مشخص 
می شود. قاچاق را نبايد صرفا در گمرک ديد که بايد گمرک نظارت خودش را بيشتر کند يا 

کمتر کند تا قاچاق کمتر شود.

وی خاطرنشان کرد: مثال ديگر اينکه مجموعه ای از قوانين و مقررات و تصميمات در حوزه 
تنظيم بازار و ارز اتخاذ می شود که تمام اينها منافعی را در جهت قاچاق ايجاد می کند. وقتی 
الزام آور وضع می شود حاشيه سود جذابی ايجاد می کند که اين کالا  از مقررات  اين حجم 
به نحو قاچاق از کشور خارج يا به نحو قاچاق وارد شود. در اينجا بی انصافی است که همه 
تقصير را گردن گمرک بيندازيم چون اين موارد قاچاق را رونق می دهد. چه اتفاقی در صنايع 
پايين دستی پتروشيمی می افتد؟ يک مصوبه وضع کرديم که فقط به نفع شرکت های کاغذی 
قاچاق  اوليه  مواد  توليدکننده  محصول  می بيند.  ضرر  اصلی  توليدکننده  و  است  دلالان  و 
می شود. توليدکننده صنايع پايين دستی به دليل نقش پررنگ دلال در بازار دسترسی به مواد 
اوليه ندارد. دولت و وزارت صمت هم به زعم خودش از توليد داخل حمايت می کند. با شيوه 

غلط عرضه کالا در بورس اين اتفاق می افتد.

نقش گمرک در مبارزه با قاچاق کمرنگ نشده است

در ادامه اسماعيل علی دادی کارشناس حقوق اقتصادی با بيان اينکه برای بررسی جايگاه 
گمرک در مبارزه با قاچاق ابتدا بايد پرسيد مصاديق قاچاق در قانون چيست و اساسا قاچاق 
چيست و چه مصاديق و رفتارهايی را قاچاق می دانيم اظهار کرد: در ماده 113 قانون امور 
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گمرکی سال 1390 قانون گذار 11 مصداق به عنوان قاچاق کالا شناسايی کرده است. در 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجموعا به ۲3 مصداق رسيد و در اصلاحيه 1400 نيز ۲ 
مصداق به قاچاق اضافه شده است که بسياری از اين مصاديق قاچاق، از مبادی رسمی است. 
بنابراين فارغ از اينکه قاچاق از مبادی رسمی بيشتر يا کمتر است، مبتنی بر فرض قانونی 
می بينيم که اينطور نيست که اگر کالايی به اماکن گمرکی وارد شود ديگر قاچاق در مورد 

آن متصور نباشد.

وی گفت: گمرک مرزبان اقتصادی کشور است و از اين جهت به موجب قوانين و مقررات 
مختلف از جمله قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظايف و اختياراتی 
اقتصادی عمل کند. وظيفه گمرک در دو  اين وظيفه مهم يعنی مرزبانی  به  بتواند  تا  دارد 
وارد  که  کالايی  يعنی  است  تجارت  تسهيل  مورد  اولين  می شود:  اساسی خلاصه  موضوع 
می شود و قرار است از کشور خارج يا ترانزيت شود تسهيل در آن اتفاق بيفتد. به  اين تسهيل 
تجارت در ماده 3 قانون امور گمرکی نيز اشاره شده است. مورد دوم که اينجا اهميت پيدا 
می کند و شايد با مورد اول متعارض به نظر برسد اين است که گمرک بررسی می کند اولا 
کالا با رويه مدنظر صاحب کالا -يعنی واردات و صادرات و غيره- ممنوع است يا نه؟ اگر 
ممنوع باشد جلوی آن گرفته خواهد شد. اگر ممنوع نباشد دو وظيفه دارد، يکی اخذ وجوه 
قانونی دولت و تضامين لازم، و دومی هم بررسی مجوزها است. پس کلا کار گمرک اين دو 
مورد را شامل می شود. طبيعتا هر کدام از اين دو حالت به وضعيت بحرانی برسد قانون گذار 
اسم اين حالت را قاچاق کالا گذاشته است. بنابراين اين دو وظيفه را در کنار تسهيل تجارت 
بين تسهيل تجارت و  دارد که کار سخت و اساسی آن جايی است که گمرک می خواهد 
کنترل قاچاق موازنه ای را ايجاد کند. راه حلی که در دنيا و تا حدودی در کشور ما برای تعادل 
بين اين وظايف متضاد مطرح است اينکه بتوانيم از تجهيزات پيشرفته برای بازرسی استفاده 
به هر دو هدف همزمان می رسيم. سرعت و  پيشرفته  اين تجهيزات  از  استفاده  با  کنيم و 
اطمينان دو اصل در تجارت است که بايد محقق شود. در ماده 3 قانون امور گمرکی در بند 
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»ه« به اين موارد اشاره شده است: پيشبينی و فراهم نمودن زيرساخت های مورد نياز برای 
استقرار سامانه ها و رويه ها و روش های نوين همچون پنجره واحد در فعاليت های گمرکی. 
همچنين بند »ط« می گويد: تجهيز اماکن گمرکی به ابزارهای پيشرفته جهت افزايش کارآيی 
و بهبود انجام تشريفات گمرکی. لذا برای اينکه به دو هدف گمرک به نحو مطلوب برسيم 
و اين موازنه بين تسهيل تجارت و بررسی موارد لازمه باشد، ناچار هستيم که به سمت اين 

سامانه ها برويم.

با قاچاق گفت: گذشته از بحث کشف  علی دادی در بيان وظايف گمرک در زمينه مقابله 
قاچاق که گمرک در آن نقش مهمی دارد و طبق قانون، به عنوان کاشف در محدوده اماکن 
گمرکی شناخته شده است، گمرک چهار وظيفه ديگر در بحث قاچاق کالا و ارز دارد. وظيفه 
اول بحث اعلام جرم و تخلف است. يعنی گمرک به محض اينکه متوجه کشف قاچاق شد 
حتما بايد اعلام جرم را به مراجع ذی صلاح که تعزيرات يا دادسرا هستند انجام می دهد. 
اعلام جرم آغاز کار است و وظيفه يا اختيار دوم گمرک پيگيری و حسب مورد اعتراض به 
آراء برائت است. قانون گذار گفته است که علاوه بر اعلام جرم گمرک بايد پيگيری کند و 
حتی دادسرا يا تعزيرات موظف است که نماينده گمرک را به جلسه رسيدگی دعوت کند و 
باتوجه  برائتی هم حاصل شد  بايد نماينده حقوقی خودش را بفرستد. اگر رای  گمرک هم 
به امکان بررسی های فنی اعتراض برای گمرک و ساير دستگاههای مرتبط پيش بينی شده 
است. قانون جديد در ماده 50 مکرر 1 قانون مبارزه با قاچاق هم به اين موارد اعتراض خيلی 
مشخص و صريح اشاره می کند. سومين وظيفه بررسی اسناد استعلام شده است. در اين 
فرآيند طبق ماده 47، مقام قضايی اسنادی را از گمرک استعلام می کند که گمرک موظف 
است بررسی و تطبيق دهد. وظيفه چهارم که خيلی مهم است ارزش گذاری کالاهای قاچاق 
است. يعنی گمرک موظف است ميزان جرم را که باتوجه به ارزش کالا مشخص می شود 

اعلام کند.

علی دادی در پاسخ به اينکه عملکرد گمرک در حوزه مبارزه با قاچاق چطور می تواند ارتقاء 
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پيدا کند گفت: بحث مناطق آزاد و ويژه اقتصادی را داريم که با حکمرانی گمرک در تعارض 
در  ديگر  از طرف  و  اقتصادی کشور گذاشتيم  مرزبان  را  از يک طرف گمرک  است. چون 
بعضی از مرزها گمرک مرزبان نيست و يک مرزبان ديگر داريم. اين موارد هم خيلی زياد 
هستند. يعنی مثلا ورودی بندر شهيد رجايی و بندر امام خمينی )ره( را نگاه کنيد گمرک در 
آنجا مستقر نيست. بايد بررسی شود که آيا همه جای دنيا دو گمرک دارند؟ يا يک گمرک 
بيشتر نيست ولی قوانين راحت تری را اعمال می کند، اما همان گمرک کشور هست که اين 

کار را انجام می دهد.

علی دادی در پاسخ به اين پرسش که چرا نقش گمرک در مبارزه با قاچاق کمرنگ شده است، 
اين پيش فرض را نادرست دانست و گفت: بايد مصداقی ببينيم که آيا چنين اتفاقی افتاده 
است يا نه؟ يعنی دقيقا در کدام ماده و تبصره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گمرک اختيار 
يا وظيفه ای داشته که کم شده است؟ با بررسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به 
قانون قبل می بينيم که گمرک قبلا به عنوان تنها سازمان شاکی مطرح بود. در قانون جديد 
چيزی به عنوان سازمان شاکی پيش بينی نشد و در سال 139۲ به عنوان دستگاه های کاشف، 
دستگاه هايی در کنار گمرک اضافه شده اند. به عبارت ديگر نقش گمرک کم رنگ نشد بلکه 
نقش دستگاه های ديگر پررنگ شد. يعنی اينطور نيست که گمرک فقط به عنوان سازمان 
شاکی باشد بلکه ديگرانی مثل وزارت صمت و جهاد کشاورزی و بقيه دستگاه ها هستند که 
بايد در مبارزه با قاچاق نقش ايفا کنند. علت آن است که قبل از اين قانون قاچاق را صرفا 
در مبادی ورودی و خروجی دنبال می کرديم اما در قانون مبارزه با قاچاق نگاه عوض شد تا 
بر اساس فرمان مقام معظم رهبری در سال 1381 کالای قاچاق از پيش از مبادی ورودی تا 
بعد از آن تا سطح عرضه دنبال شود. قاعدتا انتظار از گمرک در مبادی ورودی بود و زمانی 
که قرار باشد نظارت بر انبارهای سطح شهر و سطح عرضه اتفاق بيفتد اينجا دستگاه های 

ديگری وظيفه دارند.
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استثنائات تجاری، هم به ضرر دولت و هم به ضرر تجار قانونی

علی دادی گفت: گذشته از اين موارد، در اين قانون اختيارات بيشتری هم به گمرک داده 
شد. مواردی مانند حق اعتراض به رای برای گمرک وجود دارد که اگر ميزان مجازات تعريف 
شده توسط قاضی کم باشد گمرک می تواند اعتراض کند. در قانون قبل چنين اختياری برای 
گمرک نداشتيم. بنابراين نقش گمرک بويژه با اصلاحات جديد نه تنها کم رنگ نشده بلکه 
پررنگ تر شده است. البته مواردی در ساير قوانين هست که نقش نظارتی گمرک را کاهش 
داده است. يکی از معضلاتی که داريم بحث استثنائات تجاری است. استثنائات تجاری خيلی 
زياد است و حتی بايد گفت تخصيص اکثر اتفاق می افتد. مهمترين استثنائات ما مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادی، ته لنجی و کولبری است. دررابطه با مناطق آزاد به حد کافی توضيح داده 
شده است و بحث ته لنجی هم نياز به بررسی دارد. تخمين هايی که از اين رويه زده می شود 
بين 5 تا 8 ميليارد دلار است که عدد بالايی است. آيا حاکميت راه کاری برای اين موضوع 
دارد؟ اخيرا يک راه کاری برای مديريت اين رويه مطرح شد که در جلسه سران قوا به نتيجه 

نرسيد اما به هر حال بايد تدبيری برای اين موضوع انديشيد. 

علی دادی در تبيين قوانين دامن زننده به مشکلات اقتصادی گفت: مثلا در سال 1397 ورود 
1339 قلم کالا ممنوع شده است که حدود ۲۲00 از 8000 رديف تعرفه را شامل می شوند. 
حاکميت چرا اين کار را کرده است؟ چون خواستيم به دليل محدوديت های ارزی و حمايت از 
توليد داخل ورود کالاهای لوکس را به کشور محدود کنيم. کالاهايی که حقوق ورودی خوب 
و تعرفه های بالايی هم داشتند. لوازم خانگی و پوشاک از اين دست موارد بودند. حاکميت 
خودش را از يک حقوق ورودی خوب محروم کرد به اين خيال که در منابع ارزی صرفه جويی 
می کنم. اما در عمل اين کالاها غيررسمی و از طريق ديگری وارد کشور شد. از هر لنجی 
که می آيد تا 30 واحد می تواند معاف از حقوق ورودی وارد کشور شود اما تا 70-80 نيسان 
بار می زنند و بارهايی هم که می زنند تا ۲-3 متر ارتفاع دارد. يکی از گمرکات که بازديد 
رفته بوديم گفته می شد باری در گذشته وجود داشته است که از گيت رد نمی شد و سر در 
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آنجا را بالاتر برده بودند. در عمل هر گمرک 40 ميليون تومان حقوق ورودی بابت هر لنج 
می گيرد و بعد بار توسط شوتی وارد کشور می شود. يعنی از يک طرف ممنوع کرده ايم و از 
يک طرف ديگر در حال وارد شدن است. خودمان را از حقوق ورودی محروم کرديم و تجار 
هم متعجب می مانند که چطور برای من ممنوع است اما آن طرف مسير بدون ثبت سفارش 

و کارت بازرگانی باز است؟

وی افزود: قيمت هر سری ته لنجی 8 ميليون تومان قبل از 1397 بود. وقتی چنين اتفاقاتی 
افتاد قيمت آن 400 ميليون تومان شده است و در حال حاضر امتياز ته لنجی 3-4 ميليارد 
تومان است. اين استثنايی که ايجاد شده است اينقدر بزرگ است که خودش يک جريان 
اينکه ثبت شود يا شناسه کالا دريافت کند يا خدمات پس  تجاری شده است. کالا بدون 
از فروش داشته باشد، وارد می شود و اينجا گمرک عملا نقشی نداشته و از اعمال نظارت 
محروم است. بنابراين تا جای ممکن بايد برای استثنائات تجاری برنامه داشته باشيم. اصلا 
پيشنهاد نمی کنم که از فردا اين رويه ها مسدود شود اما بايد برنامه مشخص و مدونی برای 
مناطق آزاد، ته لنجی و کولبری داشته باشيم. در مجموع اينکه نقش گمرک کم رنگ تر شده 

است را قبول ندارم و پر رنگ تر نيز شده است.

علی دادی با بيان اينکه موارد کم رنگ شدن نقش گمرک اهميت چندانی در تعريف جايگاه 
اختيار  در  اينکه کالا ديگر  اول درمورد  نکته  تاکيد کرد:  ندارد،  قاچاق  با  مبارزه  در  گمرک 
گمرک نيست و وقتی پرونده ای تشکيل می شود کالا در اختيار سازمان ديگری قرار می گيرد، 
بررسی و  ايده و  نه،  يا  اينقدر مهم است؟  قاچاق  با  مبارزه  برای  اين مطلب  واقعا  بايد ديد 
اعلام جرم و پيگيری پرونده که در اختيار گمرک قرار داده شده مهم است؟ به نظر من اينکه 
بگوييم توقيف کالای قاچاق در کدام انبار باشد اهميت چندانی ندارد. الان انبار کردن در 
اختيار سازمان اموال تمليکی است که ذيل وزارت اقتصاد است. واقعا اين که نگهداری کالای 
قاچاق بعد از توقيف تا صدور حکم در اختيار چه کسی باشد اينقدر مهم نيست. اتفاقا شايد 
قانون گذار خواسته است کاری که يدی محسوب می شود را به جای ديگری بدهد تا گمرک 
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با فکر و شرايط بهتری مديريت کار اصلی خودش را انجام دهد. نکته دوم در مورد تشکيل 
پرونده توسط گمرک، هنوز هم اين وظيفه و حق گمرک است. نه فقط تشکيل پرونده بلکه 
از نظر بررسی های اسنادی، از نظر ارزش کالا و از جهت اعتراض به رای که وجود دارد. اين 
پرونده چه برای ناجا و چه برای وزارت اطلاعات باشد گمرک طبق ماده 50 مکرر 1 می تواند 
نسبت به رايی که مرجع رسيدگی صادر می کند اعتراض کند. بنابراين در اين مواردی که 
خيلی مهمتر است اتفاقا نقش گمرک بيشتر شد چون اين کارهای فکری بيشتر به گمرک 

سپرده شد.

علی دادی با تاييد اين مطلب که در خصوص تشويق و تنبيه گمرک برای اجرای وظيفه 
مبارزه با قاچاق بايد تمهيداتی انديشيد گفت: از جهت تنبيه قانون از سال 131۲ بوده است 
و هم در قانون 139۲ در ماده 35 وجود دارد که گمرک يا هر دستگاه کاشف ديگری اگر 
کالای قاچاقی را کشف کرد و پيگيری و اعلام جرم نکرد، مشمول اختلاس است. يعنی از 
سال 131۲ بوده و بعد از آن نيز تمديد شده است. پس تنبيه وجود دارد. از جهت تشويق اين 
درست است که از سال 139۲ يک عدد حداکثر ۲0 ميلياردی گذاشته شد در ماده 77 که باز 
هم مبلغ ناچيزی تخصيص داده می شد و همان عدد ناچيز هم در قانون برنامه ششم در ماده 
119 متوقف کردند. البته آنها هم استدلال های خاص خودشان را داشتند. مثلا می گفتند که 
اگر حق الکشف را بالا ببريم ممکن است به بهانه های مبارزه با قاچاق همه کاشفان بخواهند 
ارزيابی های خودشان را افزايش دهند و اين اشکال در سهولت تجارت ايجاد می کند. چون 
مبارزه با قاچاق کالا با مبارزه با مواد مخدر فرق می کند. در مبارزه با قاچاق کالا ممکن است 
بازرسی آسيبی در تجارت ايجاد کند و کاشف بايد متخصص باشد. اگر حق الکشف سنگين 
اينها هم قاچاق باشد درآمد بالايی  از  اتفاقی بزند، 5 تا  باشد، فردی ممکن است 50 ظن 

برايش حاصل می شود.

از سال 139۲ در مبادی ورودی و خروجی خودش  تا قبل  از قاچاق  افزود: جلوگيری  وی 
را نشان می داد اما واقعيت اين بود که ظرفيت مرز برای مبارزه با قاچاق چقدر است؟ مگر 
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ما می توانيم تمام کنترل ها را آنجا انجام بدهيم؟ همان مواقع هم مديريت ريسک و مسير 
سبز و زرد و قرمز را داشتيم که منطقی است. گذشته از کالاهای مسير سبز حتی کالاهايی 
تونلی در  بلکه يک  بررسی نمی کند.  نيز گمرک تک تک  را  دارند  قرار  که در مسير قرمز 
محموله ايجاد می کند، بررسی اجمالی انجام و کالا را با اسناد تطبيق می دهد. با توجه به 
ظرفيت محدودی که در گمرک وجود دارد اصلا نمی توان اين حجم از ارزيابی را انجام داد 
و بايد کالا بعد از بررسی اجمالی ترخيص شود. خيلی از جاهای دنيا هم اينطور نيست که 
بررسی ها را در مرز انجام بدهند. بالاخره در مرز هم بررسی هايی انجام می گيرد اما بايد بتوان 
پيشگيری هايی را انجام داد که اگر کالای قاچاقی وارد شد نتواند در زنجيره تامين قرار بگيرد. 
يعنی نتواند خدمتی دريافت کند، نتواند فروش برود. به همين خاطر نقش دستگاه های ديگر 
نيز پررنگ می شود. قانون  انجام می دادند  از مرز ورودی کاری  بعد  يعنی دستگاه هايی که 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد 5 و6 برنامه ريزی می کند که از طريق سامانه ها مواردی 
مانند انبار، حمل بين شهری و درون شهری را هم سامان بدهد تا مسير تجارت رسمی را هم 
شفاف کند و کالايی که از مسير قانونی نمی آيد شناسايی و حتی اگر در مغازه هم باشد با آن 
برخورد شود. لذا در مجموع نقش گمرک در قسمت هايی که مهم بوده است در قانون مبارزه 
با قاچاق کالا و ارز تقويت و کارهايی که يدی بود از وظايف گمرک خارج شد. در بعضی از 

موارد هم مانند تشکيل پرونده تفاوتی بين قانون قبل و قانون جديد رخ نداده است.

گمرک باید در خصوص اقدامات غلط اقتصادی هشدار دهد

اقدامات  از  جلوگيری  در  می تواند  اما  نيست  سياست گذار  اگرچه  گمرک  گفت:  دادی  علی 
بهترين  بدهد.  هشدارهايی  سياست گذار  به  و  کند  ايفا  نقش  قاچاق  انگيزه  ايجادکننده 
سازمانی که می تواند سياست ها را بررسی کند گمرک است. يعنی در مرحله اجرای بعضی از 
سياست های تجاری کشور نقش ايفا  کند و بازخورد بدهد. راه حل های زيادی وجود دارد که 
پنج مورد را در رابطه با اقدامات بازدارنده قاچاق معرفی می کنم تا اختلال کمتری در تجارت 
رخ دهد. يکی بحث ساده سازی قوانين و مقررات کشور است. تلاشی که شد در قانون جديد 
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مبارزه با قاچاق کالا و ارز بحث سامانه مقررات تجاری پيش بينی شده است و برای راه اندازی 
بياورند. يعنی فقط از يک جا  بايد همه به وزارت صمت فشار  اين سامانه مقررات تجاری 
ابلاغيه ها به گمرک انجام می شود و فقط مقرراتی که درآن سامانه می آيد لازم الاجراست. 
اين ابلاغيه ها بايد در معرض عمومی قرار بگيرد تا انديشکده هايی بتوانند اوضاع نظام تجاری 

را بررسی کنند.

وی گفت: دومين کاری که می توان انجام داد شفافيت زايی در تفسير قوانين است. اولا قوانين 
بايد متمرکز بشود و ثانيا تفسير قوانين و مقررات چگونه است؟ يک جاهايی اختلاف نظر 
است. اخيرا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که آمد و بند ز ماده 1 که مطرح شد بحثی که 
پيش آمد اين بود که ترانزيت هم مشمول اين 15 درصد می شود يا خير؟ چون ترانزيت در 
قانون امور گمرکی بحث خاص خودش را داشت. اينجا بررسی شد و گزارشات آمد. آقای رضا 
گلی  مدير کل مبارزه با جرائم سازمان يافته گمرک ايران نامه ای به ستاد مبارزه با قاچاق زد 
که در کارگروه حقوقی و قضايی بررسی شود. در کارگروه بررسی شد و اجماع حاصل شد که 
اين مشمول ترانزيت نيست و اعلام هم شد که ترانزيت را درگير اين موضوع نکنيد. بنابراين  
بايد تلاش کنيم اگر قانون در جايی ابهامی دارد رفع شود. نکته سومی که بايد توجه شود 
اين است که بايد از اشخاص متخصص و متعهد استفاده شود. قاچاق ويروسی برای تجارت 
است. ما اگر نتوانيم اين ويروس را شناسايی کنيم ممکن است به عضو ديگری از بدن آسيب 
برساند. لذا اگر کسی بلد نيست با قاچاق مبارزه کند دست نزند بهتر است. ما جراح نماهای 
بعد  می کنند.  ادعا  و  هستند  متخصص  الحمدلله  هم  همه  و  قاچاق  حوزه  در  داريم  زيادی 
پرسيده می شود که قانون مبارزه با قاچاق را يک بار خوانده ای؟ قانون امور گمرکی، مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادی، قانون مقررات صادرات و واردات و قانون ساماندهی مبادلات مرزی 
را خوانده ای؟ حداقل 5 قانون بايد بلد باشد تا بخواهد در حوزه اجرا کاری انجام بدهد. نکته 
چهارم اين است که بايد در اين حوزه آموزش را بالا ببريم. مثلا دو پرونده با رفتار مشابه 
داشتيم که از يک پرونده صرفا مابه التفاوت گرفته اند و همان پرونده با شرايط مشابه حکم 
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اعدام برای اخلال در نظام اقتصادی توسط متخلف صادر کرده اند. يعنی نتوانستيم درست 
آموزش بدهيم يا قوانين ابهام دارد.

وی افزود: نکته پنجم هم اين است که اگر می خواهيم مبارزه با قاچاق مخل امر تجارت 
نباشد بايد ابزارهای مدرن برای کنترل قاچاق را تقويت نموده و توسعه دهيم. اگر اين اتفاق 
بيفتد هم کنترل دقيق تر خواهد بود. اگر اين سرمايه گذاری برای توسعه ابزارهای مدرن قابل 
استفاده است بهتر است انجام شود. يک بار هزينه انجام می شود ولی ميدانيم که سرمايه 
است و هزينه نيست. اگر بتوان با اين سرمايه گذاری از اختلال در تجارت جلوگيری و از توليد 
حمايت کرد بايد انجام بگيرد. در يکی از  گمرکاتی که رفته بوديم پليس امنيت اقتصادی 
درب خروج دومی ايجاد کرده بود که مجدد کالاها را پايين می ريخت تا بررسی شود. برای 
پيشرفته  دستگاه های  نصب  برای  کردن  هزينه  اين  اگر  کارها،  اينگونه  امثال  از  جلوگيری 
ارزش دارد بايد انجام شود. بايد از Selectivity حمايت شود. اين فهم بايد برای قاضی ايجاد 
شود تا قاضی متوجه باشد که اين کالا با يک انتخابی از گمرک خارج شده است و ارزيابی 

که از مسير سبز کالا را خارج کرده است در حدود همين ارزيابی مسئوليت دارد.

علی دادی ضمن اشاره به اين نکته که در بحث تعرفه و ثبات قوانين بايد توجه کنيم که 
در  بدهيم، گفت:  تغيير  را  تجاری  مقررات  و  قوانين  دائم  که  است  بهانه ای شده  تحريم ها 
سال های مختلف مثلا اگر توافقی حاصل می شود و اگر تحريمی گذاشته می شود پيچ تجارت 
را شل و سفت می کنيم. در حاليکه خيلی از اين موارد بايد ثابت باشد فارغ از مباحثی که در 
تحريم مطرح است. مثلا بايد از منابع ارزی صيانت کنيم. اين طور نباشد که اگر توافق انجام 
شد در کشور را باز بگذاريم تا کالای لوکس وارد شود. بعد اگر مجدد تحريم شديم اعلام 
ممنوعيت کنيم. منطقی نيست که دچار افراط و تفريط بشويم و با سياست دشمن خودمان را 
تطبيق بدهيم. در مسئله تعرفه هم بايد خيلی از مباحث را مطرح کنيم. مسائل ارزی هم در 
اين زمينه وجود دارد. اينطور نيست که اگر تعرفه را بالا ببريم قاچاق می شود، پس اين کار 
را نکنيم. مقام معظم رهبری در سخنان خود از اين مساله انتقاد کردند که مسئولين دولتی 



58

گفتگوهای مسیر پیشرفت

می گويند اگر تعرفه را بالا ببريم يا جلوی واردات را بگيريم همين جنس را قاچاق می آورند. 
ايشان معتقد است اين دليل درستی نيست و جلوی قاچاق را بايد جدی گرفت و ما تا حالا 

در مبارزه با قاچاق جدی عمل نکرده ايم.

فعلی طوری  باشد. دستگاه های  داشته  واحده  بايد قدرت  پايان گفت: دولت  در  دادی  علی 
رفتار می کنند که بگويند ما اصل کاری هستيم، نه اينکه گمرک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و 
ارز را نشانه بگيرد و ستاد گمرک را نشانه بگيرد. در اين جبهه ای که همه با هم می جنگيم 
بايد آسيب شناسی برادرانه داشته باشيم. ولی نه با نگاه اتهام زنی که اگر فلانی اين کار را 
می کند اين حتما جاسوس است. اين دنبال تجميع اطلاعات است که اطلاعات را جمع کند 
و به خارج از کشور ارسال کند. تا زمانی که اين نگاه وجود دارد اصلا دنبال اين نيستيم که 
هم افزايی اتفاق بيفتد. قاچاقچی از اين تضاد درون حاکميت بيشترين نفع را می برد. برخی 
دستگاه های دولتی اينقدر با هم چالش دارند که حتی دور يک ميز نمی نشينند. بايد پيگيری 

کنيم تا نگاه اعتماد دستگاه ها به يکديگر ايجاد شود.

ضرورت وجود یک سازمان با مسئولیت اجرایی مبارزه با قاچاق

پژوهشکده  عضو  و  بازرگانی  امور  کارشناس  مستوفی  امين  نشست  از  ديگری  بخش  در 
نام »حکمرانی گمرکی و جايگاه آن در  با  به عنوان نشست  اشاره  با  سامانه های هوشمند 
دو  گمرک  سازمانی  عملکرد  اصلاح  با  گمرکی  حکمرانی  عنوان  گفت:  قاچاق«  با  مبارزه 
اعمال  مسئول  می گوييم  حقوقی  لحاظ  به  که  است  درست  است.  متفاوت  کمی  موضوع 
عنوانی  گمرکی  اما حکمرانی  است.  ايران  اسلامی  تجاری، گمرک جمهوری  سياست های 
است  کسی  درباره  مسأله،  از  زيادی  بخش  است.  تجارت  حکمرانی  ذيل  درواقع  و  عام تر 
مجری  زيادی  موارد  در  گمرک  و  نيست  سازمان  يک  که  می کند  وضع  را  سياست ها  که 
سازمان های ديگر است در مواردی هم گمرک می تواند نوآوری داشته باشد و تسهيل ايجاد 
کند. بنابراين برای بررسی جايگاه مطلوب گمرک در مبارزه با قاچاق بايد يک لايه عقب تر 
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برويم و به مبنای ديدگاهی که باعث می شود يک قانون نوشته شود نگاهی بيندازيم. اينکه 
در قانون گفته می شود گمرک مرزبان اقتصادی کشور است، بايد ديد آيا منظور از مرزبان 
دربان است؟ يا مثلا منظور اين است که گمرک صندوق دار است يعنی کسی که قرار است 
وجوهی دريافت کند؟ اينطور نيست و منظور قانونگذار از مرزبان آن سازمان مطلوبی است که 
همه اين کارها را می خواهد با يکديگر انجام دهد و مديريت کند، فارغ از جايگاهی که امروزه 
گمرک ايران دارد نياز به يک دستگاهی داريم که بتواند اين کارها را با هماهنگی انجام دهد. 
به عبارتی وقتی می گوييم گمرک مرزبان اقتصادی است، منظورمان دربان محوطه نيست، 
بلکه انتظار داريم که کل محوطه مرزی و کل محدوده  ی گمرکی و ورودی مناطق را نظارت 
کند اما در عمل می بينيم گمرک نسبت به ورود و خروج کالا مثلا از مناطق آزاد و ويژه 

اقتصادی اختيار اندکی دارد.

نيست  مکانيکی  پديده  يک  قاچاق  گفت  بايد  حقوقی،  تعاريف  از  گذر  با  گفت:  مستوفی 
همانطور که کل اقتصاد يک پديده مکانيکی نيست بلکه يک پديده ارگانيک است. يعنی 
اگر شما سر درد داشته باشيد ممکن است چشم يا قلب شما به درستی کار نکند در حاليکه 
روابط مکانيکی اينطور نيست. اگر قاچاق در حال رخ دادن است بايد بررسی کنيم منشا ايراد 
از کجاست که اينجا اثرگذار است که حالا در حوزه گمرکی مجبوريم قواعد بيشتری بگذاريم 
تا کنترل ها بيشتر شود. ما يک سازمانی نياز داريم که مسئول باشد و قواعد مربوطه را اجرا 
کند و مديريت مرز در اختيار آن باشد. وظيفه داشته باشد و در قبال آن پاسخگو باشد و 
اختيارات و امکانات هم داشته باشد. نمی شود که مثلا بگوييم متولی بندر سازمان بنادر است 
اما کالايی که به بندر می آيد و رسوب می شود مسئول آن گمرک است. يا متولی مناطق آزاد 
و ويژه سازمان منطقه است اما کالايی که از اين مناطق خارج می شود با مسئوليت گمرک 
می شود  مطرح  قاچاق  از  پيشگيری  بحث  در  که  راهکارهايی  از  يکی  مثال  طور  به  است. 
انبارگردانی است که با آن تطبيق ورودی و خروجی کالا را مشخص می کنند و اختلاف آمار 
بايد بررسی شود که کجا رفته است. بعد هم بررسی شود کجای اين فرآيند مسئله دارد که 
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بايد اصلاح شود. اما وقتی اکثر انبارهای گمرکی خارج از حيطه تسلط گمرک است چنين 
انتظاری نشدنی است.

مستوفی با تاکيد بر اينکه يکی از کارهايی که گمرک بايد انجام بدهد و الان انجام نمی دهد 
هشدار دادن درباره مسائل و مشکلات اصلی سياست های تجاری کشور است گفت: معاون 
قبلی گمرک آقای ارونقی اگر صبح يک بخشنامه اشتباه توسط وزارت صمت داده می شد 
شب در تلويزيون اعلام می کرد که اين بخشنامه اشتباه است. چرا؟ چون مجری کسی است 
نگاه به  اگر  اين صورت متخلف است.  اعمال کند و در غير  را  انتظار داريد سياست ها  که 
گمرک به عنوان »مرزبان اقتصادی« باشد انتظار می رود اين تکاليف را انجام دهد.  اسمش 
را هر سازمانی می خواهيم بگذاريم، اما الان انتظار از گمرک است که اين کار را انجام دهد. 
بنابراين تعريف و نگاه ما به سازمانی که مرزبان اقتصادی کشور است بايد اصلاح شود. بايد 
داد. مثالی که الان مطرح شده است بحث معيشت  امکانات  بودجه و  به سازمان مربوطه 
کارکنان است. نمی شود که حقوق رئيس گمرک از دربان يک سازمان همجوار کمتر باشد. 
گمرکی که مسئول وصول حقوق و عوارض مختلف است، منطقی نيست متولی آن مشکل 

مالی داشته باشد. اين نگاه اگر تعريف شود خيلی از موارد اصلاح می شود.

مستوفی در مقابل اين نگاه که تسهيل تجارت به عنوان يکی از وظايف گمرک مطرح است 
گفت: بايد بگويم گمرک مسئول اصلی اين وظيفه نيست، گمرک صرفا بايد درباره کارهايی 
که به او سپردند برای تسهيل تلاش کند. در واقع کسانی که سياست های تجاری را وضع 
می کنند بايد متوجه تسهيل تجارت باشند و همان موقع که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
و قانون امور گمرکی نوشته می شود بايد توجه به اجرا و محدوديت های تجاری هم بشود. 
در رابطه با مناطق آزاد و ويژه اقتصادی نيز بحث اين نيست که گمرک آنجا مستقر بشود. 
اين مسئله را حل نمی کند. سوال اين است که اگر گمرک وارد منطقه آزاد شود چه اتفاقی 
قرار است بيفتد؟ فقط ثبت کند که 50 پتو آمده است؟ بعد چه کار می خواهيم انجام بدهيم؟ 
اصلا چرا پتو وارد مناطق آزاد می شود و چه کسی بايد به اين رسيدگی کند؟ هيچ کجای اين 
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قانون درباره متولی اين موضوع حرفی نزده است.

مستوفی پيرامون آمار اعلامی درباره قاچاق گفت: زمانی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و 
ارز تصويب شد گزارش های رسمی، قاچاق را ۲5 ميليارد دلار اعلام می کرد. الان همچنان  
رئيس ستاد مرکزی  آقای مويدی  و  است  ميليارد دلار مطرح  اندازه ۲5  به  تقريبا  اعدادی 
مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در صداوسيما گفت حدود 11-1۲ ميليارد دلار قاچاق وجود دارد 
و مشکلات هنوز باقی است. بنابراين بايد گفت قانون مبارزه با قاچاق در مجموع نتوانسته 

است به اهداف خود نائل شود.

نگاه سیاستگذار به گمرک نیازمند شفاف سازی

وی درباره اين پرسش که فرايند قانون مبارزه با قاچاق چقدر موفق تر از قبل عمل کرده 
است گفت: اين قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سال 139۲ تصويب شد يک پيشينه 
به سبب  قانون  اين  نگاه حداکثری در  تا پيش نويس آن مصوب شد. يک  4-5 ساله دارد 
حوزه تعزيرات يا دادگاه که بعضا خلاهايی از قوانين قبلی مانند 1314 در آن ها مانده بود 
وجود داشت و يک موضوع هم قانون امور گمرکی بود. بنابراين يک نگاهی در ستاد مبارزه 
با قاچاق کالا و ارز ايجاد شد که تصميم گرفتند اولا اين قانون را يکی کنند که استناد به 
آن راحت تر باشد. ثانيا خيلی ديدگاه حقوقی و ديدگاه معطوف به شناسايی مصاديق قاچاق و 
احکام رسيدگی به آن پررنگ مطرح است. در يک ماده موضوع پيشگيری را هم اضافه کردند 
که به طور محدود وارد يک سری فرايندها هم شد. بنابراين تدوين اين قانون بيشتر معطوف 
به شناسايی قاچاق بوده و خيلی به فرآيندهای قاچاق نپرداخته است. آخر هم همه اين موارد 
را گمرک بايد اجرا کند چون خيلی از مصاديق قاچاق مربوط به قاچاق از مبادی رسمی است.

مستوفی گفت: اين نکته که می گوييم نقش گمرک کم رنگ است بايد بگوييم کجا کم رنگ 
است؟ مثلا برخی اين ديدگاه را مطرح می کنند که خود گمرک يا بعضی از افراد بدنه آن 
فاسد هستند و نمی شود اين مسئله را حل کرد، بنابراين هر چقدر نقش آن کمتر باشد بهتر 
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است. چون گمرک نمی تواند تکاليف قانونی را رعايت کند پس کنترل های گمرکی از جمله 
سامانه بايد به وزارت صمت داده شود يا حوزه شناسايی قاچاق کالا را به ستاد مبارزه با قاچاق 
و وزارت اطلاعات می دهيم. عنوان سامانه جامع تجارت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
به نحو ديگری بوده و نام آن يکپارچه سازی و نظارت بر فرآيندهای تجاری کشور است. اين 
نام بعدا تبديل به سامانه جامع تجارت شده است که ذيل وزارت صمت است. فرض بر اين 
بوده است که گمرک نمی تواند کارهايی را انجام دهد و برای اينکه قبل و بعد را به همديگر 
اختيارات گمرک را هم به سامانه جامع  بايد  وصل کنيم يک سری سيستم لازم داريم و 
تجارت بدهيم. اما مشکل کليدی قانون مبارزه با قاچاق اين است که به جای آنکه وظايفی 
برای سازمان ها مشخص کند و مطالبه تحقق آن اهداف را داشته باشد، سامانه محور عمل 
کرده است. يعنی وقتی سوال می شود که قاچاق در چه وضعيتی است ستاد مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز گزارش می دهند که سامانه جامع تجارت فلان درصد پيشرفت کرده است. يعنی 
وظيفه در نگاه مسئولين ستاد، صرفا بالا آوردن سامانه است. اما در کنار سامانه، دستگاه ها 
هم وظايفی دارند، يک سری وظايف را از دستگاه ها از جمله گمرک پيگيری نکرده ايد که 
انجام دهد تا قاچاق را کنترل کند. بند خ ماده 6 در قانون مبارزه با قاچاق تکليف کرده است 
که گمرک بايد از طريق اقدامات لازم، از استفاده مکرر اسناد گمرکی جلوگيری کند، روشش 

را هم معين نکرده و به گردن خود گمرک است. چرا اين را پيگيری نمی کنيد؟

مستوفی پيرامون نکاتی که در حوزه مناطق مرزی مطرح است گفت: يک عنوانی هست که 
وزارت کشور وظيفه ساماندهی ته لنجی ها را داشته است. شما لايحه امنيت پايدار مناطق 
تلويزيون  ته لنجی  بگوييم  نرسيم که در سال 1401  اينجا  به  را مشخص کنيد که  مرزی 
می آورد و بعد در اسناد ثبتی گمرکی چای ثبت می کنند. به شيوه نظارت گمرک با استفاده 
از گيت ورودی اشکال وارد می کنند درحاليکه آن دروازه بهترين ابزار قابل اعمال گمرکی 
برای کنترل بندر گناوه بوده است. ما می گوييم حکمرانی گمرکی اما بقيه دستگاه ها هستند 
که قاعده می گذارند و حکمرانی می کنند. همين مطلب که از هر لنج به اندازه 30 وانت بار 
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تخليه شود مصوبه شورای تامين استان بوده است.

گمرک نیازمند حمایت های حقوقی و اجرایی برای اعمال نظارت کارآمد

مستوفی با تاکيد بر اينکه حق الکشف در پيش نويس قانون مبارزه با قاچاق سال 139۲ بوده 
است گفت: قرار بود ستاد مبلغی تنظيم کند و مبلغی با مقدار ۲0 ميليارد تومان سالانه بوده 
است و سالانه براساس تورم افزايش پيدا کند اما مجلس آن را حذف کرد. يک دليل همين 
است که  اين  نکته  اما  انجام شود.  آن  از  برداشت های سوء  است  است که ممکن  موردی 
بسياری از تامين مالی هايی که برای مبارزه با قاچاق قرار بود انجام شود از بين رفت. مجلس 
خواسته اش اين بود که پاداش مذکور در بودجه ديده شود و از طريق بودجه توزيع شود و 
قرار نبود در قانون مبارزه با قاچاق ذکر شود. اما عملا از بين رفت و به هيچکس نرسيد. 
قاچاق سازمان يافته  ندارد هرچند عدد  قاچاق سازمان يافته موضوعيتی  البته حق الکشف در 
بالا است. اما در قاچاق خرد و آن مامور يا سربازی که کار می کند شايد اثراتی بگذارد که 
ببينيم بهتر کار کند. چون اکثر کسانی که وظيفه مبارزه با قاچاق را دارند در پايين ترين سطح 
خدمات هستند. ناجا که در کف عمليات مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد وضعيت حقوق و 
دستمزدهای مطلوبی ندارد. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز فکر می کنم قسمتی برای 
حمايت از کسانی که با قاچاق مبارزه می کنند پيش بينی شده بود. فکر نمی کنم خيلی قوی 
باشد. ما دائما قسمت مبارزه را می بينيم اما حمايت ها ديده نمی شود. مثلا قانون می گويد که 
ايکس ری بايد نصب شود اما نمی گويد که هر دستگاه 100 ميليارد تومان است. چه کسی 
تامين مالی آن را انجام می دهد؟ آيا گمرک چنين پولی دارد؟ يا مديريت ريسکی که مطرح 
می شود يعنی گمرک تشخيص دهد که اين کالا نيازی به بررسی ندارد. حالا اگر وارد کشور 
بشود و قاچاق از آن کشف شود ارزياب، کارشناس و کميته گمرک توسط دادگاه فراخوان 
داده می شود. اصلا تعريف مديريت ريسک موضوعيتی در دادگاه ندارد که تشخيص گمرک 

برای نگشتن بر اساس مديريت ريسک، تکليف را از دوش گمرک بردارد.
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مستوفی تاکيد کرد: با چنين وضعی و بدون حمايت، گمرک چرا مخالف اين باشد که نقش 
آن کمتر شود؟ اتفاقا گمرک موافق است. گمرک اصلا موافق نيست که در ورودی مناطق 
آزاد قرار بگيرد. گمرک با همان پول و امکانات در جايگاه گمرک مناطق آزاد قرار بگيرد که 
چه بشود؟ چه بهتر که خود گمرک مناطق آزاد اين وظايف را انجام دهد. چه کاری است؟ 
يک کانتينری از درب بندر بيرون آمد و شما نگاه می کنيد که هيچ سند گمرکی ندارد. مقصر 
کيست؟ سازمان بنادر می گويد من که مسئول نيستم. گمرک می گويد من که پروانه ندادم. 
حالا چه کسی عبور داده است؟ سازمان بنادر می گويد از در پشتی برده اند. گمرک می گويد 
که در سيستم من موجود نيست. کسی ثبت نکرده است. اين دقيقا يک پرونده واقعی است. 
پس گمرک با وضعيت فعلی چرا بايد دنبال دردسر باشد؟ با وضعيت فعلی که همه می گويند 

گمرک مسئله دارد.

آیا قانون مبارزه با قاچاق »اجرا شدنی« است؟

مستوفی گفت: هرچند در اجرا معتقدم که بعضی وظايف مصوب قانون مبارزه با قاچاق عملا 
انجام نشده است، اما شايد بعضی موضوعات تکليف قانون اساسا اجرا نشدنی باشد. مانند 
اينکه نصب ايکس ری در تمام گمرکات نشدنی است. اصلا نه توجيه اقتصادی و نه توجيه 
اجرايی دارد. وگرنه همين الان هم تمام گمرکاتی که شاهراه های اصلی محسوب می شود به 
جز چند مورد اندک، ايکس ری دارند. من می خواهم درباره محدوديت های اجرايی ايکس ری 
صحبت کنم نه کمبود ايکس ری. 100 دستگاهش 10 هزار ميليارد تومان می شود. قانون 
نوشته است که تمام مرزها بايد به دستگاه ايکس ری مجهز شود.  بعد هم فرض کنيم اين 
برای ضبط  بازدهی  ميزان  اين  به  ايکس ری  دستگاه  آيا  کرديم،  خرج  را  ميليارد  هزار   10
قاچاق دارد و جواب می دهد؟ دستگاه ايکس ری درباره ترانزيت جواب می دهد که ورود و 
خروج را مقايسه کند، اما در رابطه با واردات ايکس ری می خواهد چه کار کند؟ پس قانون 

محدوديت های اجرا دارد.
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مستوفی درباره رابطه گمرک با ستاد مبارزه با قاچاق گفت: يکی از مسائلی که در رابطه با 
اينکه اصلا گمرک کجای اين ستاد قرار گرفته است؟ گمرک يک  اين ستاد مطرح است 
عضو از اين ستاد است. ولی تمام دعواها بر سر گمرک است. دستگاه های ديگری نيز عضو 
ستاد هستند. بنابراين خلاصه مطالب اين است که صرفا قانون مبارزه با قاچاق مساله نيست، 
مهم ترين مساله »نگاه به گمرک« است. نگاه نسبت به گمرک نگاه ضعف است. با چنين 
نگاهی چه خوب است که اصلا گمرک حذف شود. دستگاهی که ضعيف و توسری خور 
باشد فايده ندارد. دستگاهی به وجود بيايد که بتواند عمل کند و جواب هم بدهد. يکی از 
محدوديت های اجرا هم که مطرح شد ايکس ری است. ايکس ری در واردات هيچ کاربردی 
ندارد و فقط در ترانزيت کاربرد دارد. قاچاق اروپا صرفا شامل مواد مخدر، انسان و اسلحه 
و  بوته ای  گوجه  بين  می شود  مگر  ايکس  اشعه  با  ندارد.  معنی  گوجه  قاچاق  آنجا  است. 

گلخانه ای تشخيص داد؟

مستوفی با تاکيد بر اينکه وقتی فهرست تعرفه ها را در کتاب مقررات صادرات و واردات نگاه 
است  نشده  توجهی  توسط گمرک  قانون  اجرای  به سهولت  متوجه می شويم که  می کنيم، 
گفت: مثلا کاپشن اگر از پنبه باشد 55 درصد تعرفه دارد. اگر کاپشن اسکی باشد 3۲ درصد 
است و اگر کاپشن اسکی کوه نوردی باشد ۲8 درصد است. قاچاقی که از آن ياد می کنيم 
همين موارد را شامل می شود. يکی از بخش هايی که جزو قاچاق است خلاف اظهاری است. 
اين کتاب به صورت بخشنامه هيئت وزيران پيش از آغاز سال بايد ابلاغ بشود، اما گاهی در 
شهريور چاپ می شود. ولی گمرک و اظهارکننده بايد طبق سيستمی که هنوز ابلاغ نشده 
پيش بروند. اينها عامل اصلی بی ثباتی است اما اثر خود را در گمرک نشان می دهد. چون 

محل تلاقی کالا و اسناد است.

وی گفت: گام اول تسهيل تجارت اين است که قوانين و مقررات شفاف باشد و وضع کننده 
آن بابت اين مقررات جواب بدهد که چرا ممنوع شد؟ الآن فقط کسی که مجری است بايد 
پاسخگو باشد. اين سامانه ای که گفته شده و افراد به طور شفاف بدانند که چند بخشنامه 
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بابت يک موضوعی آمده است خيلی خوب است. چرا فلان تعرفه در طول سال پايين آمده يا 
بالا رفته است؟ جدا از اينکه سياست گذاری توليد مسئله اصلی است، حداقل مطالبه بايد اين 

باشد که همه اين مواردی که در گمرک خودش را نشان می دهد شفاف شود.

وی ادامه داد: راجع به اينکه گمرک چه کاری می تواند انجام دهد اين است که گمرک بايد 
مديريت ريسک خود را قوی تر کند. تمام سامانه هايی که راه اندازی می کنيم مانند سامانه 
اعتبارسنجی نمود خودش را در مديريت ريسک نشان می دهد. مديريت ريسک يعنی بايد 
مديريت  بايد  پس  بگرديم.  را  محموله ها  همه  ندارد  اساسا صرف  چون  کنيم  فايده  هزينه 
ريسک داشته باشيم. خيلی از کارها را در گمرک می توانيم بعد از عمليات ترخيص و بصورت 

حسابرسی پس از ترخيص اجرا کنيم.

با تاکيد بر اينکه همه کشورهای اطراف به دنبال اين هستند که مسير ترانزيتی  مستوفی 
ما را دور بزنند گفت: ايجاد يک مسير ترانزيتی شفاف و قابل رصد و سريع کمک می کند 
که امنيت ما بيشتر شود. گمرک در ترانزيت نقش پررنگ تری دارد چون مسائلی مانند ثبت 
سفارش و ارز را ندارد که دستگاه های ديگر در آن دخيل باشند، اما گمرک باز هم به واسطه 
يک سری عواقب کنترل های گمرکی را روی محموله ترانزيتی اعمال می کند. يک دفعه به 
گمرک اعلام کردند که هر چه کالا از افغانستان می رود بايد کنترل شود چون مواد مخدر 
جابه جا می کند. اين بخشنامه چند سال است که سر جای خودش مانده است چون زمان اتمام 
نداشت و کسی جرات ندارد لغو کند و الان داريم می بينيم که مسير پاکستان دارد جايگزين 

ايران می شود.

مستوفی در پايان به نکته ای در رابطه با تعريف قاچاق پرداخت و گفت: خيلی از کالاها گفته 
اينطور نيست. از آن طرف برخی کالاها هم هستند که  اما لزوما  می شود که قاچاق است 
ثبت سفارش دارد، ارز دارد اما توليد را نابود می کند. ممکن است بگوييم قاچاق در حال نابود 
کردن است اما يک اصطلاحی داريم به نام واردات بی رويه. پس شايد نياز باشد که روی 
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مسئله صحبت بشود که تعرفه واردات چيست؟ آيا ما کالايی که توليد داخل آن را نداريم و 
سياستی هم نداريم آيا نياز است که اين همه مسير برای اين کالاها بچينيم؟ آيا ما قاچاق 
می کنيم که دادگاه راه بيندازيم؟ يا نظام تعرفه را تعريف می کنيم با دو هدف حمايت از توليد 
و دريافت حقوق و عوارض؟ خيلی از کشورها نگاه درآمدی ندارند و نصف تعرفه های آن ها 
دارد  داخلی  توليد  ولی  است  ثبت سفارش گرفته  باشد کسی که  اين طور  اگر  است.  صفر 
ممکن است قاچاق چی باشد. شايد تعريف قاچاق فعلی درست نباشد. در نهايت مساله اين 
است که اين همه فعاليت می کنيم، آخرش حمايت کرديم از آنکه هدف بوده است يا صرفا 

يک بوروکراسی اضافه کرديم؟

گمرک بر اساس قانون تنها یک بخش  از فرایند مبارزه با قاچاق است

جايگاه  بررسی  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ملی  قرارگاه  کارشناس  قاسمی  محمد  ادامه  در 
مطلوب گمرک را به چند بخش تقسيم کرد و گفت: يک بخش از اصلاحات لازم قبل از 
گمرک يعنی ثبات قوانين، شفافيت و عدم پيچيدگی است. وقتی پشت سر هم آيين نامه های 
مختلف ابلاغ می شود تطبيق اين قوانين برای گمرک سخت و مشکل است. هم گمرک دچار 
اشکال می شود و هم صاحب کالا ضرر می کند. بخش بعدی در خود گمرک است که نظارت 
بايد دقيق و شفاف باشد. در سال های اخير دستگيری های فراوانی داشتيم که نشان دهنده 
اين است که شفافيت وجود ندارد و با توجه به منافذ موجود، افراد به خود جرئت می دهند که 
اين فساد رخ دهد و بعد به صورت اتفاقی يا نظارتی پيدا شد. بخش ديگر هم بعد از گمرک 
است. اولا بحث تبادل اطلاعات بايد کامل و برخط باشد. مثلا کالا ترانزيتی آمده و رفته، اما 
اطلاعات با تاخير تازه در حال ارسال است و وقتی اطلاعات سامانه گمرک رسيده، محموله 
از کشور بيرون رفته است. اين سه مرحله يعنی قبل، حين و بعد از گمرک بايد بررسی شود 

و بعد از اين موارد نيز پيگيری پرونده ها است که گمرک بايد انجام دهد.

در  مسائل  از  بعضی  در  گفت:  قاچاق  با  مبارزه  امر  در  گمرک  آسيب های  بيان  در  قاسمی 
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چند سال اخير شاهد موازی کاری گمرک بوده ايم. مثلا در سامانه ثامن، سامانه انبارداری و 
مواردی ديگر گمرک به اقدامات موازی اين طرحها دست زده است علی رغم آنکه به يک 
سری مسائل تخصصی خودش به دليل کمبود بودجه، کمبود نيروی انسانی، کمبود نظارت 
و... نتوانسته است رسيدگی کند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تدوين شد قرار بود 
ايکس ری نصب شود که اينقدر اجناس معطل بازرسی نشوند و افراد سليقه ای بازرسی نکنند. 

در اين محيط بازرسی فيزيکی، برای هر انسانی احتمال فساد وجود دارد.

دید درآمدزایی به گمرک نیازمند بازنگری

وی افزود: نکته مهم ديگر اينکه چه ديدی نسبت به گمرک داريم؟ ديد درآمدزايی داريم؟ 
ديد کنترل گر داريم؟ يا تسهيل گر تجارت؟ يکی از مباحثی که باعث شد گمرک وارد وزارت 
امور اقتصادی و دارايی شود، ديد درآمدزايی نسبت به گمرک است. وقتی ديد درآمدزايی باشد 
مسلما رفتارها تغيير پيدا می کند. اگر ديد تسهيل گری باشد باز هم رفتارها تغيير پيدا می کند. 

ديد بايد مشخص شود که از چه زاويه ای است.

با قاچاق کالا و ارز به صورت کامل اجرا شده بود  اينکه اگر قانون مبارزه  با بيان  قاسمی 
از گمرک محقق می شد مسلما گمرک می توانست نقش خودش  و کنترل های قبل و بعد 
را به درستی ايفا کند گفت: اما ميزان بازداشتی ها در چند سال اخير اصلا پنهان نيست و 
با جست وجوهای ساده قابل دستيابی است. در گمرک همچنان شفافيت ايجاد نشده است 
هرچند که بخشی از تقصيرها هم به گردن دستگاه های ديگر است. دستگاه هايی که بايد 
تصميمات باثبات بگيرند و مثلا سياستهای ابلاغی مدت دار باشد که متاسفانه اينطور نيست. 
همچنين استثنائات تجاری که وجود دارد و حالا در اصلاح قانون ديده شده است که نقش 
گمرک در نظارت بر آنها تقويت بشود. موازی کاری گمرک با گمرک مناطق آزاد هم سبب 

شده است که برخی مفاسد رخ دهد.
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قاسمی تاکيد کرد: ادعای تضعيف گمرک مبهم است و بايد گفته شود کجا و در کدام بند 
نقش گمرک کم رنگ شده است؟  حتی در اصلاحاتی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
پيگير است برای بحث مناطق آزاد، کولبری و ته لنجی نقش گمرک پررنگ شده است و تا 
زمانی که گمرک مستقر نشود نبايد مناطق آزاد تشکيل شود. پس بايد دقيق صحبت کنيم 
که کجا کم رنگ شده است؟ در اصلاحات جديد کمک شده است تا دستگاه کاشف از نتيجه 

شکايات مطلع باشد.

به قانون مبارزه با قاچاق طی دهه گذشته عمل نشد

وی گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار نيست خيلی تفصيلی باشد و مناطق آزاد، 
در  دستگاه ها  تکاليف  تقريبا  چون  شود.  گنجانده  قانون  در  نيز  غيره  و  کولبری  ته لنجی، 
قوانين مختلف مشخص است. قانون هم صرفا سامانه ای نيست. تکاليف مختلف دستگاه ها 
ديده شده است و قانون مانند نخ تسبيح عمل می کند و کمک می کند چگونگی ارتباط با 
اعلام  قاچاق  مقدار  وقتی  که  باشد  نحوی  به  يعنی وضعيت  دستگاه ها هم مشخص شود. 
می شود دستگاه ها صرفا همديگر را متهم نکنند و تکاليف سامانه ای و غيرسامانه ای مشخص 
باشد. آماری که ستاد از ميزان درصد پيشرفت دستگاه ها اعلام می کند صرفا ميزان پيشرفت 

سامانه نيست.

وی با تکذيب اين ادعا که گفته می شود به گمرک ديد فساد داريم گفت: اينطور نيست 
بلکه به نظر می رسد هر جايی از جمله گمرک، اگر تاريک خانه باشد فسادخيز است و فرقی 
نمی کند کجا باشد. ناجا با افتخار می گويد تعدادی مامور مفسد داشتيم و اخراج کرديم. حتی 
زمانی که گفته شد ناجا در گمرکات مستقر شود، گفتيم اينها هم انسان هستند و احتمال 
اشتباه و فساد دارند. پس بهتر است شفافيت و مديريت ايجاد شود. يعنی استثنائاتی که موجب 
شده است تا زمينه فساد پديد آيد کم رنگ تر بشود که هر کسی در آن جايگاه قرار می گيرد 

از ترس شفافيت و برخورد سريع، خودکنترلی داشته باشد.
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گفت:  است  بوده  موفق  چقدر  قاچاق  با  مبارزه  قانون  که  پرسش  اين  به  پاسخ  در  قاسمی 
راضی  وضعيت  از  همچنان  توليدکننده ها  ولی  است  رفته  بالا  کشفيات  حجم  که  شاهديم 
نيستند. به وفور کالای قاچاق می بينيم، مرزنشين ها کولبر و شهرنشين ها دستفروش شدند. 
علت چيست؟ علت ترک فعل ها است. چند پرونده از جمله برای رئيس سابق گمرک در بحث 
ترک فعل ها تشکيل شده و علاوه بر بحث سامانه ها اقدامات ديگری بايد انجام می دادند که 
انجام نشده است. نمی شود قانون را انجام ندهيم يا ناقص و ابتر قرار دهيم، آيين نامه های 
آن مانند تبصره 4 ماده 18 را ننويسيم، عملياتی نکنيم و بعد بگوييم قانون به درد نمی خورد 
و اين ظلم است. تبصره 4 ماده 18 خيلی قانون را سهل کرده است. همين که اگر کالايی 
در سامانه ها ثبت نشده باشد اگر خارجی باشد قاچاق و کالای داخلی احتکار محسوب شود. 
همين اقدام انجام نشده پس قانون ضعفی نداشته است. استثنائات تجاری هم همچنان به 
انجام  آنها هم  قانون تکاليفی مشخص کرده بود که  باز هم  باقی مانده اند که  عنوان خلاء 

نشده است.

وی گفت: يکی از مباحثی که رئيس قبلی گمرک اعلام کرد نصب RFID در جاده ها است. 
اين چه ارتباطی با گمرک دارد؟ وقتی راهداری داريم، ناجا داريم، دستگاه های متولی داريم، 
نظارت بر حمل و نقل محموله ها ارتباطی به گمرک ندارد. گمرک وظايف تخصصی خودش 
را انجام دهد که مهمترين اين موارد سامانه است. ترخيص کاران مدام می گويند سامانه قطع 
و وصل می شود. کمبود بودجه و اين موارد قابل قبول است، ولی اگر گمرک بودجه ندارد 
بهتر است که وظايف اصلی خودش را انجام بدهد و کارهای تخصصی ساير دستگاه ها را 
به خودشان واگذار کند. درباره موفقيت قانون هم با اينکه قانون نصفه و نيمه انجام شده اما 
بسياری از دادگاه های ارزی که برگزار شده به واسطه همين قانون بوده است. يعنی از طريق 
سامانه اثبات کردند ارز گرفته شده و کالايی وارد نشده است. با اينکه بايد جدی تر قانون اجرا 

می شد تا موجودی کالای کشور معلوم شود و بتوان قاچاق را شناسايی کرد.

قاسمی ضمن تاکيد بر اينکه برای سهولت تجارت مهم ترين موضوعی که می توان مطالبه 
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کرد ثبات قوانين است، گفت: در سال 1397 يک بار گفتند که صادرات گوجه آزاد و يک 
هفته بعد که ديدند بازار به هم ريخت گفتند ممنوع است. هم تجار اين بازار را از دست دادند 
و هم کلی کالا لب مرز خراب شد. چرا؟ چون مسئول تصميم گير نمی داند در کشور چه دارد و 
چه مقدار دارد. چگونه می فهمد؟ با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اکثر دستگاه ها 
ترک فعل دارند. چون نمی داند نمی تواند تصميم درست بگيرد و مافيا سوء استفاده می کند. 

بانک های اطلاعاتی ما درست نيست. 

لزوم شفاف سازی جریان مالی، کالایی و خدمات

کالايی  مالی،  جريان  کنيم:  شفاف  بايد  کشور  مديريت  برای  را  جريان  سه  ما  گفت:  وی 
بانک های  تکميل می شود.  ارز  و  کالا  قاچاق  با  مبارزه  قانون  با  کالايی  و خدمات. جريان 
کنيم  عوض  را  آن  و  نخورد  درد  به  قانون  می گويند  بعضی  شود.  تکميل  بايد  اطلاعاتی 
درحاليکه اصلا قانون اجرا نشده است که بگوييم به درد خورد يا نه. چرا يک واکسن کرونا گم 
نشد؟ چون آنجا نظارت دقيق شد. چرا يک نفر يارانه بيشتر يا کمتر نمی گيرد؟ چون بانک های 
اطلاعاتی تکميل شد. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملياتی نشد. جايی که عملياتی شد  
تاثير مثبتش را نشان داد. مثل طرح افق که در راستای مديريت لاستيک ماشين های سنگين 

اجرا شد. هم جلوی قاچاق را گرفت و هم موجودی کشور را مشخص کرد.

قاسمی با تاکيد بر اينکه در کنار اجرای قانون استفاده از تجهيزات و تکنولوژی های نوين 
در گمرک هم بايد انجام بگيرد گفت: محموله ترانزيت نبايد دائما باز و بسته بشود و بايد با 
مديريت ريسک به راحتی عبور کند چرا که بسياری از اين ترانزيت هايی که از ايران تردد 
نمی کنند به خاطر همين مسئله ارزيابی ها است. بحث حق الکشف هم بنده موافقم ولی اينکه 
بگوييم دستگاه ها حق الکشف نمی گيرند و بنابراين وظايف خودشان را انجام نمی دهند اين 
حرف جالبی نيست. البته حقوق و تجهيزات و نيروی انسانی گمرک بايد تامين بشود، اما برای 
انجام تکاليف نبايد انتظار حق الکشف داشته باشيم. چون بعد از گمرک واجا و ناجا و مرزبانی 



72

گفتگوهای مسیر پیشرفت

هم حقوق بالاتر طلب می کنند. با همين حقوق بايد کشف انجام بشود. 

قاسمی در پايان ضمن تاکيد بر اهميت و قوت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: چه بسا 
اسم اين قانون را بهتر است قانون مديريت تجارت کالايی کشور بگذاريم. چون وقتی دقيقا 
با سامانه هايی که تعريف شده  است، مشخص شود چه ميزان کالا داريم راحت از هر حزب و 
گروه و جناحی که باشد می تواند کشور را مديريت کند. اينجوری جلوی اين واردات بی رويه 
هم گرفته می شود. با رصد مالی که در کنار آن انجام می شود جلوی گران فروشی و احتکار 
و غيره گرفته می شود. يعنی فقط صرفا بحث قاچاق نيست. در کنار اين موارد کالای قاچاقی 
توزيع  نوع  نقل آن مشخص نيست،  نوع ترکيب و حمل و  ندارد،  اوليه مشخصی  که مواد 
مشخص نيست، به راحتی در کنار مباحث اقتصادی و فرهنگی، می تواند سلامت جامعه را به 
خطر بيندازد. يعنی صرفا مباحث درآمدی هم مطرح نيست. مبارزه با قاچاق می تواند بحث 

کنترلی و سلامت را هم داشته باشد.

حیطه وظایف و اختیارات گمرک شفاف نیست

اقتصاد در  اقتصادی و سردبير رسانه مسير  ادامه نشست ميرهادی رهگشای کارشناس  در 
توضيح دليل توجه بيشتر به نقش گمرک در ميان دستگاه های مقابله کننده با قاچاق بيان 
کرد: از آنجايی که حجم قاچاق از مبادی رسمی بخش عمده ای از آمار قاچاق کشور را در بر 
می گيرد، جايگاه گمرک نسبت به ساير دستگاه ها از اهميت بيشتری برخوردار است؛ چرا که 
گمرک بايد همزمان تسهيل گری در تجارت خارجی و جلوگيری از بروز تخلفات تجاری را در 
دستور کار خود داشته باشد. همه در اينکه جايگاه مطلوب گمرک چيست در يک ابهام اتفاق 
نظر دارند و آن اينکه از مجموعه قوانين و مصوبات نمی توانيم يک جمع بندی داشته باشيم 
که انتظارمان از گمرک چيست؟ چه نقشی را ايفا کند؟ فقط يک دستگاه اجرايی است يا بايد 

حکمرانی هم داشته باشد؟ بايد تصميم بگيريم کدام يک از اين دو است.
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اين کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در ميان دست اندرکاران مبارزه با قاچاق و کارشناسان 
اين حوزه، اتفاق نظری درباره حکمرانی گمرکی وجود ندارد و بايد تصميم حاکميت در اين 
زمينه شفاف شود که آيا می خواهد اختيارات گمرک در فرايند مبارزه با قاچاق افزوده شود 
ريشه شکل گيری  نظر می رسد  به  در مجموع  باشد؟  دستگاه مجری  يا گمرک صرفا يک 
قاچاق به مباحث اقتصادی، بخشنامه های تجاری و استثنائات و معافيت های گمرکی همچون 
مناطق آزاد برمی گردد و به همين دليل برای کاهش قاچاق، بايد بر روی اين موارد تمرکز 
ويژه ای داشت. جمع بندی اينکه سهم قاچاق از تجارت عدد بالايی است و برای حل اين 

موضوع بايد فکری شود. اگر نقص از قوانين يا نقص از اجراست بايد اصلاح شود. 

گمرک باید در اجرای سیاست های بازدارنده قاچاق ذی نفع باشد

در پايان نشست مهدی فاميل محمدی کارشناس تجارت انديشکده اقتصاد مقاومتی ضمن 
تاکيد بر اينکه برای مبارزه با نابهنجاری در رفتار فعالان اقتصادی بايد دستگاهی که مسئول 
و مواجه با اين تخلفات است را ذی نفع در مبارزه کنيم گفت: اگر دستگاه مبارزه کننده با 
تخلف را به دربان ساختمان تشبيه کنيم، وقتی قرار است اين مامور جلو ورود افراد خاصی به 
اين ساختمان را بگيرد اگر حصول نتيجه تفاوتی برای او نداشته نباشد و بعدا مقصر شناخته 

نشود، راغب نيست تکليفش را انجام دهد.

وی در توضيح عوامل تضعيف گمرک گفت: قبل از سال 91 و تصويب قانون جديد مبارزه با 
قاچاق، گمرک يک مسئوليت روشنی داشته و همچون ساير کشورها متولی تخصصی مبارزه 
با قاچاق در حوزه اجرا بوده است. اما در حال حاضر با اين سوال مواجه هستيم که دستگاه 
متولی اجرايی کيست؟ چون ستاد مبارزه با قاچاق که صرفا هماهنگ کننده و برنامه ريز است. 
در سال های اخير با اين مساله مواجه شديم که جايگاه گمرک به عنوان دستگاه متولی مبارزه 
با قاچاق در زاويه ها و اجزاء متعددی از اين فرايند تضعيف شده است. صرفا به عنوان نمونه، 
مشاهده می کنيم جريان تشکيل پرونده و جريان کالای مکشوفه قاچاق به ساير دستگاهها 
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سپرده شده است. گمرک در حال حاضر ديگر دستگاه شاکی نيست، مالکيت سامانه مبارزه با 
قاچاق با او نيست، حفاظت گمرک تعطيل است و بعضا به نيروی انتظامی سپرده شده است، 
حق الکشف از گمرک گرفته شده است. همه اين موارد و موارد مشابه باعث شده است گمرک 
از دست دهد. همچنين کشور را به اين  انگيزه خود را برای نقش آفرينی در قبال قاچاق 
سمت برديم که مبارزه با قاچاق را همراه مبارزه با توليدات تقلبی و غيررسمی يکجا ببينيم و 
کلا با عرضه کالای غيررسمی مقابله می کنيم فارغ از اينکه منشا آن واردات باشد يا توليد 
زيرپله ای. بنابراين اصلا قاچاق به عنوان مقوله مجزا مطرح نيست که دستگاه متولی بخواهد. 
مرزبانی اقتصادی کشور از موضوعيت اقدامات مبارزه با قاچاق خارج شده و محوريت اقدامات 
با نظام توزيع است. بعبارت ديگر قاچاق از يک مساله تجارت خارجی به يک مساله بازرگانی 

داخلی و از يک مساله اقتصادی به يک مساله امنيتی تبديل شده است.

فاميل محمدی با تاکيد بر اينکه تصميمات کاهش دهنده نقش گمرک، محدود به قانون 
مبارزه با قاچاق نيست گفت: مجموعه اقدامات و مقررات چند دهه اخير جايگاه گمرک را در 
حفاظت از مرزهای تجاری مخدوش کرده است، به نحوی که در حال حاضر مسئوليت اداره 
پايانه های مرزی بين سازمان راهداری و گمرک دست به دست می شود و وزارت راه بعنوان 
نهاد زيرساختی، به خود اجازه می دهد در فرايند نرم افزاری تجارت دخالت کند. همچنين 
مسئوليت شرکت های همکار آزمايشگاهی از گمرک گرفته شده و به سازمان استاندارد سپرده 
توصيه های  و  قانون  طبق  آنکه  وجود  با  نشده  گمرک  کالای  انبارداری  مسئوليت  يا  شده 
سازمان جهانی گمرک بايد به عهده گمرک باشد، بين چندين نهاد ديگر تقسيم شده است.
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پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

سومين نشست از سلسله نشست  تخصصی »قاچاق، ريشه ها و راهکارهای مقابله« با عنوان 
»ابزارها و راهکارهای مبارزه با جريان مالی قاچاق« 6 شهريور 1401 در پژوهشکده پولی و 
بانکی بانک مرکزی و در چارچوب »گفتگوهای مسير پيشرفت« انديشکده اقتصاد مقاومتی 

برگزار شد.

در اين نشست آقايان عليرضا دهقانی نيا رئيس اداره مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا 
و ارز، کاظم آقاپور کارشناس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشويی وزارت اقتصاد، محمد 
افضلی  ارباب  ايران، محمد  تعاون  اتاق  مالياتی  و مشاور  ماليات  محمودی صاحبنظر حوزه 
صاحبنظر و پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، علی ملک زاده 
کارشناس گروه ماليات انديشکده اقتصاد مقاومتی و سيد محمدرضا موسوی کارشناس گروه 
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پول و بانک انديشکده اقتصاد مقاومتی به بيان راهکارها و محدوديت های اعمال نظارت 
بر جريان های مالی به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداختند.

موقعیت قاچاق در میان جرایم مالی کجاست؟

در ابتدای نشست محمد ارباب افضلی، صاحبنظر و پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی درباره ماهيت قاچاق به عنوان يک جرم مالی گفت: طبقه بندی 
که برای جرايم مالی وجود دارد -بسته به اينکه نحوه جريانات مالی به سمت جرم باشد 
يا از سمت جرم باشد- دو دسته را شامل می شود. اگر جرمی اتفاق می افتد که در نتيجه 
عوايدی ايجاد می کند، جرم در زمره پول شويی قرار می گيرد و اگر اين جريان برعکس 
باشد و منابع مالی تجهيز می شوند تا جرمی را شکل بدهند در زمره تامين مالی تروريسم 
قرار می گيرند. ادبيات جرايم مالی اينطور دسته بندی شده است و به اين ترتيب بايد قاچاق 
را در گروه اول دسته بندی کرد. يعنی قاچاق جرمی است که در حال وقوع است تا عوايدی 
را حاصل کند. در اين صورت وقتی صحبت از »تامين مالی قاچاق« می کنيم با مشکل 
مفهومی مواجه هستيم و تعبير درست تر آن است که از اصطلاح »جريان مالی قاچاق« 
استفاده شود، يعنی قاچاق جرمی است که عوايدی را ايجاد می کند و البته مورد مصرف اين 
عوايد ممکن است لزوما جرم نباشد. در اين صورت وظيفه مراکز FIU )واحد اطلاعات 
تهديدکننده  و  آسيب زا  فعاليت  يک  عنوان  به  قاچاق  با  می توان  چطور  که  است  مالی(1 

اقتصاد جامعه مقابله کرد.

وی گفت: اما پيش از اقداماتی که برای مبارزه با جريان مالی قاچاق بايد در پيش گرفت، 
اتفاقاتی رخ می دهد که عوايد نامطلوب حاصل از آن به  در سطح کلان سياست گذاری 
تامين مالی قاچاق منجر می شود. به طور مثال قاچاق سوخت منبع خوبی برای تامين مالی 
قاچاق وارداتی است. يعنی در سيستان و بلوچستان و در مرز پاکستان وقتی افراد سوخت 
بنزين و گازوئيل را تحويل می دهند عوايد را آنجا به صورت روپيه و امانی پيش رابط های 
1.  Financial Intelligence Unit
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قاچاق می کنند.  واردات کالاهای  را صرف  دوباره همان عوايد  و  خودشان ذخيره می کنند 
اين موارد اصلا از مبادی رسمی کشور وارد نشده است. در مرزهای غربی سوخت به ترکيه 
بنابراين  می آيد.  نيمه صنعتی  کالاهای  و  منسوجات  ورودی  قاچاق  آن طرف  از  و  می رود 
قاچاق  جذابيت های  که  کالاهاست  دونرخی سازی  به  مربوط  اقتصادی  سياست گذاری های 
قاچاق خروجی  در کشور شود  کالا  ارزان سازی  به  منجر  سياستی  اگر  می دهد.  افزايش  را 
را افزايش می دهد و اگر منجر به گران سازی آن شود جريان برعکس يعنی قاچاق ورودی 
را افزايش می دهد. البته نيت سياست گذار از دونرخی سازی خوب است اما اين ابزار خوبی 
برای تحقق آن هدف نيست و قاچاق را تشديد می کند. جمع بندی روی بحث سياست گذاری 
اين است که سياست هايی که منجر به شکل گيری نرخ های چندگانه کالا شود که ارزانی و 
گرانی را در واقع نسبت به کشور مبدأ و مقصد نشان دهد، قطعا ظرفيت شکل گيری جريان 

مالی قاچاق در آن وجود دارد.

ضرورت اتخاذ رویکرد ریسک محور در مقابله با قاچاق

ارباب افضلی با اشاره به پيشينه تاريخی رويکردهای نظارتی در زيربخش های نظام مالی 
گفت: بعد از بحران مالی سال ۲008 آمريکا بحث ثبات مالی در بازارهای مختلف مورد تاکيد 
سياستگذاران قرار گرفت. با مطرح شدن مسئله ريسک سرايت بحران از بخش مسکن به 
کل بخش مالی و به صورت خاص بخش بانکی، سازوکارهايی برای ثبات بخشی به کليت 
بازار و بازارهای بخشی هم در دستور کار قرار گرفت. همين رويکرد پيشنهادی کميته نظارت 
بانکی VIS آمريکا، سپس توسط FATF در مبارزه با جرايم مالی در پيش گرفته شد که ما 
از آن به عنوان رويکرد ريسک محور ياد می کنيم. در رويکرد ريسک محور شناسايی دو عامل 
نظارت  تحت  سيستم  متوجه  که  »تهديداتی  و  نظارت«  تحت  سيستم  »آسيب پذيری های 
است« مورد تاکيد است که همين رويکرد را می توان در مبارزه با جريان مالی قاچاق هم 
پياده کرد. با توجه به تجربه کشورهايی که در مبارزه با جرايم مالی از اين رويکرد استفاده 
کرده اند، در مورد عامل تهديدات، منطقه جغرافيايی مورد تاکيد قرار دارد. بايد شناسايی کرد 
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که به لحاظ جرايم مالی در چه نقاط و محورهای جغرافيايی تهديد وجود دارد تا منابع نظارتی 
را به همان تخصيص دهيد. به عبارت ديگر رويکرد ريسک  محور به ما آموزش می دهد به 
جای اينکه منابع را همواره به صورت منظم به همه جا تزريق کنيد اين مبالغ را هوشمندانه تر 
و ريسک محور تزريق کنيد. تهديدهای مورد توجه ما در حوزه قاچاق در مسير غرب به شرق 
و شمال به جنوب قرار دارد. مثلا توليدکننده مواد مخدر در مرزهای شرقی ما قرار دارد و 
در مرزهای غربی هم با عراق و سوريه مسائلی را داريم. از طرف ديگر با ترکيه هم مساله 
مهاجرت انسان را در دستور کار داريم که سيل مهاجران و افراد غيرقانونی خارج می شوند و 

هم مساله خروج مواد مخدر را داريم.

گفت:  »آسيب پذيری ها«  عامل  يعنی  ريسک محور  رويکرد  دوم  رکن  درباره  افضلی  ارباب 
مشاهده می کنيم که با اين همه نقاط تهديد، مقاومت در برابر آسيب پذيری را در خود بالا 
نبرديم. در رويکرد ريسک محور گفته می شود که يکی از اقدامات لازم برای رصد جريانات 
مالی، اصلاح سياست های اقتصادی است. به طور مثال توصيه بانک جهانی به هنگ کنگ 
اين بود که اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی را برای جلوگيری از بروز جرايم مالی در نظر 
داشته باشد. اگر بخواهيم توصيه های رويکرد نظارت ريسک محور را در کشور خود عملياتی 
کنيم، بايد اصلاح سياست های بودجه ای را هدفگذاری کنيم چرا که سياست های نامطلوب 
بودجه ای باعث می شود بخش بزرگی از پايه پولی بانک مرکزی منجر به تورم شود و تورم 
نيز باعث به هم خوردن نرخ ارز است و از اين طريق قيمت های مرزی را جذاب می کند. 
بنابراين توصيه رويکرد ريسک محور اين است که نقاط تهديدآفرين را شناسايی  کنيم و از 

طريق سياست های بودجه ای و سلطه مالی اصلاح آن را مورد توجه قرار دهيم. 

نارسایی سامانه های نظارتی

ارباب افضلی درباره تاکيد بيش از حد روی مزايای سامانه های نظارتی گفت: برخی معتقدند 
اگر اين سامانه ها بالا بيايد دستاوردهای تحول آفرينی به همراه دارد. اما به نظر می رسد 
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در رويکرد سيستمی، فعلا در مرحله گذار هستيم و صرفا اتوماسيون تشکيل می دهيم. به 
عبارت ديگر سامانه در کشور ما به معنای تشکيل پايگاه داده از محصولات و خدمات است. 
اما اين سامانه نبايد صرفا يک ابزار مانيتورينگ باشد و در مرحله بالاتر بايد به اين سمت 
حرکت کنيم که نظارت از طريق سامانه، نقاطی را احصاء کند که نياز به بهبود دارد و بعد 
در  فراتر  مرحله  کند.  منعکس  مشمول  به شخص  را  نظارتی  توصيه های  بازخورد،  ارائه  با 
سامانه ها، دخالت در فرايند سياست گذاری و ايجاد ابزار برای سياستگذار است. به طور مثال 
در حال حاضر فاز دوم هدفمندی يارانه ها در حال اجراست و بار سنگينی روی دولت است که 
می خواهد نظام يارانه ها را اصلاح کند. هدفمندی بيش از ده سال پيش در سال 1389 انجام 
شد و خانوارهای مشمول تعيين شدند اما هنوز هم مشخص نيست که بالاخره خانوارها بر 
اساس چه قاعده ای مشمول هستند و چه خانوارهايی را در بر نمی گيرد. دستگاه های بسياری 
در اين ميان دخيل هستند اما شاهديم که سياست گذار با توسعه سامانه نتوانسته است حتی 

همان سامانه را بهبود ببخشد.

ارباب افضلی با انتقاد از نارسايی مفهوم سامانه در کشور گفت: گروه هايی که در کشور سامانه 
ايجاد کردند به جز اينکه يک API بالا آوردند و برنامه نويسی تحت وب انجام دادند و داده 
را استخراج کردند چه کار ويژه ای انجام دادند؟ اين سامانه چقدر برای ارتقای خود سازمان 
فايده داشته است؟ ما در کشور اصلا مرحله اثرگذاری سامانه بر سياست گذاری را در نظر 
نمی گيريم. هنوز سامانه قطع و وصل می شود و خود سازمان ها برايشان ادامه کار با سامانه ها 
مبهم است. در حاليکه در سامانه های بخش خصوصی همچون ديجيکالا، خروجی هايی که 
بر اساس تفسير داده های خودشان ايجاد می کنند بسيار جذاب بوده و توانسته است به ارتقای 
سازمانی کمک شايانی کند. نکته بعدی اين است که سامانه اگر به بهترين شکل پياده شود 
ارائه  استاندارد  بر  را مبتنی  صرفا در مرحله »شناسايی« و »تاييد« عمل و توصيه نظارتی 
می کند. اما نهايتا اين سياست گذار است که همچنان بايد برای پايش به آن خوراک بدهد. 
در شرايطی که در موضع سياست گذاری با تعاريف مشکل داريم و هنوز ثبات سياست گذاری 
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و تعاريف مربوط به آن کامل نشده است چه انتظاری از سامانه می توانيم داشته باشيم؟ در 
از اين هفته تا هفته بعد به اقتضای سياست های ارزی  شرايطی که تعريف کالای قاچاق 
متفاوت است، سامانه فقط بار نظارتی را روی ضابطين و مديران و موديان افزايش می دهد. 
بنابراين اگر بهترين سامانه ها را هم بالا بياوريم تا زمانی که سياست گذاری ثبات نداشته باشد 

از سامانه ها انتظار زيادی نمی توان داشت.

ارباب افضلی ضمن تاييد اين واقعيت که در عصر ديجيتال هيچ چيزی را نمی توان بدون 
نظارت مدرن و سامانه محور به شکل سابق رصد کرد، گفت: با اين حال صرف اينکه مجهز و 
همپای فناوری هستيم نشانه آن نيست که سياست گذاری را هم درست انجام می دهيم بلکه 
تاکيد ما بايد روی سياست گذاری باشد. شايد اگر سياست گذاری درست انجام بشود خيلی از 
سامانه هايی که الان ما داريم اصلا موضوعيت نداشته باشد. آن وقت سامانه هايی با اهدافی 
ديگر بايد پياده سازی شود. به طور مثال در حوزه تامين ارز تجارت خارجی کشور سامانه نيما 
که در حال کمک به کشور است چرا ايجاد شده است؟ به علت اينکه عمليات ارزی را که 
قرار بود در پيشخوان بانک عامل انجام شود به واسطه شرايط خاص کشور بانک مرکزی و 
آن هم از طريق کانال صرافی ها برعهده گرفته است. معمولا مداخله از جايی شروع می شود 
که نياز به مديريت عرضه و تقاضا است. اگر عرضه و تقاضا از کانال های خودشان به شکل 
متعادل وجود داشته باشد مداخله توصيه نمی شود. بنابراين چون ارز محدودی وجود دارد و 
عمده ارز از محل نفت تامين می شود و بايد با اولويت صرف واردات کالاهای ضروری شود، 
بانک مرکزی هم به همين منظور سامانه ای ايجاد کرده است. حال فرض کنيد اين مسئله 
با زاويه های کمتری مواجه باشد، ديگر  با اقتصاد جهانی  کمبود ارز حل بشود و مسئله ما 
بانک مرکزی مجبور نيست راسا ورود کند و آن وقت در حوزه های مغفول مانند نظارت روی 
کفايت سرمايه بانک ها يا نظارت روی انبساطی شدن ترازنامه بانک ها که مسئوليت اصلی 

خودش است وارد می شود و برای اين موارد سامانه بالا می آورد. 

نظر  به  کرد:  بندی  جمع  اينگونه  را  قاچاق  مالی  جريان  ريشه های  انتها  در  افضلی  ارباب 
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می رسد مثلثی بين سياست های بودجه ای، تجاری و ارزی وجود دارد. تلاش برای سرکوب 
موجب  يارانه ای  قيمت های  ايجادکننده  تجاری  سياست های  و  ارز  دونرخی سازی  ارز،  نرخ 
جذابيت  قاچاق است و انواع و اقسام قاچاق تا زمانی که قيمت های مرزی داريم وجود خواهند 
داشت. ضلع آخر هم در واقع بحث سلطه مالی است که بدهی بانک های تجاری و دولت 
به بانک مرکزی پايه پولی را تشديد می کند و تورم و نرخ ارز را بالا می برد و نرخ ارز قيمت 

مرزی ايجاد می کند که لازم است برای مديريت بهتر آن برنامه ريزی شود.

رصد جریان کالایی کشور پیش نیاز رصد جریان مالی قاچاق

در ادامه نشست عليرضا دهقانی نيا رئيس اداره مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و 
ارز در توضيح حد و مرز قاچاق، آن را فراتر از مصداق ورود و خروج کالا معرفی کرد و گفت: 
سطح جريان های مالی مرتبط با قاچاق را نبايد به صرافی های غيرمجاز تقليل داد بلکه از 
نظر ستاد مبارزه با قاچاق، کالاهايی وجود دارند که تمامی زنجيره توليد و توزيع آنها داخل 
کشور است اما قاچاق در آنها صورت می گيرد. به طور مثال وضعيت روغن خوراکی قبل از 
اصلاح قيمت کالاهای اساسی به همين صورت بود و بعد از آن، قاچاق خروجی به زير 1 
درصد کاهش پيدا کرد. بعد از اصلاح قيمت ها ما نه تنها روی رصد شبکه توزيع کالاهای 
مرزها چقدر هزينه  در  ما  پرسيد  بايد  اما  تقويت کرديم  را  آن  بلکه  نشديم  متوقف  اساسی 
امنيتی و انتظامی از فراجا، سپاه، واجا و ارتش برای جلوگيری از قاچاق سوخت يا لوازم خانگی 
می دهيم؟ پرونده های زيادی برای قاچاقچيان سازمان يافته تشکيل و منجر به محکوميت 
آنان شد اما آيا قاچاق متوقف شد؟ ما چقدر می توانيم ابزارهای امنيتی و انتظامی خود را هزينه 
مبارزه با قاچاق کنيم؟ به نظر می رسد بايد اصلاح قيمت تمام کالاهای يارانه ای به همين 

شکل انجام شود تا هزينه امنيتی و نظامی کمتری پرداخت کنيم.

دهقانی نيا در توضيح اولويت های مبارزه با قاچاق گفت: وقتی فقط در يک استان کشور 70 
کيلومتر خلاء مرزی داريم و از آنجا ارز با پالت وارد و از کشور خارج می شود، بازار غيررسمی 
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ارز در اولويت پايين قرار می گيرد. با اين حال بيشتر از 9 ماه است که در ستاد مبارزه با 
قاچاق، با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تک تک بانک های شبکه بانکی کشور صحبت 
کرديم که داده های خود را به سامانه وارد کنند، اما مقاومت انجام می گيرد. کار به جايی 
رسيده است که معاون وزير را به دادستانی معرفی کرديم و حکم انفصال از خدمات دولتی 
گرفتيم، اما با تغيير مديريت هم اتفاقی نيفتاد. چرا که حاشيه سود اين تخلفات بالاست 
و از اين حاشيه سود نمی توان صرف نظر کرد. قاچاقچی می گويد حاضرم بميرم ولی اين 
سود در اختيار خانواه  ام قرار بگيرد تا زندگی راحتی داشته باشند. آيا مبارزه انتظامی با اين 

پديده جوابگوست و از نظر هزينه و فايده می ارزد؟

دهقانی نيا با تکذيب اين ادعا که دولت در قاچاق دخيل و سهيم است گفت: متاسفانه در 
کشور اينقدر ابزارهای قانونی نظارتی ضعيف است که اگر کسی حکم انفصال از خدمت 
بگيرد، نفر بعدی که جای قبلی می نشيند نه با نفع شخصی بلکه با بخشی نگری دستگاهی 
زدن  دور  راه  دنبال  به  و  است  تجارت کشور  ترويج  ما  وزارتخانه  ماموريت  که  می گويد 
قوانين مبارزه با قاچاق می گردد. يکی از نقاط ضعف ابزارهای نظارتی در حوزه شبکه توزيع 
کالای کشور است. به همين دليل ستاد مبارزه با قاچاق برای شبکه توزيع غيررسمی در 
کشور ضوابط اجرايی پيش بينی کرده است که نه تنها به درد قاچاق می خورد بلکه دولت در 
حال حاضر، توزيع کالاها و نهاده های کشاورزی را با همين ابزار مديريت می کنند. بنابراين 
برای پيدا کردن شبکه جريان مالی غيرقانونی بايد ابتدا از شبکه توزيع غيررسمی آغاز کرد. 

شبکه  گفت:  قاچاق«  با  مبارزه  در  مردم  کردن  »ذی نفع  راهکار  به  اشاره  با  دهقانی نيا 
قاچاق کالا اينقدر گسترده شده است که هر قدمی که با آن مبارزه می کنيم اين شبکه 
بالاتر می رود. ما تا زمانی که سياست های کلان اقتصادی کشور را به منافع مردم گره 
نزنيم نمی توانيم اين شبکه را کوچکتر کنيم. اين راهکار مردمی سازی مبارزه نام دارد و 
مهم ترين نمونه آن نيز در بحث مبارزه با قاچاق تلفن همراه انجام شد که بدون اينکه 
خون از دماغ يک نفر در مبارزه امنيتی و انتظامی بيايد، مردم برای اينکه بتوانند از شبکه 
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اطلاعات کشور خدمات بگيرند خودشان پيشقدم شدند تا با ابزار شناسه گذاری تلفن همراه، 
جلو اين قاچاق را بگيرند و بايد در ساير زمينه ها نيز به سمت مردمی سازی مبارزه حرکت کرد.

دهقانی نيا رصد جريان کالايی را پيش نياز رصد جريان مالی قاچاق دانست و افزود: تا 6 سال 
پيش هيچ رصدی بر فرآيند تجارت کشور وجود نداشت و نمی دانستيم کدام کالا قاچاق است 
تا با آن مقابله کنيم. اگر ما نتوانيم در هر نقطه از کشور کالای مباح يا غيرقاچاق را از کالای 
قاچاق تشخيص بدهيم نمی توانيم جريان مالی قاچاق را نيز شناسايی کنيم. پس برای نظارت 

سامانه ای، بايد گفت حتما اولويت با کالا است.

تشریح جزئیات طرح شناسه کالا

وی ادامه داد: سال 1395 که آيين نامه های اجرايی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به 
ويژه مواد 5 و 6 تصويب و ابلاغ شد، تدوين کنندگان آن رصد شبکه تجاری کشور را مورد 
توجه قرار دادند. شبکه تجاری از پيش از مبادی ورودی يعنی کشور مبدأ محل تامين کالا، 
محل تامين ارز، نحوه ورود به کشور و نحوه حمل و نقل از مبدأ به مقصد آغاز می شود و تا 
نحوه انبارش، خروج از انبار و توزيع برای مصرف کننده را شامل می شود و لازم است بتوانيم 
در دو وجه کالايی و مالی اين شبکه را رصد کنيم. به همين منظور در قانون مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز چيزی به نام شناسه کالا تعريف کرديم که مربوط به ماده 13 اين قانون می شود. 
البته اين شناسه کالا به 6-7 قلم کالا مانند پوشاک، لوازم خانگی و لوازم يدکی بار می شود. 
ما در قانون پيش بينی کرديم که برگ سبز معياری برای صدور آراء قضايی قرار نگيرد بلکه 
در هر نقطه ای از کشور که کالا ديده شود اگر شناسه کالا نداشته باشد، نشان می دهد که 
ايشان، تلاش می کنيم شبکه  تاکيدات  و  رئيس جمهور  با همراهی  امروز  ما  است.  قاچاق 
رسمی تجارت کشور را با همه ابعاد آن يعنی مالی، حمل و نقل، توزيع، انبارش و خدمات پس 
از فروش را تحت نظارت درآوريم تا سره از ناسره شناخته شود و امروز به جايی رسيديم که تا 
70 درصد اين زنجيره را می توانيم ببينيم. در همين راستا محکوميت هايی هم برای مديرانی 
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که برای برقراری ارتباط و ورود داده به 3۲ زيرسامانه سامانه جامع تجارت مقاومت می کردند 
توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پيگيری شده و اتفاق افتاده است.

بخش  بهتر  تمکين  منظور  به  نظارتی  سامانه های  اجرايی  الزامات  تبيين  در  نيا  دهقانی 
ناکارآمد  موقعيتی  و  شرايط  در  سامانه ای  اگر  دليلی  هر  به  گفت:  آن  از  اقتصاد  غيررسمی 
بود دليل بر نفی مفهوم اقدامات سيستماتيک و سامانه محور نيست، اما وقتی در سامانه ای 
ايجاد کنيم. درحاليکه  ارتباط فرابخشی  اين شبکه يک  امور موفق می شويم که در  کردن 
شاهديم دستگاه ها در مقابل اين موضوع مقاومت می کنند چون در حوزه مالکيت داده ها، همه 

دستگاه ها را يد واحده نمی بينم.

دهقانی نيا در خصوص ضمانت اجرای نظارت های سامانه ای گفت: برای تمييز شبکه رسمی 
و غيررسمی در حوزه کالايی ابزاری به نام شناسه کالا و شناسه رهگيری تعريف کرديم و 
اين ابزار آزمون خودش را پس داده و موفق هم شده است. شناسه رهگيری به شناسايی 
قدم به قدم کالايی که در کشور وجود دارد کمک می کند. اين کالا اگر رسمی باشد صاحب 
شناسه کالا و کد رهگيری است. پس کالايی که اين تا شناسه را نداشته باشد غيررسمی 
است. علت اينکه طرح شبنم در کشور شکست خورد اين بود که اين شناسه را به کالا و تمام 
وجوه راستی آزمايی آن پيوند نزديم. بلکه کد توليد شده در اختيار شبکه بازرسی و نظارت 
مردمی گذاشته شد اما اينکه کد مزبور کجا و بر چه اساسی توليد می شود مشخص نبود. اين 
معضل در شناسه رهگيری برطرف شد. کالا چه از راه واردات رسمی و چه از راه توليداتی 
تامين  شود، در مبدأ زنجيره يک شناسه واحد به آن تخصيص می دهيم و توليدکننده موظف 
تا هر کسی که  بزند  براساس مقرراتی که حاکميت تدوين کرده است شناسه معتبر  است 
شناسه را ديد بتواند تشخيص دهد. اما در موفقيت اين سامانه، نقش اصلی را توليدکنندگان 
برعهده دارند و بدون همکاری آنان طرح موفق نمی شود. در سال 1396 که قاچاق پوشاک 
طبق برآوردها 3/۲ ميليارد دلار بود، طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از طريق شناسه کالا را 
توانستيم شناسايی کنيم چرا  را  وارداتی  تمام پوشاک  اين صورت  به  در کشور کليد زديم. 
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که براساس آيين نامه اجرايی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق، واردکننده ای که شناسه کالا 
نزند در حکم قاچاق است و ضبط و توقيف و مجازات کيفری تعريف شده است. اين مساله 
نيازمند آن بود که کالای قاچاق را بتوانيم از توليدات داخل تفکيک کنيم، بنابراين در سال 
1398 دستورالعمل ماده 7 اين آيين نامه اجرايی تصويب شد که طبق آن، توليدکننده را هم 
الزام کرديم که برای توليداتش شناسه بگذارد. اما تا همين الان 10 درصد از توليدکننده های 
با  توليدکننده است،  نفع  به  اين شناسه  آنکه  با وجود  نگذاشتند. چرا که  کشور هم شناسه 
فضاسازی مطرح کردند که با اين کار، مجازات قاچاقچی را به توليدکننده تحميل می کنيد. 
سير وقايع نهايتا منجر به اين شد که از ظرفيت ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق استفاده کرديم 
که در آن قانون گذار به دولت اختيار داده است که هر کالايی حتی توليد داخل، اگر دولت 
مشمول شناسه کالا کرد و اين شناسه نصب نشد در حکم کالای قاچاق قرار بگيرد. بنابراين 
با ضمانت اجرايی فوق و مشمول شدن کالاهای داخلی به الزام نصب شناسه کالا، بخش 

رسمی و غيررسمی تمکين خواهند کرد.

ماهیت قاچاق مبتنی بر جریانات مالی غیرقانونی

در ادامه محمد محمودی صاحبنظر حوزه ماليات و مشاور مالياتی اتاق تعاون ايران، در ابتدا 
به تبيين ماهيت قاچاق پرداخت و گفت: وقتی بحث مبارزه با قاچاق مطرح می شود، منظور 
از قاچاق، کالای کولبری نيست که باری را از آن طرف مرز می آورد يا فردی که از خارج از 
کشور برای مصرف در کارخانه خود، قطعه ای را می آورد، بلکه محور اصلی قاچاق، جريانات 
مالی تاثيرگذار بر اقتصاد ايران است. اين سوال مطرح می شود که چطور ممکن است جريانات 
مالی اينچنينی در کشور اتفاق بيفتد اما دولتمردان ما از آن اطلاع نداشته باشند؟ اين يک 
سوال خيلی شفاف است که سيستم مديريت کشور را زير سوال می برد و عملا نشان می دهد 
قاچاق  مرتکب  يا لااقل می داند که چه کسی  است  قاچاق دخيل  در  يا خودش  دولت  که 
می شود اما اقدامی عليه آن انجام نمی دهد. به عبارت بهتر، در بعضی رشته فعاليت ها قاچاق 
به روش سيستماتيک وجود دارد و به همين دليل با رفتارهای بازدارنده عادی نمی توانيم برای 
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مبارزه با آن راه کاری پيدا کنيم حتی اگر بهترين سامانه های مبارزه با قاچاق راه اندازی شود.

با قاچاق  ابزارهای مبارزه  الزامات و  از مهم ترين  پايانه های فروشگاهی را  محمودی قانون 
برشمرد و گفت: چرا با وجود آنکه پايانه های فروشگاهی زيرساخت های آنچنانی نمی خواهد 
و عملکردش صرفا مبتنی بر برآيندگيری از اطلاعات ضربدری است، اما قانون آن از سال 
1388 هنوز اجرايی نشده است؟ بانک مرکزی می تواند ظرف کمتر از 5 ماه تمام پوزها و 
پايانه ها را ساماندهی کند. وقتی تراکنش های بانکی را تحت رصد قرار بدهيم، با موارد تخلف 
کلان مواجه می شويم. يعنی بانک مرکزی و کسی که جريانات مالی کشور را کنترل می کند، 
جريان های مالی را يک سرندی بکند تا رقم های درشت در سيستم پيدا شود و نظارت صرفا 
روی همين موارد انجام شود. همين الان در سازمان امور مالياتی درگير يک سری اطلاعات 
و پايش ها و تراکنش های بانکی هستيم و وقتی پرونده ها را نگاه می کنيم می بينيم گردش 
عمليات های آن ها بعضا دو هزار ميليارد تومان است اما اصلا در رصد مالی ما قرار نمی گيرند. 
بعد مراجعه می کنيم به يک نفر که صد ميليون تومان تراکنش بانکی داشته است و بررسی 
می کنيم. چطور ممکن است که سازمان امور مالياتی و کسانی که دستورالعمل ها را تدوين 
می کنند به اين مهم توجه نداشته باشند؟ به عبارت ديگر اگر صرفا تراکنش های بانکی هزار 
بايد رها  ميليارد تومان به بالا بررسی شود، به 500 نفر می رسيم و بقيه فعالان اقتصادی 
شوند. اين 500 نفر بايد پاسخگو باشند که اين پول از چه مراوده مالی به دست آمده است. 
به اين صورت عمده تخلفات اساسی تجارت خارجی کشف می شود و نيازی به فشار آوردن 

به فعاليت های بازرگانی نيست.

وی اجرای سامانه های نظارت بر جريان مالی را مهم ترين راه مبارزه با قاچاق عنوان کرد 
قانون  تا  بدهند  هم  دست  به  دست  بايد  حاکميت  و  قضائيه  قوه  دولت،  مجلس،  افزود:  و 
پايانه های فروشگاهی و سامانه موديان در کشور اجرايی شود. در قانون پايانه های فروشگاهی 
و سامانه موديان امکان خريد و فروش کالای قاچاق وجود ندارد. ما در اين قانون ديده ايم 
که حساب تجاری و غيرتجاری کليه افراد بايد مشخص باشد. هر نقطه ای که پولی کلان 
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به حسابی وارد می شود بايد نسبت به آن پاسخگو باشد. يعنی محدوديتی برای فعاليت قائل 
و  بگيريم  را  ماليات  باشيم،  بيشتری داشته  نظارت  بود،  اما هرچه مبادلات کلان تر  نشويم 

پاسخگويی بخواهيم.

محمودی در بيان آسيب های اجرای اين سامانه ها گفت: برخی از بخشنامه های خلق الساعه 
که در زمينه صادرات وضع شد، موجب شد هم صادرات محدود شود و هم پول شويی افزايش 
پيدا کرد. يعنی فعال اقتصادی برای اينکه از مزايای مالياتی استفاده کند، از بازار غير رسمی، 
ارز قاچاق گرفت و به بانک مرکزی داد تا بتواند پوشش قانونی مقررات ارزی را حفظ کند. به 
اين ترتيب خودمان با دست خودمان پول شويی را راه اندازی کرديم. تنها راهی که می توان 
با همه اين موارد مقابله کرد سامانه موديان و پايانه های فروشگاهی است. در اين سيستم 
امکان فروش کالای قاچاق برای کسانی که ثبت نام می کنند غيرممکن است. اگر غيررسمی 
هم خريد و فروش کنند بايد پاسخگوی سازمان امور مالياتی و مراجع نظارتی باشند و به 
هيچ دستگاه ديگری نمی توان تکيه کرد چون دستگاه ها تابع سياست های وزارتخانه متبوع 
خود هستند. از طريق اين سامانه می توانيم بدانيم که در هر کدام از استان ها مثلا چه حجمی 

کالای ضروری مانده در انبارها داريم تا در نظام توزيع کالا نيز به مشکل برخورد نکنيم.

ارتباط جریان مالی قاچاق با جریانات ریالی و ارزی

مقاومتی  اقتصاد  انديشکده  بانک  و  پول  گروه  کارشناس  ادامه سيد محمدرضا موسوی  در 
درباره ارتباط جريان مالی قاچاق با بازار ارز گفت: وقتی صحبت از تامين مالی قاچاق می کنيم 
ناخودآگاه ذهن ما به بازار ارز متمايل می شود. چون قاچاق با تعريفی که در ذهن ما وجود 
دارد يک پديده بين المللی است. بنابراين ابتدا بايد تفکيکی بين ساختار رسمی و غيررسمی 

بازار ارز انجام دهيم تا مشخص شود تامين مالی قاچاق از اين بازار چگونه انجام می شود.

وی گفت: در حال حاضر ارز يک بازار رسمی دارد که قانونی و تحت نظارت بانک مرکزی 
است. افراد نيازهای قانونی خود را از آنجا تامين می کنند. افرادی که برای واردات نياز به 
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حواله ارزی دارند از طريق سامانه نيما و افرادی که برای کارهای خدماتی نياز به ارز دارند 
از صرافی های قانونی و بازارهای متشکل ارزی اسکناس دريافت کنند و به مبادلات شفاف 
انواع  برای  دارد که  ارز غيررسمی وجود  بازار  بازار يک  اين  اقدام می   کنند. در حاشيه  خود 
تقاضاهايی که به دلايل مختلف در قالب رسمی نمی گنجد و بايد غيررسمی پاسخ داده شود 
مانند خريد ملک در ترکيه استفاده می شود. بنابراين در کنار محل ارز قاچاق خروجی، يک 
مورد تامين مالی قاچاق ورودی همين بازار غيررسمی ارز است. همچنين تامين ارز افرادی 
که دلال و سفته باز هستند نيز از اين طريق انجام می گيرد. اين افراد برای حفظ ارزش پول 
خودشان اقدام به خريد ارز از بازار غيررسمی می کنند. اين تبادلات در هيچ جا ثبت نمی شود 
و بنابراين افراد واهمه ندارند که ارز خريداری شده بايد بعدا ماليات آن پرداخت شود. پس 
غيرشفاف بودن اين بازار منجر به اين شده است که تمام تقاضاهای غيرقانونی به سمت آن 
کشيده شود. تقاضاهايی هم در اين بازار وجود دارد که تقاضاهای رسمی است. مثلا در حواله 
ارزی تامين ارز بسياری از واردکنندگان در سامانه نيما به دلايل مختلف انجام نمی شود و 

مجبور به مراجعه به اين بازار خواهند بود.

مدیریت صرافی های غیر رسمی، شاه کلید ساماندهی تجارت خارجی

موسوی با تاکيد بر اينکه هنگامی که با قاچاق های کلان و ميليارد دلاری مواجه هستيم 
تامين ارز آن از طريق اسکناس نيست و به شکل حواله است گفت: مطمئنا صرافی هايی 
هستند که دور از چشم بانک مرکزی به راحتی مبادله ارز انجام می دهند و بازار غيررسمی 
را روز به روز گسترده تر می کنند و بديهی است تا زمانی که چنين بستری وجود دارد تامين 
مالی قاچاق به راحتی از طريق بازار اسکناس و مبادله حواله در بازار غيررسمی انجام می گيرد 
و به همين دليل شايد سياست های کالايی نتواند جواب گو باشد. دولت و بانک مرکزی بايد 
توجه ويژه ای بر روی بازار غيررسمی انجام بدهد تا از اين طريق بتوانيم جلوی تامين مالی 

قاچاق را بگيريم.
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موسوی در پاسخ به اين سوال که گلوگاه اصلی جريان مالی قاچاق برای تخصيص منابع 
محدود نظارتی کجاست، گفت: به نظر می رسد به ترکيبی از راهکارها در مقابله با قاچاق 
بر مديريت جريان  ما  اينکه  نتيجه نمی رساند.  به  را  ما  داريم و يک رويکرد خاص  احتياج 
از  استفاده  نيست.  راهکار  تمام  اما  باشد  ما  راه حل  از  بخشی  کنيم می تواند  تمرکز  کالايی 
جريانات پولی و ارزی و کالايی باهم می تواند به مقابله بهتر با قاچاق کمک کند. اما نکته ای 
دو قسمت  به  را  راهکارها  می توان  راهکارها  اولويت بندی  در  که  است  اين  دارد  وجود  که 
راهکارهای پيشينی و پسينی تقسيم بندی کرد. در راهکارهای پيشينی به دنبال اين هستيم 
که با سياست گذاری های مطلوب طوری برنامه ريزی کنيم که قاچاق از صرفه بيفتد. دسته 
دوم راهکارهای پسينی است يعنی منتظر می شويم تا قاچاق شکل گرفته و کالای قاچاق در 
کشور پخش شود و حالا به فکر اقدام باشيم. طبيعتا در دسته اول راهکارها با هزينه کمتری 
راهکارهای  باشد،  داشته  قاچاق  با  مقابله  برای  کامل  عزم  حاکميت  اگر  شد.  خواهد  انجام 
پيشينی مقابله با قاچاق يعنی از بين بردن انگيزه قاچاقچی از قاچاق می تواند موفق تر عمل 

کند.

وی گفت: يکی از نمونه مدل های پيشينی موفق اجرای طرح رجيستری تلفن همراه است. 
کسی که بخواهد قاچاق تلفن همراه انجام بدهد ديگر مطمئن است و می داند که اين تلفن 
با  را  راهکار  را نمی گيرد. همين  ايران  استفاده در  تاييد و  قانونی  همراه مجوز و صلاحيت 
استفاده از تراکنش های بانکی می توان برای کالاهای ديگر تعميم داد. وقتی می گوييم منظور 
ما از قاچاق صرفا کولبری نيست و منظور قاچاق کلان و در سطوح بالا است، طبيعتا تامين 
مالی به صورت فيزيکی نيست و بالاخره سر و کار آنها به تراکنش های بانکی و جريان های 
ريالی می افتد. اينجا بانک مرکزی در بحث رصد تراکنش ها و تفکيک حساب های تجاری از 
شخصی و رصد مبادلاتی که با قاچاق است می تواند موثر عمل کند. در همين نوسانات اخير 
ارزی اين تجربه را داشتيم که بانک مرکزی با همکاری وزارت اطلاعات تعداد بسيار زيادی 
از حساب های ريالی معامله گران غيرقانونی را مسدود کرد و همين مسئله باعث شد که دست 
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آنها از معاملات کوتاه شود که يک نمونه موفق است. بنابراين اگر از طريق سامانه های ريالی 
و سامانه های ارزی که صرفه قاچاق را از بين می برد وارد بشويم می توانيم نتيجه بهتری در 

مبارزه با قاچاق داشته باشيم.

ساماندهی بازار ارز نباید معطوف به مواقع بحران باشد

مالی  با جريان  مبارزه  در  آن  اجرايی  الزامات  و  نظارتی  بيان نقش سامانه های  در  موسوی 
قاچاق گفت: بايد از خود بپرسيم سامانه ها را برای چه منظوری می خواهيم؟ به نظر می رسد 
ما سامانه را برای ايجاد بستر شفافيت می خواهيم چرا که نياز به شفافيت داريم تا فعاليت سالم 
از ناسالم معين شود. پس سامانه ها مهم می شوند به دليل اينکه عامل ايجاد شفافيت هستند. 
در طراحی و راه اندازی و مديريت سامانه ها دو الزام مهم وجود دارد. اولين ويژگی اين است 
که »راه های در رو« اين سامانه ها بايد بسته شود. تا زمانی که سامانه های رسمی ما شفافيت 
و کارکرد واقعی نداشته باشند نمی توانيم بخش غيررسمی را کنترل کنيم و زير تيغ شفافيت 
بياوريم. همين اتفاق در بخشی از بازار ارز ما در حال رخ دادن است. در سامانه نيما بعنوان 
منبع اصلی مبادلات ارزی تجارت حفره هايی وجود دارد که بعضی از صادرکنندگان متخلف 
پيدا کردند برای اينکه ارز خود را برنگردانند و قانون الزام بازگشت ارزهای صادراتی را دور 
بزنند. اين ارزی که به سامانه رسمی برنمی گردد طبيعتا به بازار غيررسمی رفته و به قاچاقچی 
فروخته می شود و با استفاده از اين ارز تامين مالی قاچاق انجام می گيرد. نه تنها سامانه نيما 
بلکه در ادامه سامانه های اطلاعاتی و پولی، مالی و مالياتی بايد بتوانند اين حفره ها را پوشش 

دهند تا هدف خود يعنی شفافيت را محقق کنند.

وجود حفره اطلاعاتی به معنای بی فایده بودن تمام ساماندهی ها

نداشته  استثناء  که  است  اين  باشند  داشته  بايد  سامانه ها  که  بعدی  ويژگی  افزود:  موسوی 
باشيم. قاچاقچی و متخلف در جامعه افراد کمی هستند اما ما مجبوريم تبادلات همه را شفاف 
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کنيم. حتی آنهايی که مطمئن هستيم افراد در معرض قاچاق نباشند. يعنی هر نقطه ای که در 
سامانه مستثنی شود همان جا ممکن است مرکز فساد شود.

موسوی در پاسخ به اين پرسش که چه کنيم تا افراد در بخش غيررسمی از ساماندهی و 
معاملات  که  مردم  از  بسياری  امروز  قاچاقچی  افراد  از  کنند گفت: جدای  تمکين  شفافيت 
سالمی را انجام می دهند هم تمايلی به شفافيت ندارند. يعنی به هر کسی که بگوييد فرم 
اظهارنامه سامانه املاک و اسکان پر کن می ترسد حتی اگر هيچ مالياتی هم به او اصابت 
نکند. شايد قوانين جديد مالياتی به 3 الی 5 درصد افراد جامعه اصابت کند و 95 درصد اصلا 
مشمول اين ماليات ها نمی شوند. ولی واهمه از شفافيت وجود دارد و می گويند ممکن است 
بعدا ماليات گرفته شود. راه حل اين قضيه در بحث فرهنگ سازی و اعتمادسازی است. ما 
در افکار عمومی اين اعتماد را به وجود نياورديم که کسی که اطلاعات را شفاف می کند به 
ضرر او نيست بلکه به نفع کل جامعه است. توليدکننده می ترسد که در سامانه های کالايی 
اطلاعات توليدی خودش را شفاف کند چون بعدا ماليات گرفته می شود. درحاليکه بايد بداند 
وقتی سامانه ها شفاف شود و جلوی ورود کالای قاچاق را بگيرد، توليد بيشتر و سود بيشتری 
نصيب او می شود. اگر برای توليدکننده اين مطلب جا بيفتد که سامانه به نفع اوست و اگرچه 
در نهايت با تعداد کمی متخلف مبارزه می شود، اما پيش از آن لازم است همه شفاف شوند، 
اگر اين اعتماد را با فرهنگ سازی و با اقناع افکار عمومی انجام بدهيم می توان اين خلاء را 

پوشش داد.

به  وقتی  اما  است  شفافيت  بستر  سامانه  کرد:  بيان  خود  سخنان  بندی  جمع  در  موسوی 
موقع  هر  که  می شويم  مواجه  مطلب  اين  با  می نگريم  کشور  در  سياست گذاری  تاريخچه 
تنگنا و مشکلاتی پيش آمده، سريعا محدوديت های سامانه  ای را اعمال کرديم و يک سری 
شرايط خاص و دستورالعمل های خاصی تعريف شده است تا بتوانيم مديريت کنيم. اما هر 
موقع کوچکترين گشايشی در کار ما ايجاد شده است با اين تصور که می توانيم به شرايط 
سابق برگرديم تمام محدوديت ها را کنار گذاشتيم. مثلا در دهه هفتاد که با بحران بدهی 
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خارجی مواجه شديم، دولت بحث پيمان سپاری ارزی را اجبار کرد و ضوابطی را ايجاد کرد 
چرا که در شرايطی بوديم که سررسيد بدهی های خارجی رسيده بود و منابع ما محدود بود. 
اين شرايط به خوبی مديريت شد و حتی دولت در سال 1374-1375 بازار غيررسمی ارز 
را هم با ابزارهای امنيتی به خوبی کنترل کرد. به محض اينکه درآمدهای نفتی ما افزايش 
پيدا کرد به سمت يکسان سازی نرخ ارز رفتيم که گرچه ذاتا پديده خيلی خوبی بود اما آفتی 
که در اجرايش وجود داشت اين بود که تمام سازوکارهای تخصيص و مديريت ارز به هم 
خورد و همه تقاضاهای ارز و مبادلات ارزی را در يک بستر يکپارچه جمع کرديم. در نتيجه 
بعد چند سال که تحريم بعدی در سال 1390 ايجاد شد دوباره مجبور شديم تمام سامانه ها 
و سازوکارهايی که در دهه 1370 با هزينه بسيار ايجاد کرديم و در دهه 1380 به هم زديم 
دوباره ايجاد کنيم. در اين مورد هم مشاهده می شود که بحث پرتال ارزی پيشنهاد شورای 
عالی امنيت ملی بود يعنی سامانه را برای رفع بحران ايجاد کرديم. حال آنکه سامانه ها صرف 
ابزاری برای شفافيت است. ما بحران داشته  نظر از اينکه در شرايط بحران به کار می آيد 
باشيم يا نه سامانه ها ابزاری است که سياست گذار قصد دارد تا از آن استفاده کند و بداند 
منابع ارزی از چه چرخه ای تامين می شود، صادرکنندگان از چه مسيری ارز تامين می کنند و 
کجا می رود؟ بنابراين اگر ما ظرفيت سامانه ها را برای شرايط تنگنا بدانيم و مزيت شفافيت 
را که مهمترين مزيت اين سامانه ها است از دولت بگيريم شايد مهمترين ابزار سياست گذاری 

دولت در ادامه دچار مشکل می شود.

آسیب شناسی جرایم پولشویی مبتنی بر قاچاق کالا و ارز

در بخش ديگری از نشست کاظم آقاپور کارشناس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشويی 
)FIU( وزارت اقتصاد در پاسخ به اين سوال که سياستگذاری اقتصادی بايد به چه نحوی 
باشد تا منابع برای تامين مالی جرايم اقتصادی و به طور ويژه قاچاق کالا و ارز به حداقل 
برسد گفت: اگر دستگاه های نظارتی وظايفی را که به عهده دارند به درستی انجام ندهند، 
مطمئنا پديده ای مانند قاچاق که می تواند منشا پول شويی باشد شکل می گيرد. به طور مثال 
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در پرونده سلطان سکه، حاکميت و به طور ويژه بانک مرکزی نظارت کافی نداشت. وگرنه 
در صورت وجود نظارت امکان ندارد دستگاه های نظارتی مانند بانک مرکزی نتوانند مجوز 
صرافی هايی که معامله غيرقانونی می کنند، باطل کنند. از همان باندی که کشف شد برای 
هيچ کدام از افراد در زمان دادرسی و کيفرخواست، پرونده ای تحت عنوان گزارش مبادلات 
مشکوک به مرکز مبادلات مالی وزارت اقتصاد ارسال نشده بود. دستگاه قضا زمانی ورود 
کرد و برای شناسايی جريان وجوه از مرکز اطلاعات مالی کمک خواست که باند تشکيل و 

بازار ارز ملتهب شده بود. 

را،  مالی مشکوک  بر جريانات  نظارت  زمينه  در  مرکزی  بانک  آقاپور مشخص ترين وظيفه 
سری  يک  گفت:  و  دانست  حقوقی  و  حقيقی  اشخاص  حساب  برای  فعاليت  سطح  تعيين 
از معاملات از مبادی قانونی و صرافی های مجوزدار است و يک سری از صرافی هايی که 
غيرقانونی هستند. مگر می شود بانک مرکزی که تمام سياست های پولی و بانکی را در اختيار 
دارد به اين موضوع ورود نکند و صرافی هايی که مجوز آنها ابطال شده و يا از تاريخ  مجوز 
بنابراين  نيست.  مبارزه  برای  عزمی  می رسد  نظر  به  اما  نکند؟  شناسايی  است  گذشته  آنها 
عامل اصلی پديد آمدن جرايم مالی از اين دست، کم کاری دستگاه متولی نظارت يعنی بانک 

مرکزی است.

وی در توضيح اقدامات انجام شده در مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
 FIU بيان کرد: از آبان ماه سال 1400 بحث مقابله با حساب های اجاره ای کليد خورد و مرکز
به همراه بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و ديگر دستگاه ها الگوريتم شبکه جريان های مالی 
غيرقانونی را شناسايی کردند و حساب های اشخاص متخلف مسدود شد. گام بعدی در اين 
زمينه تفکيک حساب های تجاری از شخصی است که بايد به سرعت انجام شود. شخص 
حقيقی که فعاليت غير متعارف می کند قطعا گردش مالی آن در سيستم بانکی هشدار می دهد.

آقاپور ادامه داد: در بحث قاچاق ارز، خود بانک مرکزی دستگاهی است که می تواند پای کار 
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بيايد و اگر پای کار نباشد جريانات بدتر از وحيد مظلومی و سلطان سکه خواهيم داشت. در 
بحث مبارزه با قاچاق کالا دستگاه متولی يعنی گمرک حتما بايد ريسک محور عمل و برای 
رصد کالا بايد راهکارهايی را ارائه کند که بتواند از قاچاق کالا پيشگيری کند. با اين حال 
ماژول اول سند ريسک محور ملی که شروع آن از سال 1397-1398 بوده متاسفانه تا امروز 
به نتيجه نرسيده است. در رابطه با ريسک ملی که کارگروه های متعددی تشکيل و جلسات 
متعددی برگزار شد اما صرفا ماژول اول آن اجرا شده است. البته اين مسئله زمان بر است و 

بايد ريسک های ملی در همه حوزه ها مثلا در حوزه گمرک شناسايی بشود.

قانون مبارزه با پولشویی توسط نهادها نادیده گرفته  می شود

به  بنا  که  داده ها  از  دايره المعارفی  مثابه  به  سامانه ها  ايجاد  دانستن  ضروری  ضمن  آقاپور 
مافوق  تنظيم گر  دستگاه  بين  سامانه ها  بايد  مراجعه می شود گفت:  آن ها  به  اقتضاء شرايط 
و دستگاه های ارائه دهنده سرويس به وی، تکميل و متصل شوند اما متاسفانه سامانه های 
وزارتخانه های مختلف جزيره ای عمل می کنند. به طور مثال نوع خروجی دستگاه ها با هم 
با  مبارزه  قانون  اينکه  از  بعد  نيستند.  شفاف  اطلاعات  ارائه  در  دستگاه ها  و  است  متفاوت 
پول شويی و آيين نامه های آن نوشته شد تا 3 ماه بعد از ابلاغ تمام سامانه های مرتبط با آن 
بايد راه اندازی می شد اما در حال حاضر تعداد اندکی از سامانه ها راه اندازی شده يا حساب 
کاربری آنها در اختيار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است. نوع نگاه به مرکز اطلاعات مالی 
اينگونه است که گويا قرار است از اين اطلاعات در اختيار قرار داده شده، استفاده های ديگری 
بشود، در حاليکه اين مرکز جهت شفافيت اطلاعات مالی اشخاص حقيقی نياز به دسترسی به 
اين سامانه ها دارد. ضمنا داده هايی که در اين سامانه ها قرار می گيرد بايد به روز و دقيق باشد 
تا ضمانت اجرا ايجاد کند. تا زمانی که بازرسی های مستمری نباشد، اطلاعات موجود توسط 

دستگاه ها مخفی می شود و به اشتراک گذاشته نخواهد شد.

آقاپور در انتها ضمن تاکيد بر اهميت توجه به جرايم پولشويی گفت: متاسفانه درک صحيحی 
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از سال 1391  که  اين صورت  به  است.  نگرفته  در لايه حاکميت شکل  پولشويی  از جرم 
پرونده های متعددی با جرايم منشأ قاچاق کالا و ارز توسط مرکز اطلاعات مالی به مرکز 
جرايم قضايی ارسال می شد اما متاسفانه تا کنون هيچ حکمی مبنی بر پول شويی از ميان آنها 
صادر نشده است. در واقع اينکه پرونده هايی که موضوع آن قاچاق کالا و ارز است می تواند 
يک جرم منشأ برای پول شويی باشد هنوز در مرجع قضايی رسيدگی کننده يعنی دادسرای 
جرايم اقتصادی جا نيفتاده و با مشکل مواجه است. با اين حال به پيشنهاد مرکز اطلاعات 
مالی، برای پرونده های مربوط به مواد مخدر که به دادسرا می فرستاديم، شعب جداگانه ای 
ايجاد شد که در اين حوزه موفقيت های خوبی حاصل شده است و پيشنهاد می شود اين شعب 

خاص برای پرونده های قاچاق کالا و ارز نيز شکل بگيرد.

نسبت سامانه مؤدیان و سامانه جامع تجارت در مدیریت زنجیره تامین 

اقتصاد مقاومتی ضمن  انديشکده  ماليات  زاده کارشناس گروه  پايان نشست علی ملک  در 
اشاره به اينکه مبارزه با جريان مالی قاچاق در دو لايه قابل پيگيری است گفت: لايه اول 
دسترسی متخلفان به منابع ارزی است که بايد با اقداماتی همچون ساماندهی بازار ارز جلو 
آن گرفته شود، و لايه دوم اقداماتی در حوزه نظام مالياتی و نظام بانکی است که با رصد 
جريان مالی از تجارت غيررسمی جلوگيری می کند. ماليات ابزاری برای شفافيت است که با 
رصد جريان مالی به سياست گذار اين امکان را می دهد قاچاق را شناسايی و با آن مبارزه کند.

اين کارشناس مالياتی ضمن اشاره به شباهت ها و تفاوت های سامانه های جامع تجارت و 
مؤديان گفت: سامانه جامع تجارت صرفا کالا را رصد می کند در حالی که سامانه موديان اين 
کار را با مشخص کردن قيمت و ماليات همراه می کند و همين تعيين ماليات ضمانت اجرای 
اين سامانه است. يکی ديگر از تفاوت های سامانه جامع تجارت با سامانه موديان اين است 
که سامانه موديان علاوه بر کالا خدمات را نيز رصد می کند. هرچند کمبود سامانه موديان 
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نظارت بر جريان کالای انبارها است که در سامانه لحاظ نشده است. بنابراين بايد نسبت اين 
دو سامانه با يکديگر شفاف شود.

ملک زاده با تاکيد بر اهميت پرداختن به موانع اجرايی سامانه های نظارتی گفت: با نگاهی به 
پيشينه سامانه موديان می بينيم در سال 83 صندوق مکانيزه فروش به دستگاه های مختلف 
اتاق اصناف اجرايی نشد. همچنين در قانون بودجه سال های بعدی  اما توسط  تکليف شد 
فعالان اقتصادی ملزم به نصب سامانه های فروشگاهی شدند اما باز هم اين طرح انجام نشد. 
بايد موانع  با اجرای آن زياد است و  بنابراين فاصله بين تصويب طرح سامانه های نظارتی 

اجرايی شدن اين سامانه ها برطرف شود.
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نشست سهم استثنائات و معافیت های تجاری از قاچاق کشور
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

چهارمين نشست از سلسله نشست  تخصصی »قاچاق، ريشه ها و راهکارهای مقابله« با عنوان 
مرکزی  ستاد  در  آبان 1401   3 قاچاق کشور«  از  تجاری  معافيت های  و  استثنائات  »سهم 
اقتصاد  انديشکده  پيشرفت«  در چارچوب »گفتگوهای مسير  و  ارز  و  کالا  قاچاق  با  مبارزه 

مقاومتی برگزار شد.

در اين نشست آقايان موسی کرمی جانشين رئيس پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پليس 
امنيت اقتصادی فراجا، عليرضا دهقانی نيا رئيس دبيرخانه کميته ملی مبارزه با قاچاق سازمان 
يافته، محمد کيا رئيس اداره نظارت بر امور تجاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حسام 
محمدی فرد کارشناس امور بازرگانی مرکز پژوهش های مجلس، حامد آقابابايی کارشناس 
اقتصادی پژوهشکده سامانه های هوشمند دانشگاه تهران و مهدی قربانيان کارشناس تجارت 
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خارجی انديشکده اقتصاد مقاومتی به بررسی انواع رويه های غيررسمی منشا قاچاق کالا و 
راهکارهای موجود برای جلوگيری از تخلف در آنها پرداختند.

مصوبات خلاف قانون شورای تامین استانها، عامل تداوم قاچاق

امنيت  پليس  ارز  و  کالا  قاچاق  با  مبارزه  پليس  جانشين  کرمی  موسی  نشست  ابتدای  در 
ابتدای اين نشست، به سهم کالاهای ورودی توسط کولبری و مناطق  اقتصادی فراجا در 
آزاد و ته لنجی اشاره کرد و گفت: برابر استعلامی که از برآورد استان ها داريم حدود 7 ميليارد 
دلار واردات کالا به کشور از محل استثنائات تجاری صورت می گيرد. اما آيا واقعا تسهيلات 
مرزنشينی به گروه هدف اصابت می کند؟ متأسفانه شاهديم سود اصلی از اين محل نصيب 
افراد پشت پرده و قاچاقچيان می شود و کولبران و لنج داران فقط حق الزحمه ای می گيرند. 
نظر  اجماع  فرآيند طولانی صدور مجوزها، عدم  بنادر کشور،  زيرساخت های  ضعف شديد 
مسئولان کشوری و استانی در اين موضوع، مصوبات غير قانونی شورای تأمين در استان ها و 

سود سرشار اين پديده بخشی از دلايل رايج شدن پديده استثنائات تجاری است.

بيشترين  حاضر  حال  در  گفت:  ادامه  در  ارز  و  کالا  قاچاق  با  مبارزه  پليس  رئيس  جانشين 
قاچاق خروجی کالا از کشور متعلق به سوخت، دام و محصولات دامی است که در بخش 
سوخت عمدتا در مرزهای جنوبی کشور اتفاق می افتد. پس از حذف ارز 4۲00 تومانی قاچاق 
کالاهايی که مشمول اين ارز می شدند، افت شديدی داشته و اين مسأله نشان می دهد اين 
سياست  به اهداف خود رسيده است. هرچند بايد گفت اغلب کشفيات آرد قاچاق به صورت 
توزيع خارج از شبکه در استان های ميانی کشور و نه قاچاق خروجی بوده است. در سال های 
قبل پرونده ای در زنجان داشتيم که 333 هزار تن توزيع خارج از شبکه آرد بود و اينطور نبود 

که از کشور خارج بشود.

موسی کرمی ضمن اشاره به اينکه طرح به رسميت شناختن کولبری در دستيابی به اهداف 
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مبادلات  قانون ساماندهی  اولين مصوبه،  کولبری  بحث  در  است، گفت:   بوده  ناموفق  خود 
بازارچه ها  تا سال 1396 ساماندهی  از آن  بعد  بوده است که  مرزی مصوب 1374/07/۲0 
توسط هيئت دولت تصويب شد و از آن تاريخ به بعد مرزبانی بايد کولبر را به عنوان يک 
متجاوز مرزی می شناخت. چون بعد از اين آيين نامه چيزی به اسم کولبری معنی نداشت. با 
اين حال متاسفانه آيين نامه ساماندهی بازارچه ها باعث شد خود اين ساماندهی کولبرها به 
درستی انجام نشود. به دليل فراهم نشدن زيرساخت ها، عدم شناسايی کولبرهای واقعی و در 

دست نبودن آمار دقيق، اين آيين نامه هم به هدف نرسيد و نتيجه نداد.

بیکاری عامل اصلی صرفه داشتن قاچاق

وی ضمن بيان اينکه ارزش ريالی پرونده های کشف شده 6 ماهه ابتدای امسال نسبت به 
6 ماهه سال گذشته 87 درصد و پرونده های سازمان يافته 1۲6 درصد افزايش يافته است 
گفت: تعداد متهمين دستگير شده حدود 40 هزار نفر بوده اند که 5 درصد افزايش داشته است. 
آمار کشفيات پديده ته لنجی نيز افزايشی بوده است. کالاها امروز از استان های جنوبی به 
استان های غربی با پديده شوتی می رود و از اين استان ها وارد کشور می شود. برای برخورد 
انسانی  اثر تصادفات جاده ای تلفات  با اين پديده شوتی شهدای زيادی تقديم کرديم و بر 
که  داشتيم  توقيفی  شوتی  خودرو  دستگاه   ۲1605 امسال  ماهه  در6  داشته ايم.  نيز  بالايی 
نسبت به سال گذشته ۲9 درصد افزايش داشته است. با اين حال تا زمانی که قاچاق صرفه 
اقتصادی داشته باشد اين روند ادامه دارد. بايد به سمت و سويی برويم که قاچاق کالا و ارز 
صرفه اقتصادی نداشته باشد. از کولبری که در روستای شوشوی شهرستان پاوه برای يک 
بار تردد می کند ۲ ميليون تومان بدست می آورد و اگر بار ممنوعه باشد 500 هزار تومان به 
اين مبلغ اضافه می شود، تا 30 هزار راننده شوتی که به ازای هر باری که از مرزهای جنوبی 
و غربی وارد کشور می کنند ۲0-۲5 ميليون تومان می گيرند، نشان دهنده صرفه اقتصادی 
اين موضوع است. پس ما بايد به سمت و سويی برويم که صرفه اقتصادی قاچاق از مبادی 

غيررسمی را از بين ببريم.
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کرمی در تبيين بهترين راهکار برای مبارزه با قاچاق از طريق استثنائات تجاری گفت: 
بحث ايجاد اشتغال پايدار در استان های مرزنشين به خصوص در کردستان اهميت دارد. 
بايد بگويم واقعيت امر اين است که اگر شغل باشد  از اين منطقه  با شناخت مستقيم 
هم  کارخانه های صنعتی  و  مرزی  بازارچه های  نمی رود.  قاچاق  دنبال  کردستان  اهالی 
از مرزنشين ها وام برای  آنچنان که شايسته است فعال نشد. برخی  آيين نامه  براساس 
اين  در  رفتند.  بين  از  و  گرفتند  قرار  مين  روی  آنها  دام های  اما  بودند  گرفته  دامداری 
مناطق زمين های آلوده زياد است. بحث بعدی گروهک هايی هستند که در آنجا فعاليت 
دارند. در نيروی انتظامی پرونده ای داشتيم که گروهک پژاک در قبال دريافت مبلغ از 
که  داشتيم  ديگری  پرونده  اسکورت می کرد.  را  آنان  قاچاق  قاچاقچی ها، محموله های 
مشروبات الکلی از مرز تا استان های قم و خراسان رضوی بار قاچاق بيمه می شود. به 
عبارت ديگر در بحث قاچاق غيررسمی کالاهای ممنوعه با اهداف فرهنگی به شهرهای 
مذهبی صادر می شود. حتی اگر به جای معافيت هايی که به کولبر و يا ملوان می رسد از 
طرق ديگری ماهيانه پولی به حساب شان ريخته شود، زيان کمتری به کشور تحميل 
و  محلی  مسئولين  حمايت  مشمول،  اجرايی  گمرکات  در  زيرساخت ها  تقويت  می کند. 
شد،  ابلاغ   1396 سال  که  آيين نامه ای  کامل  اجرای  ابلاغی،  آيين نامه های  از  استانی 
و  و حذف  فلزی  با  سنتی  شناورهای  جايگزينی  برای  متولی  دستگاه های  برنامه ريزی 
تغيير کاربری آنها برای ايجاد اشتغال، الزام نصب شناسه و کد رهگيری برای توزيع و 
فروش کالاهای ملوانی، و شناسه دار کردن انبارهای نگهدارنده کالاهای ملوانی از ساير 
اقدامات لازم است. ما اصلا نمی دانيم که چقدر کالا تحت عنوان ملوانی به لنج سوار 
می شود و اين در حالی است که بعضا تا 30 نيسان از لنج ها تخليه می شود و نيسان ها تا 
سقف و حتی بيشتر نيز بارگيری می کنند. حذف تصميمات غيرمرتبط در کميسيون های 
استانی مبارزه با قاچاق استان های ساحلی يکی ديگر از موارد ضروری است چرا که در 
بعضی استان ها می بينيم استاندار بخاطر مسائل سياسی که در استان دارد، دستورالعملی 

که از مرکز ابلاغ می شود را اجرا نمی کند. 
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سوء استفاده باندهای قاچاق سازمان یافته از استثنائات تجاری

در ادامه نشست عليرضا دهقانی نيا رئيس اداره مقابله با قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و 
ارز به عنوان مقدمه اين سوال را مطرح کرد که اصلا ما چرا پای يک موضوع تجاری را با 
عنوان استثناء در کشور باز کرديم و حول استثنائات صحبت می کنيم و گفت: اگر رويه های 
تجاری در کشور مشخص هستند که براساس فرآيندهای تجاری يا گمرکی تعيين می شوند 
چه چيزی باعث می شود که ما يک مقوله ای مثل معافيت های کولبری و ته لنجی را به عنوان 
استثناء به فرآيندهای قانونی و حاکميتی بچسبانيم؟ به نظر می رسد انگيزه حاکميت در قانونی 
سازی رويه کولبری صرفا در يک مصوبه شورای عالی امنيت ملی در سال 1389 است و 
استدلالی که حاکميت ارائه می دهد تامين معيشت مرزنشين است. اما آيا اين هدف محقق 
شده است يا خير؟ امروز بعد از گذشت بيش از ده سال از ايجاد چنين رويه هايی به صورت 
رسمی به اهداف خود رسيده ايم؟ چون اين رويه ها قبلا به صورت غيررسمی جاری بوده است 
و ما تبديل به رويه رسمی کرده ايم و اين خود جای سوال دارد که چرا به جای اينکه بياييم 
ساماندهی بکنيم، حتی به جای اينکه با آن مبارزه و مقابله کنيم آن را به رسميت شناختيم. 
آيا واقعا بهره بردار کيفی و کمی پديده کولبری در کشور شخص کولبر است که به خاطر 
آن اين رويه را به رسميت شناختيم؟ پاسخ به اين سوال »خير« است. امروز حجم واردات 
آيا يک کولبر مرزنشين  اين مطلب را به ما نشان می دهد.  رويه کولبری در کشور عکس 
توانايی لجستيکی دارد تا اين حجم از کالا را وارد کشور بکند؟ آيا ما اصلا جايگاهی برای 
گمرک در کولبری پيش بينی کرده بوديم يا صرفا اين مطلب را برعهده فرمانده مرزبانی کل 
کشور گذاشتيم؟ پس مرزبان اقتصادی يعنی گمرک کجای اين قضيه است؟ چطور حاضر 
شديم اينکه يک انسان حجم بسيار سنگينی از کالا را بر دوش بکشد و برای يک صاحب 
کالای قدرتمند تجاری حمل کند را به رسميت بشناسيم؟ پديده کولبری به وهن جمهوری 
اسلامی تبديل شده است و بايد به هر ترتيب يک فکر ديگری برای ايجاد اشتغال اين افراد 
تا زمانی که  اما  بايد حذف بشود  کرد. هرچند پديده کولبری در صفحه جمهوری اسلامی 
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اين  سراغ  نبايد  نيايد  وجود  به  پايدار  و  مطلوب  اشتغال  ايجاد  و  جايگزين  راهکارهای 
راهکار برويم. البته پديده ته لنجی اينطور نيست و بسياری از افرادی که امروز به اين 
مقوله مشغول هستند اين شغل را آبا و اجدادی می شناسند. اين رويه بايد سامان پيدا کند 
و تقويت نظارت روی آن از طريق آيين نامه ای که برای اين موضوع تدوين شده است 

بايد پی گرفته شود.

هدایت جریان ته لنجی توسط سرحلقه های قاچاق

گفت:  استفاده ها  سوء  بالای  حجم  در  استانی  مصوبات  نقش  توضيح  در  نيا  دهقانی 
نامه مصوب شورای  آيين  ندارند. ما  تامين رسميت  نميتوانيم بگوييم مصوبات شورای 
وزيران داشتيم که با مصوبه شورای تامين به بهانه ملاحظات امنيتی موقوف الااجرا شد 
و اين منبعث از رفتارها و سليقه های مسئولين منطقه ای و محلی است. در سال 1397 
و بخشی از 1398 براساس مصوبات منطقه ای )شورای تامين استانی( گفتند هر ملوان 
6 بار در سال به ميزان 150 هزار دلار اجازه فعاليت دارد. اين عدد بايد ضرب در 3 هزار 
شناور موجود در کشور بشود که معادل ۲/7 ميليارد دلار يعنی 81 هزار ميليارد تومان 
می شود. البته عملا خيلی بيشتر از اين مقدار مجاز واردات انجام می دهند و ارزشی که 
در هر سفر ته لنجی وارد می شود کمتر از 500 هزار دلار نيست، يعنی 6 ضربدر 500 
هزار دلار توسط يک ملوان واردات انجام می شود، و اين معادل 570 هزار ميليارد تومان 
خواهد شد که عدد بسيار بزرگی است. حتی اگر همان 150 هزار دلار را هم بگيريم، 
يعنی درآمد 81 هزار ميليارد تومانی برای 3000 خانوار! اسم اين ديگر تامين معيشت 
نيست. يعنی چيزی که به عنوان استثناء تجاری در کشور شناخته می  شود از بودجه خيلی 
از مراکز بيشتر است. البته اين موضوع به مرور که جلو رفت در سال 1399 اصلاح شد. 
آمار موجود در خصوص واردات از طريق معافيت های ملوانی در سال 1399 که معابر 
را می خواهم  نتيجه  اين  است.  اعلام شده  دلار  ميليون  بودند، 71۲۲  کولبری مسدود 
از  قاچاق  با يک مقوله سازمان يافته مواجه هستيم. جريان  نداريم که  بگيرم که شک 
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ته لنجی و کولبری ديگر سوء استفاده نمی کند بلکه آن را هدايت می کند.

دهقانی نيا در خصوص آمار قاچاق خروجی کشور گفت: اين آمارها در يک بازه 8 ساله از 
139۲ يک موج سينوسی تشکيل می دهند و در سال 1394 و 1395 به نقطه مينيمم می رسد. 
دليل هم اين است که سال 139۲ سال تصويب قانون مبارزه با قاچاق است که بسياری از 
مراتب تجاری و اقتصادی مربوط به کشور پديده قاچاق را تحت تاثير قرار داد و از آن سال 
قانون گذار يک مرجع رسمی ساليانه برای ارائه آمار قاچاق تعيين کرده است. از اين جهت 
است که از سال 139۲ تا 1399 برآورد رسمی ورودی و خروجی کشور را داريم و قبل از سال 
139۲ آخرين آمار به سال 1387 برمی گردد. آمار رسمی سال 139۲ نشان می دهد قاچاق 
خروجی با 8 ميليارد دلار شروع می شود. در سال 1393 با کاهش قابل توجه به 4 ميليارد 
دلار، در سال 1394 به 1 ميليارد دلار و سال 1395 به 500 ميليون دلار که نقطه مينيمم 
افزايشی شروع  روند  دوباره يک  کم  کم  از سال 1395  اما  می رسد.  است  قاچاق خروجی 
می شود و به 900 ميليون دلار در سال 1396، ۲.9 ميليارد دلار در سال 1397، 4.6 در سال 

1398 و 5.8 ميليارد دلار در سال 1399 که آخرين برآورد است می رسد.

يک دليل بديهی برای کاهش و افزايش اين آمار قاچاق وجود دارد که دقيقا در سالی که 
نوسان ارزی بسياری داشتيم قاچاق خروجی رو به افزايش می گذارد و اگر دنبال دليل قاچاق 
ارز -کاهش  نرخ  افزايش  گمراه شده ايم.  بگرديم  مورد  اين  از  غير  مقوله هايی  در  خروجی 
يارانه  حالا  می شود.  خارج  و  داخل  بين  قيمت  افزايش شکاف  به  منجر  ملی-  پول  ارزش 
کالاهای اساسی را هم به اين دليل اضافه کنيد. اتفاقی که می افتد اين است که کارخانه 
توليدی ما که يارانه بابت توليد روغن خوراکی می گيرد روغن توليد کرده را مستقيما به مرز 
به مقصد پاکستان می فرستد. اين اختلاف قيمت فارغ از يارانه ای که به آن تعلق می گيرد 
منجر به اين قاچاق می شود. بنابراين زمانی که يارانه اصلاح شد و قيمت ها افزايش يافت 
با کاهش جدی در قاچاق خروجی اين اقلام مواجه شديم. البته ما هيچ وقت معافيت برای 

خروج از کشور نداديم.
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کولبری باید از صفحه تجارت خارجی حذف شود

دهقانی نيا در مورد راهکار حذف قاچاق از رو ش های مرزنشينی از جمله کولبری گفت: هيچ 
متاسفانه  و  نيست  درآمد  برای کولبر جز  از مشقت  اين حجم  برای تحمل  دليلی  و  انگيزه 
کودکان محلی در اين مناطق نيز آينده خود را در همين مشاغل کاذب جستجو می کنند و به 
يک فرهنگ نامبارک در آن مناطق تبديل شده است. در مورد کولبری سطح درآمد کمتر از 
قاچاق سوخت است و اگر برای يک کولبر امکاناتی بسيار کمتر از آنچه الان دارد فراهم کنيم 
اين کار را رها می کند. اشتغال مرزنشينان به عنوان يک راهکار حذف قاچاق، موضوعی است 
که مجلس، دولت و مجمع تشخيص و ساير نهادهای حاکميتی و دولتی به آن پرداخته اند. 
اما علی رغم بودجه ای که دولت برای ايجاد اشتغال پايدار در کشور هميشه پيش بينی می کند 
نهاد عمومی حاکميتی همچون  نداريم. چندين  اين موضوع مشکل پول  بايد گفت که در 
بنياد برکت و بنياد مستضعفان داريم که ظرفيت ايجاد اشتغال در کشور دارند و اشتغال زايی 
بايد به سمت جذب صحيح منابع برود. استان سيستان و بلوچستان هميشه محروم است و 
مبتلا به استثنائات تجاری است اما شهرستان سرباز اينقدر ظرفيت کشاورزی و باغداری به 
دليل آب و هوای گرمسيری دارد که به هندوستان کوچک معروف است و می توان با استفاده 
از محصولات اين استان از خروج غيررسمی ارز بابت ميوه هايی مانند چيکو و گوابابا که از 
اندونزی، سريلانکا و بنگلادش وارد می شود جلوگيری کرد. اما اين هنر دولت است که اين 
نهادها را پای کار بياورد و منابع آنها را جذب و جای درستی هزينه کند. بعضی محصولات 
منحصرا برای سيستان و بلوچستان است. اگر منابع در جای درست استفاده شود مسئولان 
منطقه ای چه بهانه ای برای باقی ماندن رويه های مربوط به استثنائات تجاری خواهند داشت؟ 

اين نقطه همان نقطه ای است که اصحاب قدرت و ثروت نمايان می شوند.

هدف از آیین نامه های ساماندهی کولبری و ملوانی چه بود؟

در ادامه محمد کيا رئيس اداره نظارت بر امور تجاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره 
تفکيک آمار قاچاق از مبادی رسمی )گمرک( و غيررسمی )استثنائات( گفت: اين تفکيک در 
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آمارها وجود ندارد اما بر اساس برخی استنباط ها تقريبا 07 درصد از قاچاق از معافيت ها و 
گمرک و 03 درصد از خلاء های مرزی و ساير مبادی فاقد گمرک انجام می گيرد. هرچند اين 

يک برآورد است و با نگاه های مختلف اعداد مختلفی از آن استخراج می شود.

کيا در توضيح علت بقای کولبری طی دهه اخير و عدم جديت در ريشه کن کردن آن گفت: 
کولبری هم مانند ساير رويه های استثنائی ملوانی، ته لنجی، تعاونی مرزنشينان و مسافری 
که وجود دارد، در حقيقت رويه ای است که وجود داشته و دولت صرفا خواسته است تا اين 
موارد را ساماندهی کند نه اينکه آن را بوجود بياورد. تنها رويه منطقه آزاد است که دولت آن 
را ايجاد کرده و رويه آن را ديده است. يعنی اينطور نيست که اين رويه ها نبوده است و ما 
ايجاد کرديم و سوء استفاده شکل گرفته بلکه از قديم ريشه دار بوده است. در بحث کولبری 
قبل از سال 1396 اين اقدام براساس مصوبه شورای عالی امنيت ملی بوده است و مرزبانی 
نظارت می کرد، اما در اين سال آيين نامه دولت اين رويه را به رسميت شناخت و بعد از سال 
1396 گمرک وارد فرآيند شده و زير نظر اين سازمان است. کولبری هم دو فرآيند است. يک 
فرايندی که در آيين نامه می آيد و به عنوان کولبری می شناسيم و رسميت يافته است. يک 
فرآيندی که اصلا خارج از آيين نامه است و از گذرگاه های مرزی اتفاق می افتد. ولی به هر 
دو به چشم آيين نامه نگاه می شود و گويا آسيبهای فرآيند دوم را هم آيين نامه بايد پاسخگو 
بايد  و  استثنائات تجاری هدفش ساماندهی است  به رسميت شناختن  اقدام  بنابراين  باشد. 

بدانيم که حذف کولبری و امثال آن صرفا با دستورالعمل امکان پذير نيست.

يکی  می گيرد.  نشئت  غيراقتصادی  عامل  يک  و  اقتصادی  عامل  دو  از  قاچاق  افزود:  وی 
سرکوب نرخ است که وقتی وفور درآمدهای نفتی داريم سرکوب اتفاق می افتد. عامل بعدی 
سياست های حمايتی از توليد از جمله اعمال تعرفه های با ماخذ بالا و ممنوعيت واردات است 
که به شدت تقاضا را افزايش می دهد و سود قاچاق را بالا می برد. يک عامل غيراقتصادی 
هم عدم کنترل مرزهاست. به هر حال مرزهای وسيعی داريم و محصورسازی اين مرزها به 
زودی هم ممکن نيست. اين سه عامل باعث ايجاد قاچاق شده و راهکارهای اقتصادی آن 
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هم در تئوری ساده است. با حذف ممنوعيت واردات و پايين آوردن تعرفه ها عملا قاچاقی جز 
در اقلام سلاح و... انجام نمی گيرد. اما وقتی سياست های اقتصادی به سمت حمايت همه 
جانبه است و به جای اينکه لوکوموتيو های اقتصادی را شناسايی و صرفا از آنها حمايت کنيم 
حمايت را به تمام کالاها تسری داده ايم طبعا تمام کالاها قاچاق می شود. بعنوان مثال ترکيه 
در بحث پوشاک و کيف و کفش توان توليد بالايی دارد و صادرکننده است و محصولات 
باکيفيت ارائه می دهد. اما آيا در اين کشور ممنوعيت واردات پوشاک و... داريم؟ يک نگاه 
کلان اقتصادی که در ذهن سياست گذاران ما افتاده اين است که حمايت از توليد بمعنای 
حذف رقيب است. متاسفانه همان مسئله ای که درصنعت خودرو اتفاق می افتد و اين صنعت 
ضعيف و عقب مانده شده است، کم کم به صنايع پيشرو ما منتقل می شود. نتيجه طبيعی 
چنين سياستی اين است که در کارگروه تعيين تعرفه آن کتاب بزرگ را مجبوريم منتشر کنيم 
و تازه خيلی از کالاها هم در اين کتاب نيامده است و در ماخذهايی که در رديف های ساير 
است کم اظهاری زيادی داريم. ما به عنوان ستاد پيشنهادمان اين است که اگر اصلاحات 
اقتصادی قرار نيست انجام بگيرد بهتر است اين کتاب تعرفه قطورتر بشود و يا حتی چند جلد 

بشود. يعنی ريشه مشکل قطر کتاب تعرفه نيست، اين خودش معلول است نه علت.

علت تداوم قاچاق سیاسی است

کيا با اشاره به اينکه در حمايت گرايی بايد سه کليدواژه مشروط، محدود و موقت حتما مورد 
توجه قرار بگيرد افزود: در توسعه اقتصادی دهه 60-70 ميلادی به بعد حمايت گرايی جايی 
ندارد و کشورهايی که بعد از دهه 70 ميلادی رشد کردند براساس توسعه صادرات بوده است 
گرفتند  پيش  در  را  واردات  جايگزينی  سياست  که  کشورهايی  اتفاقا  واردات.  جايگزينی  نه 
عملا شکست خوردند. کشورهای موفق در سياست جايگزينی واردات مانند کره جنوبی طبق 
شرايط آن زمان مانند موقعيت لجستيکی بود که توانستند بحث جايگزينی واردات را دنبال 
کنند. بعد از آن سنگاپور و چين با توسعه صادرات توسعه يافتند. اما در ايران به دليل آنکه 
بسياری از مسائل سياسی است نه اقتصادی، کشور به سمت جايگزينی واردات سوق پيدا 
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می کند.

کيا ادامه داد: در آيين نامه کولبری و ملوانی هم درست است که به اسم منافع مرزنشين بوده 
اما ساماندهی برای ما مطرح بوده است. يعنی مهم بوده است که بدانيم چه ميزان کالا وارد 
و کجا مصرف می شود. در کنار آن مرزنشين هم از منافع اين مساله استفاده بکند. يعنی نگاه 
آيين نامه ساماندهی صرفا استفاده مرزنشين نبوده و بحث جريان ورود کالا برای ما مهم 
بوده است، چرا که تا آن سياست های اقتصادی موجود است، اين جريان غيررسمی هم باقی 
است. با اين حال برخی از مرزنشين ها می گويند اگر حقوق ۲ ميليون تومانی به من بدهيد 

ديگر قاچاق نخواهم کرد و مرزنشين هايی بودند که با وام، دامداری راه  انداختند.

سوخت نیمی از قاچاق خروجی را تشکیل می دهد

محمد کيا در رابطه با آمار قاچاق خروجی از روش های مرزنشينی گفت: عمده توجه در قاچاق 
خروجی به سوخت است ولی تفکيکی برای مبادی رسمی و غيررسمی درباره قاچاق خروجی 
نداريم. آخرين آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1398 اين بوده که ۲4 درصد از 
برآورد کل قاچاق مربوط به قاچاق خروجی بوده است. به ترتيب هم عمدتا کالاهايی بوده که 
کالاهای يارانه ای و حمايتی بوده است. بيشترين مورد سوخت با 47 درصد بوده است. بعد 
از آن شکر با 8 درصد، روغن نباتی 7 درصد، گندم و آرد 5 درصد، دارو و مکمل ۲ درصد، 

تجهيزات پزشکی 1 درصد و ساير اقلام غير اين 6 رديف 30 درصد بوده است.

وی درباره آسيب شناسی آيين نامه ملوانی گفت: همانطور که در کولبری دو فرآيند کولبری 
رسمی و غيررسمی داشتيم در مورد ملوانی هم همين تفکيک موجود است. در کولبری تا 
حدودی موفقيت داشتيم و 4 بازارچه بطور ناقص در حال انجام آيين نامه است و کالا ثبت 
آيين نامه سال  ملوانی اصلا  در  اما  است.  بازارچه هم غيرفعال  آماری می شود و حدود 11 
1396 اجرا نشده است. در آيين نامه سال 1396 قرار بود هر ملوان 6 بار در سال مشمول 
معافيت از سود بازرگانی باشد و بتواند تا سقف 15 ميليون تومان تخفيف استفاده بکند. در 
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حقيقت اگر طبق آيين نامه عمل می شد کمتر از 500 هزار دلار استثناء تجاری درست 
می شد و عدد زيادی نمی شد. اما به دليل ساختار سازماندهی شده و انواع اتحاديه های 
منطقه ای که دارند آيين نامه را اجرايی نکردند. فرآيندهايی که وجود دارد اصلا از نظر ما 
ته لنجی نيست و با فشار شورای تامين استان اجرا می شود. مقام مسئولی به سفر استانی 
رفته و شورای تامين از او اجازه می گرفتند و بيش از حد معمول وارد می کردند. يا اينکه 
در عمل انجام شده قرار می دادند و کالاهايشان را ترخيص می کردند در حاليکه قاچاق 
نامه  آيين  مشمول  شناورهای  تعداد  نمی گنجد.  ملوانی  نامه  آيين  چارچوب  در  و  بوده 
ملوانی که سازمان بنادر ثبت کرده صرفا 4500 عدد است که 3000 مورد آن فعال است.

کيا در رابطه با نمودار سينوسی قاچاق گفت: اين حرف درستی است که کاهش و افزايش 
قاچاق ريشه های اقتصاد کلان داشته است. در سال 1394 و 1395 عملا يک گشايش 
ارزی داشتيم و بحث ممنوعيت واردات و حمايت از توليد داخل نبوده و خود به خود بحث 
قاچاق کاهش پيدا کرده است. آنچه که قاچاق می شد عمدتا کالاهايی بود که نرخ تعرفه 
بالايی داشت مانند لوازم خانگی که عملا صرفه ايجاد می شد. يعنی اگر آنجا هم نرخ ها 

پايين آورده می شد عملا بحث قاچاق کمتر می شد.

سیاست های اقتصادی بازی با حاصل جمع صفر است

کيا در خصوص راهکارهای مناسب برای کاهش قاچاق از طريق رويه های غيررسمی 
گفت: نگاه جزيره ای به اين راهکارها آسيب زاست. سياست های اقتصادی يک نوع بازی 
با حاصل جمع صفر است. اگر می خواهيم قاچاق را کم کنيم بايد خيلی از کارها را انجام 
ندهيم. مثلا يارانه نبايد داد يا لااقل به انرژی و اقلام اساسی با اين شکل نبايد داد. آيا 
حاضريم دست به اين اقدامات بزنيم؟ قاچاق ميوه يک نظام اقتصادی است و نمی توانيم 
صرفا ميوه را نگاه کنيم و بگوييم چرا لک دارد. اين قاچاق ريشه در سياست های تجاری 
ما دارد و محصول بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سياست های تجاری وزارت 
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صمت است. بنابراين در ستاد مبارزه با قاچاق، ما يک نگاه کارشناسی داريم که اقتصاد بايد 
باز باشد و اصلا معتقد به بگير و ببند نيستيم ولی يک سياست تحميلی و ابلاغی هم داريم 
يا نرخ بهره منفی  توليدات داخلی  از  يا بحث حمايت کامل  ارز دوگانه است  که مثلا نرخ 
بانکی داريم و اينجا بايد اينها را هم مديريت کنيم. يا مثلا درباره واردات قانونی محصولات 
کشاورزی دو دليل برای اخلال در فرآيند آن به کشور وجود دارد. يک دليل فنی مقابله با 
آفات است که کسی هم نميتواند جلوی آن بايستد. يک دليل هم رانت های موجود است که 
پشت اين دليل اول پنهان شده و اجازه نمی دهد هر کسی در اين بازار ورود کند و به همين 

دليل مقوله آن پيچيده شده است.

مدل اشتغال زایی دولتی شکست خورده  است

کيا درباره نکات موجود در حوزه اشتغال زايی موثر گفت: بيشترين زيرساخت های لجستيکی 
دولت در استان هرمزگان قرار گرفته است. کارخانه سيمان، منطقه آزاد، بندر شهيد رجايی 
مقابل  در  اما  است.  بالا  بيکاری  نرخ  با  استان های  جزو  اما  دارد  اقتصادی  ويژه  منطقه  و 
استان هايی را داريم که به لحاظ زيرساختی مشکل دارند اما به لحاظ نرخ بيکاری وضعيت 
خوبی دارند. حل معما در کسب و کارهای خرد است. آنجا دولت دخالتی نکرده و تمرکز بر 
کسب و کارهای خرد بوده است. با هزينه پايين و صرفه اقتصادی توانسته اند اشتغال زيادی 
انجام می دهند همين  انقلابی در مناطق محروم  ايجاد کنند. همين کارهايی که نهادهای 
است که نگاه کسب و کارهای خرد دارند که به نظر موفق بوده است. اگرچه حجم کار بزرگ 
نبوده اما موفقيت داشته است. نگاه های موجود در ايجاد اشتغال تاسيس پالايشگاه و نيروگاه 

در کشور است. اما کليد حل معمای بيکاری در اشتغال خرد است.

وی در بحث اشتغال پايدار گفت: نهادهای انقلابی زحمت می کشند و رسالت خودشان را 
قبل از اينکه دولت دستور بدهد انجام داده اند. الگوی بنياد برکت، کميته امداد و غيره بسيار 
از الگوی دولت موفق تر است. چون الگوی دولتی وام دهی است ولی اين نهادها الگوهای 
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تسهيل گری دارند که مانند جهاد سازندگی دهه 60 است و در مناطق محروم ساختار 
ايجاد می کنند، مزيت ها را می شناسند، آموزش می دهند، به توليد می رسانند و بازارسازی 
می کنند. اما اين که دولت بايد چه کار کند، تا زمانی که وضعيت اقتصادی ما اين است 
حتی به شرط ايجاد اشتغال در تمام مناطق مرزی باز هم قاچاق به صورت کولبری و 
ملوانی خواهد بود. فقط در صورت اجرای اقدامات اشتغال زايی، جلوی بهانه مقابله را 
می توانيم بگيريم. چون الان اگر مرزبانی بخواهد جلوی اين مرزنشينان را بگيرد می گويند 
کار نيست، اشتغال نيست. ولی بعدا اگر اشتغال ايجاد بشود يک بهانه کم می شود. اما تا 
زمانی که سياست های تجاری درست نشود حتی با وجود اينکه مرزنشين ها اشتغال پيدا 
کنند پديده »کولبر مهاجر« خواهيم داشت و بيکاران تهرانی به مرز می روند و کولبری 
می کنند. از طرفی کماکان آينده روشنی برای تغيير ريل سياست های اقتصادی نداريم. 
ريل همين است و تا زمانی که اين هست دو کار اساسی بايد انجام داد؛ يکی بحث ايجاد 
اشتغال و ديگری مسدودسازی مرزها است که بسيار هزينه بر و حساسيت برانگيز است و 
خيلی از پارامترهای منفی را به همراه دارد. برای ايجاد اشتغال نمونه های زيادی داشتيم.

که  است  اين  دولت  کار  گفت:  دولت  زايی  اشتغال  مدل  آسيب های  در خصوص  وی 
معافيت های مالياتی و انرژی يا وام کم بهره داده است. آماری هم که دولت بابت وام 
می دهد مبتنی بر تعداد وام های داده شده است در حالی که 90 درصد وام های دولت 
منحرف می شود. وام به دامداری می دهد اما تبديل به مبلمان منزل می شود. اما نهادهای 
را پيگيری می کنند و يک دوره 5 ساله  اشتغال  ايجاد  تا صد  انقلاب در حقيقت صفر 
پيگيری  را  اشتغال  ايجاد  بحث  که  است  کرده  پايش می کنند. ستاد خيلی تلاش  هم 
کند اما در دولت مشکل منابع مالی جدی است. منبع نقدينگی جای ديگری است و در 
دولت محدوديت منابع داريم. بنابراين آنچه که پيشنهاد داديم اين بود که آيين نامه های 
کولبری و ملوانی به صورتی اصلاح بشود که اجرا شدنی باشد. حتی معافيت های بيشتری 
بدهيم که ديگر از کوه ها نبرند و در بازارچه ها مشغول به کار بشوند. تفاوت اين پيشنهاد 
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با آيين نامه قبل اين است که مرزنشين هايی که واقعا کولبر هستند را مشمول می دانيم و 
جامعه هدف مشخص می شود. از طرفی پولی که قرار است در بازارچه از بازرگانان دريافت 
شود کاهش يابد تا اظهار واقعی انجام شود به شرطی که کالای آن ممنوع نباشد و منافع 
استان  به خود  مالی همين طرح  منابع  نهايت  باشد و در  زمانی محفوظ  تا مدت  تاجر هم 
برگردد و خرج استحکامات مرزی و اشتغال شود. در حقيقت مشکل اصل 75 قانون اساسی 
که بايد منابع مالی طرح های هزينه زا ديده شود اينجا حل می شود. اين طرح مغايرت هايی با 
قوانين دارد که پيشرفت آن را با مشکل روبرو کرده است. يکی اينکه اين پول بايد به خزانه 
برود و سپس تخصيص داده شود برای همين به سران قوا که فرستاده شد مخالفت شد و قرار 
شد لايحه به مجلس برود. مغايرت ديگری هم دارد که معافيت از حقوق ورودی و ماليات ها 

را بايد اجرا کنيم که فعلا قبول نکردند.

رسميت  به  بازرگانان  عنوان  به  را  ملوانان  ما  ته لنجی  و  کولبری  ساماندهی  آيين نامه  در 
باشند.  فقير  کارگر  ملوانان صرفا يک  که  نيست  اين طور  کولبران،  بر خلاف  و  شناختيم. 
خيلی از اينها اوضاع اقتصادی بدی ندارند و مغازه دارند يا سفارش دارند و شوتی به تهران 
فلزی  با  اين شناورهای چوبی  ما پيش بينی کرديم که  آيين نامه ساماندهی  می فرستند. در 
تجارت  يک  کارشان  ديگر  بدهيم  تغيير  فلزی  به  سنتی  شناور  از  وقتی  بشود.  جايگزين 
شناورهای  برای  باشند.  داشته  کامل  تشريفات  و  بازرگانی  کارت  بايد  که  می شود  متعارف 
فلزی استقبالی نشان داده نشد به اين دليل که سود در قاچاق با شناورهای سنتی است. به 
اضافه اينکه هزينه های نگهداری شناورهای فلزی بالاست. از طرف ديگر شناورهای چوبی 
را بعنوان ميراث فرهنگی ثبت جهانی هم کرده ايم که يک اقدام ناصحيح بود و الان برای 
تغيير شناورهای چوبی به فلزی دچار معضل قانونی هستيم که نمی توانيم کارگاه های ساخت 

شناور چوبی را تعطيل کنيم.
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عامل سوء استفاده از معافیت ها، ممنوعیت های وارداتی بی رویه است

دانشگاه  کاربردی  هوشمند  سامانه های  پژوهشکده  کارشناس  آقابابايی  حامد  ادامه  در 
تهران در ابتدا به تبيين مفهوم قاچاق پرداخت و گفت: آيا قاچاق اين است که سهم دولت 
پرداخت نشود؟ يا نه قاچاق را کالايی می بينيم که نبايد داخل کشور بيايد و به توليد 
آسيب بزند؟ در اصطلاحات اقتصادی، مفهوم قاچاق اين است که کالايی وارد کشور شده 
که به دو دليل خلاف اراده دولت بوده است: يکی آن مدل کالايی که واردات آن کلا 
ممنوع است مانند مشروبات الکلی و اسلحه که مدل مبارزه با آن مجزا و مشخص است، 
يک مدل کالا هم وجود دارد که ممنوعيتش اقتصادی است يعنی منفعتی در توليد آن 
کالا برای کشور ما وجود دارد و ما روی آن فکر و برنامه داريم. بنابراين ما می خواهيم يا 
جلوی آن را بگيريم و يا سر راه آن عوارضی بگذاريم برای اين که بتوانيم از خط توليد 
آن حمايت کنيم. يعنی اصولا عوارضی که از گمرک جمع می شود قاعدتا هزينه کرد 

دولت برای تسهيلات خط توليد محسوب می شود.

باید بدانیم از چه صنعتی می خواهیم حمایت کنیم

وی افزود: اما نمی توانيم روی استثنائات تجاری اسم قاچاق بگذاريم چرا که استثنائات 
تجاری برای تامين معيشت در نظر گرفته شده است. در حال حاضر 60 نوع معافيت 
اعمال  گمرکات  در  توليد  از  حمايت  با هدف  که  دارد  وجود  کشور  در  گمرکی  رسمی 
توليد  و  از کدام صنعت  نمی دانيم می خواهيم  دقيقا  اينجاست که  می شود ولی مشکل 
حمايت کنيم. احتمالا جوابی که در ادبيات سياسی کشور می شنويم اين است که از همه 
از همه چيز يعنی حمايت نکردن. اصل اول  اما حمايت  چيز می خواهيم حمايت کنيم 
حمايت اين است که حمايت بايد تبعيض آميز باشد. وقتی شما روی تمام کالاها تعرفه 
گذاشتيد مرزبان اقتصادی در مرز با اين چالش مواجه است که بايد تمام کالاها را بررسی 
کند که آيا اين بايد وارد بشود يا نه؟ بنابراين با دست خودتان يک چالش عظيمی برای 
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واردات رسمی ايجاد کرديد اما نياز بازار همچنان باقی است و واردکننده با نگاه اقتصادی 
خود، سر از استثنائات در می آورد. 

آقابابايی با تاکيد بر اينکه بايد نوع نگاه دولت ها به قاچاق تغيير کند وگرنه تغيير افراد موثر 
نيست گفت: زيربنای اقتصاد کشور به خصوص گمرک، تاب و تحمل محدوديت هايی که 
بوته ای  فرنگی  گوجه  که صادرات  داريم  بخشنامه ای  مثال  طور  به  ندارد.  را  شده  گذاشته 
را  تفاوت  اين  بايد  ارزياب گمرک چطور  اما مشخص نيست  باشد  آزاد  ممنوع و گلخانه ای 
تشخيص دهد. متاسفانه در اين سال ها به کنترل توانايی قاچاق توجه کرده ايم نه از صرفه 
انداختن قاچاق. به پليس می گوييم شوتی را بگيرد، به گمرک می گوييم ايکس ری بخرد، به 
سپاه می گوييم گشتی های دريا را زياد کند. همه در اين نقطه مبارزه با توان قاچاق تمرکز 
دارند. در صورتی که بقيه دنيا بر روی صرفه اقتصادی تمرکز می کنند چرا که کالايی که 

می خواهد قاچاق بشود بايد مطلوبيت داشته باشد.

آقابابايی با بيان اينکه بايد در سياست گذاری ها از زاويه مردم به قضيه نگاه کنيم گفت: برخی 
معتقدند که ما اگر جلوی لوازم خانگی را هم آزاد کنيم کسی که کولبری می کرده است سراغ 
مشروبات الکلی و اسلحه می رود پس وجود اين ممنوعيت ها و به تبع آن معافيت ها، مصلحت 
اجتماعی به همراه دارد. اما چرا از اين زاويه نگاه نمی کنيم که اگر جلوی واردات لوازم خانگی 
گرفته نشود، به جای توليد کولر، برنامه برای توليد تاير و لوازم يدکی خودرو خواهيم داشت 
و کولرهای وارداتی به رونق گرفتن کارخانه ها و کاهش هزينه ها منجر می شود. اينجاست 
که بايد از زاويه مردم به قضيه نگاه شود چرا که بر روی هر کالايی حتی اگر 1 درصد تعرفه 
می گذاريد در حال بالا آوردن خط فقر در جامعه هستيد. يعنی وقتی می گوييم ما توليد لوازم 
خانگی داريم و چرا بايد واردات انجام شود، بايد حواسمان باشد که از فردا قيمت انواع کولر 

افزايش پيدا می کند و رفاه و به تبع آن سطح توليد پايين می آيد.

وی گفت: از طرفی برخی از سياستگذاران معتقدند کتاب تعرفه بايد مفصل و حتی چند جلدی 
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باشد. اين حساسيت قابل درک است چرا که حاکميت می خواهد زنجيره را رصد کند. 
اما آيا کشورهای ديگر توليد ندارند؟ پس چطور نظارت خود را سر و سامان می دهند که 
نيازی به اين حجم تعرفه ها ندارند. اولا نگاه خود را به مقوله حمايت تغيير داده اند. ثانيا 
نتوانست خودروی  اگر  توليد داخل 4-5 سال مهلت می دهم.  می گويد مثلا به خودرو 
مابه ازای خط  باشد  رقابت  قابل  خارجی  باکيفيت  با خودروی  که  کند  درست  باکيفيت 
اين  را برای  اين فشار  بيرون می کشم. مردم  او  از حلقوم  را  بالا آمده است  فقری که 
تحمل کردند چون می گويند اگر امروز مجبورم خودروی بی کيفيت سوار بشوم، با رونق 

ايجاد شده چند سال ديگر در آن کارخانه کار خواهم کرد. 

پیچیده کردن سیاست های تجاری به معنای تسهیل قاچاق است

اين  تمام  داشت  توجه  بايد  قاچاق  با  مبارزه  سياستگذاری  در  کرد:  تاکيد  آقابابايی 
پيچيدگی هايی که ايجاد می کنيم دقيقا جلوی پای کسی که می خواهد قانونی کار کند 
بايد درگير استاندارد، مجوز و کارت بازرگانی  خواهد بود. آنکه از رويه رسمی می آورد 
باشد. وگرنه کسی که از مسير استثنائات تجاری وارد می شود هيچ کدام از اين مسائل 
را ندارد و سود خيلی بيشتر هم بدست می آورد. ما دو چالش اساسی در تجارت خارجی 
داريم. يک موضوع تسهيل و ديگری مشاهده است. شما در هر مسئله اقتصادی که توجه 
می کنيد اول به اين موضوع توجه می کنيد که چقدر سهولت دارد و ديگری اين است 
که چقدر سريع انجام می شود. اما موضوع اين است که با قوانين ما چقدر انطباق دارد 
که امنيت را زير سوال ببريم. ما دائما بر سهولت تمرکز داريم و از تسريع غافل شده ايم. 
خيلی وقت ها که انگيزه برای قاچاق به وجود می آيد به خاطر راحت بودن آن است. يعنی 
اگر بخواهم درگير بشوم تا کالا را در بندر تخليه بکنم و به دنبال مجوز و اين موارد بدوم 

ترجيح می دهم از مسير قاچاق وارد کنم تا راحت تر و زودتر برسد.

آقابابايی ضمن استناد به آمار ارائه شده در يک مقاله علمی گفت: هر يک روزی که 



115

نشست سهم استثنائات و معافیت های تجاری از قاچاق کشور

بار در بندر بيشتر بماند و ترخيص نشود، ارزش آن کالا يک درصد بيشتر به دست مشتری 
می رسد. از طرف ديگر مقاله ديگری به دوره گردش مالی فعاليت بازرگانی پرداخته بود. يک 
موقعی هست که بازرگان يک بار در سال می تواند بار بياورد و يک موقع ديگری هم هست 
که چند بار در سال می تواند همان مقدار بار را بياورد. يعنی با همان پولی که دارد گردش 
اينجا گفته بود اگر تعرفه يک درصد گران تر بشود، تقريبا 0/6  مالی بالاتری داشته باشد. 
درصد در درآمد اثر می گذارد. يعنی 0/4 آن قاچاق می شود و می صرفد که قاچاق بشود. يعنی 
از يک طرفی که محدوديت ها را بالاتر می بريم از آن طرف انگيزه قاچاق را بالاتر می بريم. 
در دوگانه تسهيل و امنيت، کشوری هستيم که طرف امنيت را ترجيح داديم. ما قانون مبارزه 
با قاچاق کالا و ارز داريم اما اغلب دنيا قانون تسهيل تجارت دارند. ما ستاد مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز داريم اما اغلب دنيا ستاد تسهيل تجارت و توليد دارند. هميشه هم فشار وارد شده 
روی قشر آسيب پذير می رود. مثال آن هم طرح موفق رجيستری است که فارغ از آنکه به 
لحاظ کارشناسی طرح رجيستری خوب يا بد بود، باعث فشار به قشر آسيب پذير و گرانی کالا 
شد. يا در رابطه با قاچاق آرد گفتند که خيلی طرح خوبی بوده است اما در ادامه مطرح شد که 
اين طرح روی زنجيره داخل و توزيع خارج از شبکه اثر گذاشته است. درحاليکه بحثی که در 
صداوسيما برای ترساندن مردم مطرح می شد اين بود که اگر اين طرح اجرا نشود تمام آردها 
به خارج از کشور می رود و قاچاق می شود. درحاليکه تمام دعوا اين بود که آرد در نانوايی برود 
و در شيرينی پزی نرود. آيا بقيه دنيا که می خواهد رسيدن کالا به زنجيره را رصد بکند سامانه 
جامع تجارت راه می اندازد يا برای گوسفند شناسنامه صادر می کند؟ بقيه دنيا اين کارها را 
نمی کند و به جای اينکه زانوی خودش را روی قشر آسيب پذير بگذارد، فشار روی ماليات 
می آورد و زنجيره مالی را شفاف می کند. چرا ما سراغ اين راه کارها نمی رويم؟ چون دشواری 

آن در سمت سياست گذار است و انتقال سختی به مردم برای سياست گذار راحت تر است. 

سوخت ارزان باید برای مرزنشینان منفعت داشته باشد

آقابابايی درباره موضوع قاچاق سوخت توسط مرزنشينان گفت: اين منطق قابل درک نيست 
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که من در تهران حق دارم يارانه بنزين بگيرم و هوا را آلوده هم بکنم، اما اگر کسی که 
مرزنشين است سهميه بنزين را بگيرد و بفروشد و ارز به کشور بياورد مشکل دارد. مرز 
بازرگان را نگاه می کنيم که مرزنشين با چه مشقتی گالون گالون بنزين به خارج از کشور 
می برد، آن موقع شرکت نفت مستقر می شود تا جلوی قاچاق را بگيرد. در صورتی که 
از نگاه مردم محلی، می گويند دولتی ها جلوی فروش ما را می گيرند تا خودشان بروند 
و بفروشند. در حاليکه در وضعيتی که مشکل تحريم داريم بايد از فروش نفت توسط 

مردم استقبال کنيم.

است  اشتغال زايی گفت: چه کسی گفته  برای  منابع دولت  وی درخصوص محدوديت 
و  رانت  با  خودش  دولت  کند؟  ايجاد  اشتغال  می تواند  مالی  مباحث  با  فقط  دولت  که 
انحصارهايی که ايجاد می کند بزرگترين مانع برای ايجاد اشتغال است. ستاد مبارزه با 
قاچاق بايد در طرح هايی تمرکز کند که اين طرف قضيه هم ديده شود. آيا يک شخص 
و  بازرگانی  آيا کارت  دارد؟  انحصار وجود  يا  بدهد  انجام  موز  واردات  معمولی می تواند 
ثبت سفارش مانع نيست؟ از آن طرف آيا جلو پای کولبر چنين موانعی موجود است؟ 
دولت خودش بيشترين کمکی که می تواند به اشتغال کند اين است که تبعيض ، رانت 

و انحصار را بردارد.

آقابابايی در پايان تاکيد کرد: برخی معتقدند اگر زنجيره تامين کالا شفاف نشود نمی توان 
با روشی ديگر بر روی جريان مالی قاچاق رصد کرد. حال فرض کنيد همه کالاها را هم 
رصد کرديم و به کشفيات قابل توجهی رسيديم. از 40 هزار نفری که امسال دستگير 
کرديم چند نفر تبرئه می شوند؟ سال 1395 يک آماری از ستاد بيرون داده شد که از اين 
تعداد فقط 1 درصد محکوم می شود و کمتر از 1 درصد جرايم و بدهی ها وصول می شود. 
پس همه اين برنامه هايی که منجر به کندی تجارت رسمی شده، چه منفعتی در جهت 

مبارزه با قاچاق داشته است؟
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طرح های اصلاحی باید منافع ملی و منطقه ای را همزمان برآورده کند

در بخش ديگری از نشست حسام محمدی فرد کارشناس امور بازرگانی مرکز پژوهش های 
مجلس در تبيين انواع قاچاق ورودی گفت: ما يک نوع واردات رسمی به کشور داريم که 
تشريفات رسمی مانند ثبت سفارش، کارت بازرگانی و بقيه موارد را می گذراند و يک قاچاق 
هم داريم که اين فرآيند را دور می زند. بحث اين جلسه در رابطه با استثناء تجاری است که 
اما به لحاظ عوارضی که  استثناء تجاری به لحاظ قانونی بودن شبيه واردات رسمی است 
برای کشور ايجاد می کند مانند قاچاق کالا است. بعبارت ديگر در واردات رسمی فرآيندها طی 
می شود، در قاچاق هم فرآيندها طی نمی شود اما در طرف ديگر استثنائات فرآيندهايی هستند 
که در آنها مجوز داديم قوانين را رعايت نکنند يعنی يک حالت ميانی دارد. طبق بررسی هايی 
که کرديم بيش از 80 نوع استثناء از مقررات وجود دارد، مانند معافيت از ثبت سفارش، کارت 
بازرگانی و غيره و از لحاظ نوع هم اگر بخواهيم وارد بشويم می توان به 1۲ مورد اشاره کرد. 
ما 16 منطقه آزاد مستقر و قريب به 90 منطقه ويژه اقتصادی مصوب داريم. رويه های کالای 
مسافری و ملوانی هم داريم و مواردی از اين قبيل که تقريبا 1۲ مورد می شود. در تقسيم 
بندی جزئی تر استثناء دو حالت دارد. يک حالت استثنائی است که سقف قانونی در آن رعايت 
می شود و يکی ديگر استثنائی است که فراتر از سقف قانونی سوء استفاده می شود و بعضا 

سوء استفاده از استثناء را در قاچاق دسته بندی می کنند.

وی در توضيح علل ايجاد استثنائات تجاری گفت: بحث استثناء در قوانين می تواند در ايجاد 
انعطاف مفيد باشد مشروط به آنکه سه شرط محدود بودن، هدفدار بودن و شفاف بودن در 
آن رعايت بشود. اما وقتی 80 نوع استثناء داريم که ارزش واردات از طريق آنها از 7 تا 15 
ميليارد دلار تخمين زده می شود نشان دهنده اين است که استثناء، استثناء نيست. همچنان 
لوايح و طرح هايی که در مجلس برای استثنائات ارائه می شود افزايشی هم شده است و نشان 
می دهد که بحث استثناء تبديل به قاعده شده است. نکته دوم اينکه استثناء برای يک هدفی 
اعطاء می شود و بايد به صورت دوره ای ارزيابی کنيم که به هدف خود رسيده است يا نه و 
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اگر نرسيده است بايد تجديد نظر بشود. نکته سوم که خيلی مهم است اينکه استثناء 
بايد شفاف باشد اما متاسفانه در کشور آزاد بودن را ول بودن می دانيم. معافيت داده شده 
است اما بايد اعلام شود که چه کاری انجام می دهد و حاکميت بايد بر آن نظارت کند. 
مشاهده می کنيم در استثنائات تجاری هر سه شرط ضروری نقض شده است. علاوه بر 
کالاهايی که از طريق سوء استفاده از اين معافيت ها وارد کشور شده، بحث ارز هم يک 
معضل ديگری است که بايد معلوم شود ارز اينها از کجا تامين می شود و چگونه تبادل 

ارزی می کنند.

آیا استثنائات تجاری به هدف اصابت کردند؟

محمدی فرد درباره اصابت به هدف در استثنائات تجاری گفت: اين استثنائات هريک 
اهداف مختلفی داشته است. مثلا در حوزه مناطق آزاد بحث صادرات جزو اهداف اصلی 
بوده است و آمارها نشان می دهد که به هدف اصابت نکردند و با اهداف فاصله دارند. در 
حوزه کولبری، ته لنجی، تعاونی مرزنشينی و پيله وری هدفگذاری برای معيشت داشته اند 
که تا حدودی به هدف خود رسيده اند و تا حدودی هم نرسيده اند. از اين لحاظ در معيشت 
مرزنشينان اثر داشته است که اگر اين رويه ها بسته شود همين حداقل معيشت و درآمد 
هم از آنها گرفته می شود و شروع به اعتراض می کنند. اينقدر پديده کمبود اشتغال در 
مرزها جدی است که امروز پديده کولبر زن داريم و بعضا از همدان برای کولبری به مرز 
کردستان می آيند يا از شهرهای ديگر امتحان سازمان بنادر را می دهند و کارت ملوانی 
می گيرند تا از اين معافيت استفاده کنند. بنابراين با بسته شدن اين معافيت ها حداقل 
معيشت هم از گروه هدف اصلی گرفته خواهد شد. اما از اين جهت که به معيشت پايدار 
رسيده باشند و سود اصلی به حساب و منفعت اينها باشد خير. کسانی که می خواهند سوء 
استفاده کنند پشت مرزنشين ها قرار گرفته  و سود اصلی را می برند. کالاهايی که در 
امين حضور است مشخصا معلوم می کند که سوء استفاده ها از کجا تامين مالی می شود 

و به راحتی همه قواعد را دور می زند.
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قاچاق کالا گفت:  با  مبارزه  در بحث  توليدی  و  تدوين سياست صنعتی  درباره جايگاه  وی 
تدوين اين سند لازم است ولی برای برطرف کردن معضلات استثنائات تجاری کافی نيست. 
به فرض که واردات لوازم خانگی را آزاد کنيم، آيا پديده کولبری جمع می شود؟ قطعا نه، بلکه 
با ورود واردکننده های رسمی و صرفه ناشی از مقياس برای آنها، کولبرها مجبور می شوند 
اقدام به واردات اقلام ممنوعه کنند. يعنی با تعيين سياست صنعتی وظيفه گمرک و نهادهای 
نظارتی و تجار رسمی را راحت تر می کنيم ولی مسئله کولبری و ملوانی را حل نمی کنيم. 
دغدغه اصلی کولبرها معيشت است که کاهش تعرفه و اصلاح سياست های صنعتی در اين 

مقوله کافی نيست.

اشتغال مرزی به تنهایی نمی تواند جلو قاچاق را بگیرد

محمدی فرد در توضيح نرخ بيکاری و رابطه آن با سوء استفاده از استثنائات تجاری گفت: 
در بررسی که بر روی نرخ بيکاری استان ها انجام داديم، با اينکه استان هرمزگان دو منطقه 
آزاد دارد و رويه ته لنجی را دارا است 15 درصد نرخ بيکاری دارد و همچنين در کرمانشاه که 
رويه کولبری دارد، نرخ بيکاری 15 درصد است. رتبه بعدی استان خوزستان است که هم 
منطقه آزاد و هم رويه ته لنجی را دارد و بعد استان سيستان و بلوچستان که هم مناطق آزاد و 
هم قاچاق سوخت و کولبری دارد قرار می گيرد. استان کردستان 11 درصد نرخ بيکاری دارد. 
استان بوشهر و آذربايجان غربی با 9 و 7 درصد نرخ بيکاری بهتری داشتند. با اينکه گفته 
می شود که بيش از 3 ميليارد دلار ته لنجی از اين مناطق وارد می شود ولی متاسفانه نتوانسته 

است معضل بيکاری در استان را رفع کند.

مبادلات  ساماندهی  قانون  در  گفت:  مرزنشينی  صادراتی  رويه های  بحث  در  فرد  محمدی 
مرزی آمده است که مرزنشيان برای استفاده از معافيت وارداتی بايد صادرات انجام بدهند. 
الان صادراتی که در اين حوزه ها انجام می شود يکی پيله وری است و ديگری تعاونی های 
مرزنشينی است. فعاليت تعاونی های مرزنشينی محدود و کمتر از ۲00-300 ميليون دلار در 
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سال است و تحليل مجزايی می خواهد که چرا اين تعاونی ها شکل نگرفتند و اينقدر واردات 
آنها محدود است. کلا 500 تعاونی ثبت شده داريم که حدود 300 تا فعال است و از ميان 
آنها صرفا ۲0 مورد به اعضای تعاونی سود می دهند. قسمت دوم پيله ورها هستند که آمار 
صادراتشان طبق آمار منتشره از واردات بيشتر است. اما همچنان تحليل دقيقی از اينکه آيا 
صادرات در واقع در محصولات يارانه ای است يا دارای ارزش افزوده هم هست وجود ندارد. 
از سال 1397 دولت تصميم گرفت که هر کسی صادرات انجام می دهد بايد ارز خودش را به 
چرخه تجاری کشور با هدف کنترل نرخ ارز برگرداند. اما از آنجا که پيله ورها از ثبت سفارش 
و کارت بارزگانی معاف هستند با وجود آنکه صادرات پيله ورها قابل توجه بوده اما در عين 
حال آسيبی در بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات ايجاد کردند. طبق آمار سال 1397 در 
حدود 3 ميليارد دلار صادرات بدون کارت بازرگانی انجام می شده است اما اينکه چقدر از اين 
عدد توسط استثنائات تجاری پيله ورها انجام شده و ارز حاصل از اين کار به کجا رفته و صرف 
واردات قاچاق شده است يا نه بايد بررسی بشود. در حوزه صادرات مرزنشينی ديگر استثنائی 
نداريم و بقيه اش قاچاق سوخت می شود. حتی در قانون مقرره ای داريم که مرزنشينان در 
قالب تعاونی استانی ميزان معينی سوخت صادر کنند و سود بين آنها تقسيم بشود. اما سوختی 
که از کشور در حال حاضر خارج می شود از طريق هيچ معافيت و استثنائی نيست و به شکل 
قاچاق انجام می شود. در بازديدهای ميدانی با يک روستايی مواجه شديم که بندر و اسکله ای 
دارد و آنجا را قرق کردند و قاچاق سوخت را از آنجا انجام می دهند و حتی غريبه هم نمی تواند 
بدون اجازه وارد آنجا شود. بحث های مذهبی هم وجود دارد که در آنجا زور حاکميت فقط به 
شيعيان می رسد و روستاهايی که اهل سنت هستند و قاچاق سوخت انجام می دهند معمولا 

مورد چشم پوشی قرار می گيرند.

محمدی فرد ضمن بيان اينکه طرح های مختلفی برای کنترل موضوع قاچاق سوخت مطرح 
و اجرا شده است گفت: طرح تخصيص سوخت براساس پايش پيمايش بوده است که تا حدی 
با پيمايشی که دستگاه های حمل و نقل دارند  نياز واقعی کشور را برآورد بکند و متناسب 
سوخت را تخصيص بدهد. طرح ديگری در سامانه ثامن برای معاملاتی که پتروشيمی ها و 
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واحدهايی که توليد سوخت دارند در حال اجراست. اما باتوجه به اختلاف قيمت گازوئيل که 
در داخل کشور 300 تومان و قيمت فوب آن خيلی بالاتر يعنی 8000 تومان است قاچاق 

صادراتی طبعا افزايش پيدا می کند.

حل قاچاق با تحلیل شبکه ذی نفعان میسر می شود

استثنائات تجاری خاطرنشان  برای  راه حل های موجود  فرد در خصوص تحليل  محمدی 
کرد: راه حل نمی تواند يک خطی باشد. يعنی صرفا با دادن يک يارانه يا وام به ملوان يا به 
صرف تدوين سياست صنعتی اين مشکل حل نمی شود. واقعا بايد ذی نفعان اين مساله ليست 
بشود و ببينيم چه نقشی و چه نفعی دارند. مثلا شوتی ها يک لجستيک تمام عيار در بحث 
حمل کالای قاچاق استثنائات تجاری از مناطق به عمق کشور دارند. از خود تجهيز ماشين، 
آپاراتی هايی که اين ماشين ها را تعمير می کنند، راننده ها و باديگاردهايی که دارند همه فراهم 
است و زمانی که اين ماشين از بين می رود دوباره جايگزين می شود. اين لجستيک عظيم 
درصورتيکه اختلالی برای جريان ته لنجی پيش بيايد، معلوم نيست تکليفش چه می شود؟ 
يک سری باندهای قدرت و ثروت هستند که بعضا در ستاد انتخاباتی مسئولين هم شرکت 
کردند و اين تحليل صورت گرفته که اگر فلان قانون تصويب بشود اجرا می شود يا نه. يک 
سری از بازرگانانی که در تهران و شيراز و غيره هستند را چقدر تحليل کرده ايم؟ نبايد صرفا 
به کارگر لنج فکر کنيم بلکه بايد ببينيم آيا کارمندان فرمانداری صاحب لنج نيستند؟ اين 
ترکيب چقدر به شما اجازه می دهد مقررات را اصلاح کنيد؟ اين جزئيات را بايد در نظر داشته 

باشيم.

تجاری خود  استثناء  رويه های  اصلی اصلاح  از ذی نفعان  يکی  اينکه  بيان  با  فرد  محمدی 
بازرگان رسمی است گفت: ما به بازرگان رسمی کشور می گوييم بايد چندين مجوز را بگيری 
و در يک فرآيند اداری قرار می گيرد وگرنه قاچاق و تخلف می شود. از طرفی جلوی چشم 
همه می گوييم ته لنجی را آزاد بگذاريد که معيشت عده ای دچار مشکل نشود. خب اين ذی 
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نفع اصلی تا کی حرف ما را گوش می دهد و پای مقررات و رعايت مجوز و استاندارد ما 
استاندارد  بدون  می کند  کشور  وارد  رسمی  بازرگان  که  کالايی  مشابه  حاليکه  در  می ماند؟ 
نگاه  بخواهيم  اگر  بنابراين  وارد می شود.  ته لنجی  و  کولبری  از طريق  عوارض  و  و حقوق 
تا جای  بايد مطلوبيت ذی نفعان ليست شود و راهکاری بدهيم که  باشيم  سيستمی داشته 

ممکن تنش ها به حداقل برسد.

محمدی فرد ضمن اشاره به وجود دوگانه بسيار قوی بين اقتصاد ملی و منطقه ای در مقابله 
با پديده استثنائات تجاری گفت: اقتصاد ملی می گويد من در تهران نشسته ام و مديريت ارز و 
سلامت و کالای مردم را به عهده گرفتم و بايد جلوی ته لنجی گرفته شود و به نشانه اينکه 
اينجا اقتداری وجود دارد چند تا لنج آتش زده شود که نتيجه آن اتفاقات سال 1383 می شود. 
اقتصاد منطقه ای می گويد که اگر به يک سفر استانی می روم و آنجا می بينم که مردم بيکار 
هستند و بايد کالا بيايد و بازارها فعال بشود، همانجا حاکميت کوتاه می آيد که از اين به بعد 
مجاز است هر لنج 30 نيسان کالا بياورد و کسی هم آن را بررسی نکند. در لايه حمايت از 
توليد هم همين دوگانه وجود دارد و وزير صمت می گويد که شما درخواست واردات تلويزيون 
داريد، پس من جواب توليدکننده را چه بدهم؟ از آن طرف استانداری می گويد من بايد امنيت 
منطقه را با همين استثنائات تامين کنم حالا شما می گوييد شناسه کالا هم بگيرند؟ حالت 
بهينه جايی است که هر دو نگاه را پوشش بدهد و طرح ساماندهی تجارت مرزی به دنبال 
همين راه است. يعنی هرچند قاچاق فعلی را قانونی می کند اما اگر اين طرح را کنار بگذارد 
چه اتفاقی می افتد؟ باز هم همين مقدار در حال وارد شدن است. حداقل در اين طرح بحث 
شفافيت وجود دارد. در هر طرحی که داده می شود بايد اقتصاد ملی و محلی با هم ديده شود. 
بر اساس اين طرح کاهش حجم ته لنجی و ملوانی بايد تدريجی باشد. تا الان هر قاعده ای 
که داشتيم دفعی بوده است. مثلا گفتيم فقط سود بازرگانی داده شود يا گفتيم کسی که از 
ديروز 30 نيسان بار می آورد و کسی جلوی آن را نمی گرفت حالا حقوق ورودی بعلاوه 15 
ميليون از سود بازرگانی را بدهد. اما در اين طرح 5 سال اجازه می دهيم که يک کالايی بيايد 
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و درآمدی حاصل می شود و بعد از اين 5 سال می توانيم جلوی اين رويه ها را بگيريم.

وی گفت: از طرف ديگر طرح بايد به گونه ای باشد که مردم منطقه و ذی نفعان اثر مقابله 
با قاچاق را ببينند. مشکل طرح رجيستری در اين است که منابع حاصل از طرح رجيستری 
که منابع خوبی هم بود و جلوی قاچاق موبايل هم گرفته شد، اما بايد يک فکری به حال 
منابعی که حاصل شد می کرديد. چقدر از اين منابع خرج مقابله با قاچاق شد؟ در قانون داريم 
که بايد درآمدها متمرکز باشد و سازمان برنامه و بودجه اصلا کوتاه نمی آيد و هيچ وقت در 
پازل اشتغال بازی نمی کند. بايد سرمايه به منطقه تزريق بشود وگرنه مردم چطور اثر مقابله 

با قاچاق را می بينند؟

محمدی فرد با بيان اينکه ما برای ايجاد اشتغال در کشور هيچ الگوی آزمون پس داده و 
مدونی نداريم گفت: يک الگويی را نهادهای حاکميتی مثل بنياد برکت در سطح خرد اجرا 
کردند که اين هم هنوز مشخص نيست پايدار است يا خير و اشتغالی که ايجاد می کنند بيمه 
نمی شود. دولت ها هم تنها کاری که می کنند اين است که تسهيلات می دهند. 1/5 ميليارد 
دلار پول از صندوق توسعه ملی برای بحث اشتغال در مناطق محروم و مرزی تخصيص 
دادند. الان کسی نيست که جواب بدهد چند درصد از آن برگشته است؟ چند درصد منجر 
به ايجاد اشتغال شده است؟ اين روش که وام بدهيم تا اشتغال ايجاد بشود آيا روش درستی 
است؟ همان که مسئول صندوق توسعه ملی بوده است در کتابش می گويد وام دادن روش 
نادرستی است و منسوخ شده است. ايجاد مدل برای اشتغال کار علمی و پژوهشی می خواهد. 
نتيجه ای نخواهد  ايجاد اشتغال نداشته باشيم هر چقدر هم پول بريزيم  تا زمانی که مدل 
صنعتی.  اشتغال های  يا  برويم  خرد  اشتغال های  به سمت  بايد  که  نيست  مشخص  داشت. 
بازده  تبعاتی دارد؟ اشتغال های خرد چقدر می تواند دارای  اشتغال های صنعتی و کلان چه 
باشد؟ بحث هايی است که بايد به جزئيات وارد شد و اثر قاچاق و اشتغال و اينکه چه اثری 

روی همديگر دارند بحث مهمی است.
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محمدی فرد ضمن بيان اينکه ادامه برگزاری جلسات همفکری در حوزه کولبری يا ته لنجی 
با حضور نهادهای مسئول ضروری است گفت: امکان ندارد که فرد مسئول در تهران برای 
اشتغال مرزنشينان الگويی طراحی کند ولو اينکه اين الگو لزوما موفق باشد و با ذی نفعان اين 
قضيه هم صحبت کرده باشد. چرا که بايد قدرت های پنهان در منطقه را بشناسيم مخصوصا 
آنجايی که مسائل قوميتی و ريش سفيدی دارند بايد از طرف حاکميت هم با اينها صحبت 
کنيم و بپرسيم شما دوست داريد اگر بخواهيم جلوی ته لنجی را بگيريم، چه کار برای شما 
در  که  اشتغال زايی  بعضا طرح های  داريد؟  موازی  راهکار  يا  پول می خواهيد  بدهيم؟  انجام 
اين مناطق قرار است انجام بشود با تهديدهای امنيتی مواجه شده است. بنابراين در تحليل 
ذی نفعان قدرت های منطقه را بشناسيم و با آنها وارد همکاری پنهان بشويم تا اين گفتمان 
با نظرات و همکاری های خودشان شکل بگيرد و اگر در تهران بخواهيم برای انها نسخه 

بپيچيم کار به سرانجام نمی رسد.

ضرورت تغییر نگاه مبارزه با قاچاق از نظارت به کاهش انگیزه

در پايان نشست مهدی قربانيان کارشناس گروه توليد و تجارت انديشکده اقتصاد مقاومتی 
به بيان دو ملاحظه اجرايی در راهکارهای مبارزه با قاچاق پرداخت و گفت: اولا رويکردی 
که در ستاد مبارزه با قاچاق تحت عنوان نظارت از طريق سامانه جامع تجارت، کد رهگيری 
و شناسه گذاری کالا است، قابل نقد است. اين قانون که در حال اجرا است و ستاد و وزارت 
پيش  و  گذاشتند  دست  آن  روی  کالايی  گروه  پنج  برای   1401 سال  در  بالاخص  صمت 
به  را  نگاه خودمان  نوع  ثانيا  و  ماست؟  نهايی  راه حل  آيا  است؟  داشته  تاثير  چقدر  می برند 
قاچاق تغيير بدهيم و ببينيم که آيا قاچاق را با نظارت بايد برطرف کرد يا با رفع انگيزه های 

ذی نفعانی مانند لنج دار يا کولبر که قاچاق انجام می دهند اين مسئله بايد رفع بشود؟

قربانيان افزود: هزينه های مالی، زمانی و انسانی بسيار زيادی بابت کد رهگيری به کشور 
افزايش  است.  رسيده   7000 به  تا   700 از  وزارت صمت  بازرسان  تعداد  می کنيم.  تحميل 
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پرونده های قوه قضائيه و تعزيرات موجب بالا رفتن اطاله دادرسی شده و طبق اعلام رسمی 
مثلا در يک روز 9000 پرونده برای قاچاق تشکيل شده است. اينطور اعلام شده است که در 
6 ماهه ابتدای سال ۲65 ميليون کد رهگيری صادر شده که 80 ميليون برای قبل از امسال 
بوده است. اما بر اساس محاسباتی که انجام شده تمام اين ۲65 ميليون کد رهگيری معادل 
کالايی است که طی يک ماه کارکرد شوتی ها وارد کشور شده است. اين مساله نشان می دهد 
نيز به رويکرد شناسايی  با رويکرد فعلی ما دائما عقب هستيم بعلاوه نقدهای ديگری  که 
زنجيره کالا وجود دارد مانند اينکه در انتهای زنجيره کد رهگيری امحاء نمی شود و مواجه 
با استفاده های چند باره و مکرر از کد رهگيری خواهيم شد. ضمانت اجرايی در قانون برای 
کد رهگيری پيش بينی نشده است و کار به جايی رسيده است که در کارخانه های مربوط به 
کالاهای اساسی مانند روغن بازرس گذاشتيم که در توزيع اين کالاها نظارت به عمل بيايد 

و تنظيم بازار آن انجام بشود.

رویکرد نظارتی فعلی نه کارآمد است نه عادلانه

وی گفت: رويکرد نظارتی فعلی که بايد تمام کالاها در طول زنجيره رصد شود علاوه بر 
اينکه هزينه های زياد و کارآمدی پايينی دارد، در اجرای آن بی عدالتی هم ديده می شود. 
لنج داری که بابت معيشت کالا وارد می کند و تامين مالی آن توسط ديگر قاچاقچيان انجام 
می شود قاعدتا مشخص است که نمی خواهد کد رهگيری بگذارد و ما بابت کالايی که وارد 
پيوست  بنابراين  را.  نه صاحب سرمايه  کنيم  مواخذه  و  را محاکمه  فرودست  کرده شخص 
عدالت هم در اين طرح قانونی ديده نمی شود. نتيجه رويکرد نظارتی با مدل فعلی ستاد مبارزه 
با قاچاق، اين است که در 6 ماهه اول امسال طبق اعلام ستاد 500 ميليارد تومان پرونده های 

تشکيل شده برای قاچاق بوده است که معادل 14/0 درصد از کل قاچاق است.

قربانيان در تبيين رويکرد مقابل که بايد جايگزين رويکرد فعلی شود گفت: رويکرد مطلوب، 
مبارزه با انگيزه هاست. در رابطه با استثنائات تجاری هيچ وقت دولت سمت اين موضوع نرفت 
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که لنج داری که قاچاق انجام می دهد چرا اين رويه را پی گرفته است؟ تامين مالی از کجا 
انجام می شود؟ واردکننده ای که از مبادی رسمی گمرکی نمی تواند واردات انجام بدهد طبيعتا 
وارد مبادی غيررسمی می شود. به طور مثال يک توليدکننده نخ و پارچه بذر پنبه وارد کرده 
بود و در گمرک مجوزهای استاندارد و بهداشت آنقدر طولانی شد که فصل کشت گذشت 
توجه  قابل  نکته  است.  توليدکننده  برای  هزينه ای  اين  و  بدهد  انجام  ترخيص  نتوانست  و 
اينجاست که به او همان جا پيشنهاد داده بودند که از مسير غيررسمی وارد کند. چرا نبايد اين 
پيشنهاد توسط او پذيرفته شود تا هزينه ها را پايين بياورد و تورم توليدکننده به مصرف کننده 
وارد نشود؟ اگر اين کار را بکند که هم به نفع توليدکننده و هم به نفع مصرف کننده است، 
آيا شايسته است به او بگوييم قاچاقچی هستی چون از مسير غيررسمی وارد کرده ای؟ ستاد 
مبارزه با قاچاق تشکيل داديم اما ستاد تسهيل تجارت تشکيل نداديم. هيچ وقت دولت به 
سمت تسهيل تجارت برای از بين بردن تورم توليدکننده در مواد اوليه، کالاهای واسطه ای و 
سرمايه ای ورودی نرفت. سياست هايی مثل کاهش نرخ حقوق گمرکی کالاهای اساسی از 4 

درصد به 1 درصد بايد خيلی متمرکزتر و زودتر از اين ها اجرا می شد.

باید انگیزه ذی نفعان قاچاق شناسایی و برطرف شود

وی گفت: بنابراين مبارزه با قاچاق نيازمند تغيير پارادايمی است به اين نحو که ذی نفعان 
قاچاق شناسايی و انگيزه زدايی شوند. واردکننده و توليدکننده انگيزه برای قاچاق دارد چون 
تسهيل تجارت اتفاق نيفتاده است. توزيع کننده هم انگيزه برای قاچاق دارد. ما امروز مواجه 
هستيم با اين موضوع که اتوبوس های بين شهری ما به شوتی تبديل شده است. ما مواجهيم 
وقتی  ما  می دهند.  انجام  پوشاک  قاچاق  سوخت بری  پوشش  تحت  سوخت برها  اينکه  با 
نمی توانيم انگيزه قاچاق برای حمل و نقل عمومی کشور را حل کنيم، ناگزير اين اتفاق انجام 
می شود حتی اگر چندين دستگاه نظارتی در اين ميان عمليات داشته باشند. مصرف کننده 
هم انگيزه دارد چون اساسا استثنائات تجاری برای مصرف شخصی کولبران و لنج داران و 
مرزنشينان محروم از اشتغال پايدار وضع شده بود. ما يک کمربند اشتغال زايی در استان های 



127

مرزی احتياج داريم که بايد مبتنی بر راهبرد توسعه صنعتی و آمايش سرزمينی باشد و در 
غير اين صورت پايدار نيست. به نظر می رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جای اين 
رويکردهای نظارتی هزينه زا به سمت رفع انگيزه های قاچاق برود. يعنی همه متخلفان فعلی 
قاچاقچی نيستند، ابتدا بايد دايره ی قاچاقچيان کوچک بشود و بعد از آن به سمت رويکردهای 

نظارتی حرکت انجام بگيرد.

قربانيان با انتقاد از رويکرد فعلی مبارزه با قاچاق در کشور گفت: در عوض می بينيم لايحه ای 
که ستاد برای ساماندهی لنج ها تدوين کرده اين است که به آنها معافيت داده شود، رسمی 
و شفاف بشوند و از درآمد حاصله برای توسعه منطقه استفاده بشود. ولی متوجه نيستيم که 
اين لنج دار نمی تواند نقش يک بازرگان را ايفا کند چون هزينه های مبادله بالا دارد، سرمايه 
احتياج دارد و تامين مالی آن از يک خرده فروشی در تهران انجام می گيرد. کل سرمايه اين 
لنج دار همان لنجی است که استفاده می کند. اگر بخواهيم اين طرح ها را کاريکاتوری نگاه 
کنيم همان لنج به مسير قاچاق برمی گردد. راجع به کولبری هم همينطور می گوييم بازارچه 
مرزی ايجاد کنيم که ثبت رسمی انجام بگيرد ولی کولبر نمی تواند نقش تاجر را ايفا کند و 

دوباره به قاچاق منحرف می شود.

اشتغال زايی  فقط بحث  قانونی،  فعاليت های  به  قاچاق  از  انگيزه ها  برای هدايت  افزود:  وی 
در مرز مطرح نيست. امروز لنج ها در جنوب به صورت خودمالکی فعاليت می کنند که اگر 
و  تجارت  کنند مسير  يا شرکت خصوصی حرکت  بزرگتر  تعاونی  به صورت يک مجموعه 
لنج دار  که  دستمزدی  همان  می يابد.  کاهش  مبادله  هزينه های  و  می شود  شفاف  بارنامه ها 
قرار بود از سرمايه گذار تهرانی دريافت بکند را از تعاونی لنج داران دريافت می کند و تعاونی 
هم حول محور واردات با معافيت هايی که روی بقيه کالاها می دهيم می تواند شکل بگيرد. 
بنابراين برای اشتغال زايی لزوما پول خرج کردن لازم نيست. اما درباره اينکه گفته می شود 
بعد از سال 1396 قاچاق پوشاک از 3/۲ ميليارد به حدود 600 ميليون رسيده است، بر اساس 
ايران و طرف های تجاری در اين بررسی ها مشخص شد  بررسی مقايسه ای بين گمرکات 
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که هر جايی که گشايش های ارزی داشتيم واردات پوشاک زياد شده و هر جا تنگنای ارزی 
داشتيم واردات پوشاک کم شده است و از سال 1397 هم کلا سهم پوشاک از سبد خانوار 
کاهش پيدا کرده است. هيچ کدام از اينها دليل بر اين نمی شود که شناسه گذاری کالا درست 
عمل کرده باشد. به همين علت بايد همه متغيرها را در برآورد کارآمدی يک طرح مبارزه 

با قاچاق ديد.
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